

بسمه تعالی

شرح و  تفسیرخطبه ی غدیر از زبان دانشمند گرامی و فرهیخته جناب آقای دکتر سید حمید خوئی


جلسه اول:
قسمت های نخستین خطبه  بیشتر مربوط به مفاهیم توحید می باشد و علی رغم اینکه توحید رکن اساسی همه  مفاهیم دینی است اما قسمت های ابتدایی را به اختصار از آن گذر می کنیم .
مرحوم علامه امینی صاحب کتاب شریف معروف الغدیر می باشد این مرد بزرگ همه عمر خود را صرف خدمت به غدیر  و پیام غدیر کردند وپاسدار و نگهبان غدیر در تاریخ شناخته شد.خداوند او را رحمت کند و با موالی ش امیر المومنین علیه السلام محشور نمایند انشاالله.
به عنوان مقدمه کوتاه بحث عنوان می‌کنیم:

1- اول اینکه در همین خطبه غدیر در فرازهای واپسین  پیامبر اکرم ص به مخاطبین می فرمایند: فَلْیُبَلِّغِ الْحاضِرُ الْغائِبَ وَالْوالِدُ الْوَلَدَ إِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ:کسانی که اینجا نیستند باید این خطبه به غایبان ابلاغ کنند و بر همه والدین تکلیف است این پیام غدیر را به فرزندان خود منتقل کنند تا روز قیامت .این تعبیر را پیامبر هیچ جای دیگر بالام تاکید که در این جا آورده است ذکر نکرده است که ای شیعیان اگر می خواهید فرزندانتان هم مانند شما شیعه باشند راهکار ش این است که باید آنها را با این پیام غدیری آشنا کنید.
هر مکتب و هر مذهبی همچون انسان، شناسنامه ای دارد که این شناسنامه چند شاخصه اساسی دارد مثلاً وقتی می گویند خودتان را معرفی کنید ، می‌گویید :نامه این است / نام خانوادگی ام این است/ شماره شناسنامه این است/ کد ملی ام این است و غیره…
مکاتب و مذاهب همچون انسانها دارای شناسنامه ای می باشند و هویت  دارند. شیعه به عنوان یک مکتب و یک مذهب با چهار عنوان اساسی هویت خود را تعریف می کند یعنی چهار رکن اساسی شناسنامه شیعه یا تشیع یکی بعثت است /دیگری غدیر/ سومی عاشورا و چهارم انتظار یا دولت کریمه مهدوی است اینطور می شود بیان کرد که تشیع در بعثت پیامبر اکرم ص متولد شد- در غدیر خم به بلوغ رسید  و هویت پیدا کرد-  در عاشورا به کمال رسید وان‌شالله در دولت کریمه مهدوی آن کمال نهایی خود را پیدا خواهد کرد.بعثت، غدیر، عاشورا و ظهور این چهار عنوان چهار عنوان اصلی هویت تشیع است .
اگر بعثت وجه مشترک  خاستگاهی همه مکاتب و مذاهب اسلام است یعنی هر کس که خود را مسلمان می دانند زادگاه اعتقادی اش کجاست؟ در بعثت پیامبر اکرم اما از غدیر این مکاتب و مذاهب از هم جدا می شوند .
از نکات جالب تاریخ این است که غدیر خم هم یک مفترق یعنی محل  چند راه هایی که هر کسی راهش را از سایرین جدا میکند یعنی چند راهی  است هم  یک مفترق جغرافیایی است هم  مفترق اعتقادی است به این معنا که کسانی که در حجة الوداع با پیامبر اکرم ص همراه شدند تا از مکه به سمت مدینه بر گردند تا منطقه وادی غدیر خم همه مسیرشان یکی بود اما در منطقه غدیر خم راه ها جدا شدند. گروهی به سمت یمن ،گروهی به سمت عراق ،گروهی به سمت شام و گروهی هم همراه پیغمبر ص به در خانه حضرت فاطمه سلام ا...علیها  آمدند .
لذا این نقطه غدیر خم هم یک مفترق  اعتقادی و همین یک مفترق  جغرافیایی است چون اینجا نقطه ای است که در حقیقت دین با نس صریح قرآن کامل می‌شود : اکملت لکم دینکم.شما ادبیات این گونه ای که در آیات غدیر در قرآن کریم به کار رفته است را در جای دیگر به ندرت می توانید پیدا کنید که مستقیماً خدا خودش را به عنوان فاعل جمله و بدون واسطه معرفی کرده است : مثلا ادبیات قرآن  ضمائر الهی اینگونه آمده است الله الذی خلق دینکم /هو الذی بعث فی الامیین رسولا
اما در اینجا خدا بی واسطه سخن می‌گوید : الیوم( من خدا)  اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی یا «الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَرَضيتُ لَكُمُ الْاسْلامَ ديناً…

منظور از بیان این مطالب این نبود که غدیر یک مفهوم شیعی است نه ولی درک و تصور شیعی از غدیر یک  درک کاملا جامع ومتکامل و واقع گرایانه  است .

مثلا کسانی هستند که حادثه غدیر خم را به رسمیت میشناسندوجمله پیغمبر خدا را که فرمود من کنت مولاه فهذا علی مولاه را  به رسمیت میشناسند منتها در اینجا این فرمایش پیغمبر را در ذهن خود اینگونه معنا می کند که ای  مردم هر کس که مرا دوست دارد علی را هم دوست بدارد چون یکی از معانی ولایت دوست داشتن است .
حالا این سوال مطرح می‌شود که آیا با خرد سازگار است که مثلاً تصور کنید که پیغمبر خدا در آن گرمای کشنده ی شبه جزیره عربستان به قولی ۱۲۰ هزار نفر را نگه میدارد و میفرمایند  کسانی که جلو رفتن بازگردند ، منتظر  کسانی که عقب ماندند شتاب کنند و همه جمع شوند در  جایی و  پیغمبر فقط بخواهد بگوید ای مردم هر کس که مرا دوست دارد باید علی را دوست بدارد؟ 
آیا با منطق  تاریخی حیات پیغمبر معنی این جمله مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ، فَهذا عَلِىٌّ مَوْلاهُ سازگار است؟ قطعنا نه .
آیا معنای اینکه خداوند با بنده دردانه خاص خود با زبان تهدید سخن می‌گوید که يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾(سورهٔ مائده-آیهٔ ۶۷): ای پیغمبر ما آنچه را که به تو ابلاغ شده است را باید به مردم ابلاغ کنید که اگر این کار را نکنی ۲۳ سال زحمت شبانه‌روزی ت برابر صفر است و گویا  که هیچ کاری  نکرده ای .پیغمبری که ۲۳ سال با رنج و مشقت طوریکه خود می فرمایند:( ما أوذي نبيٌّ مثلَما أوذيتُ ):هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت و آزار ندیده اما آیا واقعاً آن چیزی که در تمام این ۲۳ سال معنا و ماندگاری می‌دهد این است که پیغمبر خدا مردم را جمع کند و بگوید هر کس که مرا دوست دارد علی را دوست بدارد و هر کس که مرا دوست ندارد علی را دوست ندارد ؟؟

2- خداوند انسان را برای یک هدف معین و مشخص آفرید این مضامین را در قرآن فراوان می بینیم که وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ:ما انسان های بین زمین و آسمان را را از سربازی نیافریده ایم .
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ:آیا گمان می برید که ما شما را عبث آفریده ایم ؟نه اینگونه نیست
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ:ما شما را آفریدیم برای بندگی کردن و به جا آوردن رسم بندگی 

خداوند انسان را با هدف معینی آفرید و او را کرد مکلف و موظف کرد که در مسیر حرکت تکاملی توحیدی به سوی خدا حرکت کند مسیر حرکت انسان مومن را  حرکت تکامل توحیدی نامیدیم.
حرکت تکامل به این معناست  که هر روز در یک نقطه بیشتر و بالاتر از روز قبل قرار گیریم که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند :هر كس دو روزش یكسان باشد مغبون است. «من استوى یوماه فهو مغبون»
وقتی که فقط از حرکت تکاملی نام می‌بریم این  وجه مشترک همه ادیان و مکاتب غیر الهی است اما این حرکت تکاملی انسان مسلمان یک حرکت تکامل توحیدی است  و غایت این حرکت :يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ:  انسان بدان که تو بدانی یا ندانی، بخواهی چه نخواهی به سوی خدای خود حرکت می‌کنی و جایی با خدای خود ملاقات خواهی کرد ماهیت این ملاقات چیست نمی دانیم.
علاوه بر علم، عقل و  فطرت خداجوی و سالم  انسانی که سه  موتور محرکه صحیح برای حرکت  صحیح انسان به سوی الله هستند خداوند از سر لطف علاوه بر این سه عنصر  تشخیص راه و تشخصی صحیح ابزار ( علم و عقل و فطرت)  که عنصرهای  تشخیص ابزار راه هستند، خداوند ابزار چهارمی را در اختیار بشر قرار داد که نامش دین است.
دین دستورالعمل درست زیستن و مطابق فرمان خالق و سازنده زیستن است.
این دین توسط پیامبران و یا  رسولان الهی برای بشر عرضه  شده است منتها همه ادیان الهی بدون استثناء در گذر زمان دچار  تهدید و انحراف شدند و هر بار که دینی و پیروان دینی دچار  تحریف و انحراف شدند، خداوند با مبعوث  کردن پیامبر جدیدی، دوباره مسیر حرکت بشر را تصحیح می کرد و انسان را از بندگی طاغوت به بندگی خدا که هدف دین داری و دین ورزی است  بر می گرداند.
واقعیت این است که ماهیت همه ادیان الهی و پیام آنها با هم تفاوت چندانی ندارد.حضرت خاتم الانبیا همان پیامی را برای مردم داشت که حضرت آدم به عنوان اول المرسلین داشت :انعبد الله و اجتبوا الطاغوت:خدا را بپرستید از طاغوت بپرهیزید و دوری کنید .
لذا در ادبیات قرآن ملاحظه  کنید که قرآن  برای همه ادیان الهی یک نام را به کار برده است:إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ:یعنی دین حضرت آدم ،حضرت نوح و حضرت ابراهیم و همه پیامبران اسلام بود منتها شرایع آنها با هم فرق می کرد : 

ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلما:حضرت ابراهیم ع  ششصد-  پانصد سال قبل از پیامبر اسلام بود اما خداوند می‌فرماید که  نه نصرانی بود و نه  یهودی بلکه حنیف مسلمان بود .
لذا ماهیت دین و پیامد دین یکی بود این سوال ممکن است پیش بیاید که  چرا ۱۲۴۰۰۰ پیغمبرآمدند ؟ زیرا بخش اعظم پیامبران الهی وظیفه‌شان تصحیح مسیر به بیراهه رفته حرکت بشر بود زیرا  وقتی مسیری  به انحراف کشیده می شد دوباره  پیامبری می آمد و آن را به مسیر اصلی بازمی گرداند تا اینکه می‌رسیم به خاتم الشرایع و خاتم الادیان و خاتم الانبیا یعنی اسلام .
اراده الهی اینگونه مقدر می فرماید که این دین باید خاتم ادیان باشد و ارتباط بین آسمان و زمین بعد از این دین بسته شود و دیگر شریعت تازه ای بعد از شریعت اسلام برای انسان ها عرضه نشود.
قرآن به صراحت می‌فرماید که پیغمبر اسلام خاتم النبیین است حالا این سوال پیش می آید که آیا اسلام مانند ادیان دیگر در معرض تحریف و تغییر نبوده است؟  حتما جواب این سوال مثبت است .
اتفاقاً اگر شیطانی که به عزت خداوند سوگند خورده که همه مردم را تا روز قیامت اغوا کند بتواند این دین را خراب کند کارش تا روز قیامت بسیار ساده و راحت شده است اگر بتواند کدهای دین را عوض کند .
کار شیطان و اولیای  شیطان در منطق قرآن این است که کدهای دین  را عوض کند :  الذین یصدّون عن سبیل الله و یبغونها عوجا:راه بندگی خدا را می بندند و آدرس ها را عوضی می دهند ای بسا که تو  نیتت خوب باشد اما چون آدرس غلط است راه را  غلط می روی .
پس اسلام بیش از همه ادیان پیشین در معرض تحریف و انحراف قرار داشت و برای صیانت دین ،خداوند در این شریعت یک مکانیزم منحصر به فردی برای حفاظت از اصالت دین و صیانت از سلامت دین قرار داد که اسمش امامت است.
نه اینکه دیگر  ادیان الهی امامت نداشتند اما نقشی که امامت در اسلام دارد در ادیان دیگر الهی وجود نداشت لذا با این منطق میشود فهمید که چرا خداوند با زبان تهدید به پیامبرش می‌فرماید که اگر این ولایت را ابلاغ نکنی اصلا تمام این دین به نابودی کشیده می‌شود .برای اینکه این  بر گرفته ازسنت تاریخ است  بلایی که  بر سر همه ادیان الهی آمده است .توحید بی امامت ،نبوت بی امامت ،معنایی ندارد. 
چرا به ما میگویند عید غدیر عید الاکبر است ؟زیرا در این عید ،عید قربان و عید فطر معنی پیدا می‌کند این عید ،عید  صیانت از سلامت دین مسلمانان است که  در بعد از حادثه غدیر مسلمانان به هم تبریک می‌گفتند که خدا را شکر که سلامت دین حفظ شد  و نعمت بر ما تمام شد که تمام کردن نعمت به این معناست که دین شما را تا ابد صیانت و محافظت کردیم از تحریف و تخریب و انحراف .
امروز هم خیلی سخت نیست که بگوییم اگر این عنصر را از معارف دین و از چهارچوب اعتقادات دینی بیرون بکشیم چه میشود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ این معادله را حل کنیم که اسلام منهای غدیر برابر است با داعش برابر است با طالبان. همه اسلام است و همه همان قرآن و قبله و پیغمبر را قبول دارند اما فقط امامت را از آن بیرون کشیده ایم .همه دین که فقط یک رکن آن یعنی پیام اصلی غدیر یعنی  امامت  را برداشته ایم که در ضد دین می‌شود بدترین شکل تو خوش و سنگدلی و آدم کشتند به نام خدا و پیغمبر و قرآن .لذا آنچه که در سقیفه بنی ساعده رخ داد یک بازتاب  اجتماعی تاریخی بود که اولین نتیجه ش پشت کردن به پیام غدیر بود .
عید غدیر عید قرار گرفتن رکن امامت به عنوان رکن سوم در کنار دو رکن نوبت و توحید است .پیام اصلی غدیر این است.
نه اینکه علی ابن ابیطالب قبل از عید غدیر سفارش به دوست داشتن شان نکرده بودند چرا  اما ممکن بود به  دیگران بگویند این علاقه شخصی من است در حق علی .
اما در روز غدیر این  فرمان خدا به مردم منتقل شد که رکن سوم دین رکن امامت است و این  روز، روز مشروعیت بخشیدن و به رسمیت شناختن اشهد ان علی ولی الله در کنار اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بود.
مذهب ما عین دین ماست و دین ما عین مذهب ماست و ما نباید اصولا این طبقه‌بندی را داشته باشیم که اصول دین ما توحید ،معاد و  نبوت است و اصول مذهب ما امامت و عدل می‌باشدچون در این صورت مذهب و دین را از هم جدا کرده ایم که این درست نمی باشد. 

خطبه  پیامبر اکرم ص  در غدیر خم

خطبه  رسول الله در غدیر خم یک دایرة المعارف فشرده دینی و صحیح  ست یعنی کل دین و عرفان دین و معارف دین را شامل می شود .
پیشتر ها مسلمانان خیلی دغدغه این را داشتند که آیا اعتقاداتشان صحیح هست یانه ؟ نکند آلودگی های فکری دارند یا نکند در برخی جاها مشکل اعتقادی دارند؟  برخی افراد  قبل از رفتن به حج می آمدند اعتقادات خود را به عالمی که عرضه می داشتند که ببینند درست است یا نه؟
بحث سلامت دین و سلامت اعتقادات یک بحث بسیار مهم است زیرا هر آلودگی فکری منجر به آلودگی عملی در زندگی می شود این رفتار وحشیانه داعش ناشی از خطای فکری و آلودگی اعتقادیست که منجر به قساوت قلب شده است .
منهایی موضوع مهم ولایت وامامت که بلاخره یکی از پیام های اصلی و مهم ترین پام خطبه غدیر  می‌باشد  اما فهم درست توحید و نبوت و معاد پیام های دیگر این خطبه  هستند زیرا فهم سالم و صحیح خدا و معرفت صحیح خداوند  خیلی مهم هست که از یک طرف گرفتار تعطیل و از  طرف دیگر گرفتار تشبیه نشویم .
خدایی که علی ابن ابیطالب در نهج البلاغه به من و شما معرفی می‌کند و پیغمبر خدا در این خطبه غدیر معرفی می کند با خدای صحیح بخاری و مسلم خیلی فرق می‌کند.
پیغمبری که علی به ابیطالب در صحیفه سجادیه به ما معرفی می‌کند با پیغمبری که صحیح بخاری معرفی می‌کند خیلی تفاوت زیادی دارد.
ما پیغمبری را به رسمیت می‌شناسیم که او را در همه عرصه‌های زندگی معصوم میدانیم. پیغمبر ما بعد از بعثت، قبل از بعثت ، در حیات فردی ،در حیات اجتماعی و در حیات خانوادگی معصوم علی الطلاق است .

اما دیگران پیغمبری را بما معرفی می‌کنند که معصومیت و عصمت او را محدود می کند به دریافت وحی و ابلاغ وحی و می‌گویند فقط در این دو  عنوان یپغمبر  معصوم بوده اما در زندگی اش خیلی دچار اشتباه و  گناه می شده است خیلی از کارهای ناشایستی را انجام می داد که خلیفه اول یا دوم مانع او میشدند.
این اصرار فراوان پیامبر اکرم ص  بر اینکه این خطبه باید محور معارف دینی هر مسلمان باشد فقط به خاطر این نیست که بخشی از این خطبه  مربوط به امامت علی بن ابیطالب ع  یا امام عصر علیه السلام می باشد نه،پیغمبر میخواهد ما را متوجه این نکته کند که  مردم نسبت به سلامت دین و صحت اعتقادات تان حساس باشید مفهوم واقعی توصیه پیامبر این است که مرتب خود را چک کنید  و حساسیت را نسبت به اعتقادات باید داشته باشید که نکند دچار خطاهای فکری شوید.













بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ‏
1- اَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذى عَلا(علو: بالا رفتن /علی: صفات خداوند ) فى تَوَحُّدِهِ وَدَنا(دنو : نزدیک شدن) فى تَفَرُّدِهِ وَجَلَّ(جلالت: مقام شامخ و بی همتا)  فى سُلْطانِهِ وَعَظُمَ فى اَرْكانِهِ، وَاَحاطَ بِكُلِّ شَىْ‏ءٍ عِلْماً وَ هُوَ فى مَكانِهِ وَ قَهَرَ(مقهور: به معنای در دست گرفتن و محکوم کردن است ) جَميعَ الْخَلْقِ بِقُدْرَتِهِ وَ بُرْهانِهِ، حَميداً لَمْ يَزَلْ، مَحْموداً لايَزالُ (وَ مَجيداً لايَزولُ، وَمُبْدِئاً وَمُعيداً وَ كُلُّ أَمْرٍ إِلَيْهِ يَعُودُ).
حمد:  فقط از آن خداست اما یکی از مضامین حمد  شکر است که برای غیر خدا هم به کار میرود.  لذا به کار بردن کلمه حمد  برای غیر خدا موضوعیتی ندارد اما ترجمه حمد را در متون فارسی اگر دقت  کنید دریافت میکنید که حمد از دو کلمه سپاس و ستایش استفاده میشود . سپاس و ستایش خدایی را که . سپاس آن شکر معنی میشود یعنی  در شکم حمد ، شکر هم هست . شکر قدردانی هر متنعمی  از هر منعمی است  یعنی  هر دریافت کننده نعمت باید از دهنده نعمت  قدردانی  بجا آورد. لذا  قرآن کریم میفرمایند : هم شکر منه خدا و هم شکر پدر و مادرت را بجا آور.ادبیات پیامبر اکرم ص و معصومین این است که همیشه سخنان خود را با حمد و ستایش و شکر پروردگار آغاز کرده اند که این خود یکی از لوازم شکر است که می فرماید که نعمت های خدا را شکر ش را به جا آورید با حمد و ثنای خدا .
به این ادبیات عرب  عَلا فى تَوَحُّدِهِ وَدَنا فى تَفَرُّدِهِ سجع یا نثر آهنگین گویند.
ستایش خدایی را که در توحید یگانه است یعنی هیچ چیزی در مقام خدا و توحید به آن نمیرسد   خدایی که با تمام قدرت و سلطنتش  به تو بنده نزدیک است اما در قدرت توحید از تو خیلی دور است یعنی غیر قابل مقایسه و تشبیه. به مفهوم دیگر به قدری خدا دور است که قابل مقایسه با تو نیست و به قدری با تمام سلطنت و قدرت بتو نزدیک است که میفرماید : من خدا از رگ گردن به بندگانم نزدیکترم .
مفهوم این کلام حضرت ختمی مرتبت این است که خدا را در بزرگی در دور ترین و بالاترین مقام ممکن ببینید اما در عین حال اینقدر به خودت نزدیک ببین که هیچ وقت از او احساس دوری و جدایی نکنید هو  معکم عین ما کنتم : هر جا که باشید خدا با شماست. این یکی از ویژگی‌های حضرت پروردگار است که در حین  دوری  نزدیک است  و در حین نزدیکی دور است .به قدری نزدیک است که حتی نجوی  شما را می شنود و به قدری دور است که دیده نمی شود .
خداوندی که در سلطنت بزرگ است و بی همتا .خداوند سلطنتش قابل مقایسه با سلطنت هیچکس نیست و در ارکان قدرت، خداوند عظیم است. خداوند عالم به هرکس  و به هر چیز است در حالی که برای عالم به کل شی بودن  لازم نیست حرکتی انجام دهد اما خداوند در جای خویش  به کل شی و همه چیز احاطه دارد.
(مقهور کردن به معنای در دست گرفتن و محکوم کردن است )همه ی آفریدگان را با قدرت خویش در چنگ خویش  درآورد یعنی هیچ موجود و  هستی در عالم ،خارج از قدرت حضرت پروردگار نیست اینها عناوین توحیدی و عناوینی که در زندگی انسان باید جاری شود  و شکل توحید عملی به خود گیرد که آیا بنده  به عنوان انسان موحد قبول دارم که همه زندگی و هست و نیست و سلامتی و بیماری من همه اش دست خداست ؟
این قدرت خدا مبتنی بر حکمت است ممکن است دیکتاتوری بتواند همه مردم را در چنگ قدرت خویش به کار بردن قوه قهریه داشته باشد اما خداوند با برهان و حکمت این قدرت را دارد زیرا خداوند حکیم است.
خداوندی که از دیرباز مجید بوده است و تا ابد محمود خواهد ماند  ( مجید از مجد گرفته می شود و مجد به معنای شکوه است ) خدایی که از آغاز مجید بوده و صاحب عزت و بزرگی و شکوه بوده است قبل از اینکه هر انسانی را خلق کند یعنی مجد و  عظمت خدای ارتباطی به بود و نبود بندگانش ندارد اما محمود یعنی  یعنی ستایش شده یعنی هر وقت محمودی باشد باید حامدی باشد یعنی خلایقی که حمد  خدا به جا آورند میشوند  حامد و خدایی که حمدش  به جا آورده می شود محمود می‌شود . خدایی که تا روز قیامت مخلوقات او را ستایش خواهند کرد اما این ستایش، ستایش اکتسابی نیست زیرا خداوند قبل از اینکه بندگانی را بیافریند خودش محمود بود و این را با صفت مجید در اینجا آورده است .
2- بارِئُ(آفریننده ) الْمَسْمُوكاتِ (سمکه : فعل : بالا رفت ) وَداحِى(دحو: کشیدن/ پهن کردن) الْمَدْحُوّاتِ وَجَبّارُ(جبر: ملزم کردن برای انجام کاری) الْأَرَضينَ وَالسّماواتِ، قُدُّوسٌ سُبُّوحٌ، رَبُّ الْمَلائكَةِ وَالرُّوحِ، مُتَفَضِّلٌ(فضل: خوبی،بدون ایتکه مجبور باشم احسان و خوبی را فضل گویند و صاحب فضا را متفضل گویند) عَلى جَميعِ مَنْ بَرَأَهُ(آفریدن ،ساختن)، مُتَطَوِّلٌ (لطف) عَلى جَميعِ مَنْ أَنْشَأَهُ يَلْحَظُ(ملاحظه کردند و دیدن)  كُلَّ عَيْنٍ وَالْعُيُونُ لاتَراهُ. كَريمٌ حَليمٌ ذُوأَناتٍ، قَدْ وَسِعَ كُلَّ شَىْ‏ءٍ رَحْمَتُهُ وَ مَنَّ عَلَيْهِمْ بِنِعْمَتِهِ.لا يَعْجَلُ بِانْتِقامِهِ، وَلايُبادِرُ إِلَيْهِمْ بِمَا اسْتَحَقُّوا مِنْ عَذابِهِ.
آفریننده ی آنچه که در آسمان ها بالا رفته است و زمین را پهن کرده است ( بیان لطیفی از آسمانها و زمین است )( خداوند آفریننده آسمانها و زمین) . جبار خداوند اراده را بر مخلوقاتش  حاکم  می‌کند و این  جباریت الهی یا اراده الهی و محقق شدن آن  منوط به اراده الهی است به معنای این نیست که بشر در جبر مطلق زندگی می کند بلکه این در امر تکوین است اما در امر تشریع فضا،فضای  اراده انسان است .و خود این اختیار و اراده انسان در امر تشریع  خود هم باز یک مصداق و موضوع جباریت خداست .
خداوند جبار است و در فارسی به گونه ای است که گویی قهر و خشم خدا را بیان می کند جبار برای غیر خدا معنای زورگو  و مستبد و دیکتاتور  دارد منتها برخی صفات کع برای غیر خدا زشت است   به اعتبار اینکه( خداوند لیس کمثله شی )  مثل هیچکس نیست برای خدا  زشت نیست مثلا تکبر برای انسان بسیار زشت است اما یکی از صفاتی که برای خداوند در قرآن می خوانیم تکبر است .خدای بزرگ اگر بزرگی کند کاری بدی نکرده است خدای بزرگ اگر بزرگی را به رخ بکشد کار بدی نکرده است ،من کوچک اگر بزرگی را به رخ بکشم کار بدی کردم منی که بزرگی و ابزار بزرگی ندارم اگر بزرگی را به رخت بکشم کار بدی کرده ام .  لذا خدای کبیر متکبر است اما من عبدک الذلیل الضعیف  نباید به دیگران کبر ورزم و این صفت تکبر برای من که بنده ام بسیار بد است اما برای خدا صفت بسیار نیکویست اَللّهُمَّ اَهْلَ الْکِبْرِیاَّءِ وَالْعَظَمَةِ.
یکی از صفاتی که برای غیر خداوند بد است همین  صفت جبار است . بنده خداوند حق ندارد از موضوع سلطه و دیکتاتوری با دیگر بندگان  رفتار بکند اما خداوند خالق و مالک ماست لذا او حق دارد که بر مخلوقاتش جباریت داشته باشد اما دیگران هم چنین حقی ندارند ( جباریت به معنای این است که جبر خودم را بر دیگری حاکم کنم)
خداوندی که فرمانش در زمین و  آسمان ها جاریست و هیچ مخلوقی از دایره قدرت  و اراده خداوند خارج نیست .
قُدُّوسٌ(عاری و بری از هر گونه ناپاکی است)  سُبُّوحٌ( تسبیح گرفته میشود)، رَبُّ الْمَلائكَةِ وَالرُّوحِ، :
قدوس دو بار در قرآن آمده است وسبوح با این ضمیر در قرآن نیست.قدوس صفت  خاص  خداوند است خداوندی که هیچ عیبی و هیچ ناپاکی ندارد.
خداوند هدف تسبیح مخلوقات خودش است .پروردگار فرشتگان و روح .
ماهیت روح که آیا این روح  همان روحی است که در انسان دمیده می شود و یا مخلوق غیر مادی برتر از ملائکه موضوع یک بحث جدی کلامی است اما به نظر می رسد که غیر از انسان و فرشتگان خداوند مخلوق سومی به نام دارد که شرح آن از فرشتگان بالاتر و برخی مفسرین نظر دارند که ماهیتی متمایز از ماهیت فرشتگان دارند و برخی معتقدند فرشتگان خاص هستند اما فعلاً نمی دانیم. اما  خداوند خدای توی  انسان تنها نیست بلکه آفریننده همه فرشتگان و پدیده ای به نام روح است که آیا مرکب یا منفرد یا همان روح نامحدود است که خداوند به عنوان یک مخلوق متراکم کلی آفریده است که ممکن است در کالبد هر انسانی برود و حیات بخشد نمی‌دانیم اینها بخش هایی مربوط به علم کلام است .اما در دعاهای ما زیاد است که می‌گویم پروردگار آفریننده ی موجودات فراتر از انسان یا غیر از انسان.
خداوند بر همه آنچه که آفریده است صاحب فضل و احسان است خود خلقت(که از نیست ،هست کردن )اولین احسان است. فضل اشاره به معنای این است که خداوند به ما بدهی ندارد حتی آنچه را که خداوند  به عنوان حق برای خویش قرار داده است از فضل  است  مثلا این بیان خداوند که ما بر خودمان را واجب کردیم که مومنان را یاری کنیم . اگر خداوند این کار را نمی کرد آیا نسبت به ما ظلمی کرده بودند  و یا آیا ما نسبت به او حقی داشتیم؟  اما این حق فضلی است که خداوند برای بندگانش بر دوش خود قائل شده است .
خداوند صاحب فضل است بر هر آنچه و هر آن کس که آفریده است  بر همه آنچه که خداوند انشا کرده یعنی ساخته است در علم کلام بخشی را در توحید داریم به عنوان لطف که خداوند لطیف خبیر است یعنی ذات خداوند اقتضا می کند که به مخلوقاتش خوبی کند و ببخشد و این از صفات ذاتی خداست.
خداوند همه چشم ها را می بیند اما هیچ چشمی او را نمی بیند ممکن است کسی بگوید که پیغمبر خدا توضیح واضحات می دهد اما برخی معتقدند که خداوند را می بینند پیغمبر خدا می فرماید که خداوند همه چشم ها را که ابزار دید ماست ملاحظه می کند اما هیچ چشمی ظرفیت دیدن او را ندارد .
خداوند بخشنده و بردبار است یعنی اینکه خداوند در تنبیه بنده اش صبر می کند .خداوند شکیباست و کریم است .رحمت خداوند فراگیر است و هیچ کس از  رحمت خدا مستثنا نیست رحمت خداوند همه چیز را در بر گرفته است و هیچ مخلوقی  از دایره رحمت الهی خارج نیست.اشاره به این آیه قرآنی است :و رحمتی  وسعت کل شی.
خداوندی که خودش را  با رحمانیت و رحیمیت در همه سوره های قرآن منهای سوره توبه معرفی کرده است .خدایی که کتب ربکم علی نفسه رحمه یعنی خداوند خود را ملزم کرده که با شما با رحمت رفتار کند .خداوندی که روزی ۵۱ بار او را با صفت رحمت در نمازیومیه  فرا میخوانیم.
و خداوند بر همه بندگانش با نعمت های فراوان خویش منت گذاشته است خداوند در انتقام از بندگانش شتاب نمی‌ورزد و در رساندن عذابی که مستحقش هستند شتاب و عجله و اقدام نمی‌کند خداوند بعد از هر کار بدی فرصت توبه و استغفار به بندگانش می‌دهد.
3- قَدْفَهِمَ (فهم: آگاهی و دانایی )السَّرائِرَ ( سر: پنهان ) وَ عَلِمَ الضَّمائِرَ، وَلَمْ تَخْفَ عَلَيْهِ اَلْمَكْنوناتُ(چیز پنهان شده )  ولا اشْتَبَهَتْ ( مشتبه : چیزی که واضح و روشن نیست شبها)عَلَيْهِ الْخَفِيّاتُ. لَهُ الْإِحاطَةُ بِكُلِّ شَىْ‏ءٍ، والغَلَبَةُ على كُلِّ شَى‏ءٍ والقُوَّةُ فى كُلِّ شَئٍ والقُدْرَةُ عَلى‏ كُلِّ شَئٍ وَلَيْسَ مِثْلَهُ شَىْ‏ءٌ. وَ هُوَ مُنْشِئُ الشَّىْ‏ءِ حينَ لاشَىْ‏ءَ دائمٌ(همیشگی) حَىٌّ وَقائمٌ بِالْقِسْطِ، لاإِلاهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيزُالْحَكيمُ.
خداوند از همه پنهان ها آگاه است .برای من و شما آنچه که می دانیم به آن می‌گویم عالمیم و آنچه که نمیدانیم می‌گوییم جاهل هستیم آنچه که با چشم میبینیم می گوییم پیدا و  آنچه که نمی بینیم می گوییم پنهان اما برای خدا پنهان و غیب و شهود معنایی ندارد. لذا سر برای خداوند بی معناست و  خداوند از همه اسرار آگاه است .در قرآن می خوانیم :"یعلم خائنه الاعین و ما تخفی الصدور":خداوند نگاههای خائنان را هم می داند خداوند آنچه که در سینه هایتان پنهان شده است به آن آگاه است.
خداوند به درونی ترین و مخفی ترین لایه های وجودی انسان یعنی ضمیر آگاهی دارد ،هیچ پنهانی برای خداوند مخفی نیست و آنچه که شما مخفی میکنید از دید خداوند دور نمی ماند، خداوند بر همه چیز احاطه دارد قدرت خداوند حاکم بر همه چیز است،  قدرت خداوند و اراده خداوند بر همه چیز حاکم است، خداوند قدرت هر نوع تغییر و تحولی را در هر مخلوقی دارد یا محول الحول و الأحوال ،هیچ چیز هم مثل خدا نیست (بنابر این خداوند را نباید با هیچ چیز تمثیل کرد) 
اصلا خداوند انشا کننده چیزهاست آنگاه که آن چیزها نیست بودند و وجود نداشتند.خدا، خدای همیشگی است و  خدا برپاکننده عدل است .خداوند همه کارهایش مبتنی بر عدل و داد است ان الله لا یظلم مثقال ذره خداوند به اندازه مثقالی ظلم  نمی‌کند( ضلم ضد قسط است،چون ظلم با حکمت سازگار نیست و خداوند بر اساس برهان و حکمت عالم را مدیریت میکند) عدل یکی از صفات بارز خداوند است که حتی جزو اصول دین آمده است وعدل قرار دادن هر چیز در موضع خویش است .خداوند عادل است و الزاماً به معنای مساوات نیست .عدل  به معنای این است که به هرکس به اندازه استحقاقش بدهی مثلاً اگر به کارگری که ۸ ساعت کار کرده و کارگر دیگری که دو ساعت کار کرده به طور مساوات برخورد کنید و به هر دو حقوق یکسان دهید ،عین ظلم است در حق کارگری که 8 ساعت کار کرده است .یا مثلاً اگر به فیل  یا موش غذای یکسان دهید به مساوات برخورد کرده اید اما در حق آنان ظلم  کرده اید زیرا نیازیک فیل با نیاز یک موش یکسان نیست. لذا این سوال های شبه آورد که مطرح می شود که اگر خدا عادل است چرا مثلاً به بنده بیشتر و به بنده دیگر کمتر داده است غیر از اینکه ما معمولاً در ارزیابی کمتر و بیشتر اشتباه می کنیم. مایه های زندگی همسر فرزند صالح و خوب را در حساب و کتاب ها به حساب نمی‌آوریم ارزش سلامتی را به حساب نمی‌آوریم ارزش پاک سیرتی و خوشنامی را در حساب کتاب های مان نمی‌آوریم ارزش توفیقی کسب حلال را در حساب کتاب های مان لحاظ نمی کنیم
نه فقط خداوند  قائم به قسط است بلکه رسول خدا نیز همین طور میباشد. امام عصر علیه السلام نیز هدف ظهورشان این است که یَملَأُ الله بِهِ الاَرضَ قِسطاً وَ عَدلاً کَما مُلِئَت ظُلماً و جَورا:ظلم  و جور را ریشه‌کن و عدل و  داد را برپا کند .
قسط( با فتحه) : به معنای ظلم و جور است و فاعلش میشود قاسط =وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا :قاسطان هیزم جهنم هستند
قسط( با کسره): به معنای عدل و داد است.
نیست پروردگاری جز خدای عزیز( عزیز :تسلیم ناشدگی و بی نیازی) .خدایی که فعلش مبتنی بر حکمت است و خداوند فعل عبث ندارد ،در هر کار خدا یک حکمتی هست.
4- جَلَّ( جلال: چیزی که بالاست و دست تان به آن نمیرسد) عَنْ أَنْ تُدْرِكَهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَاللَّطيفُ الْخَبيرُ. لايَلْحَقُ أَحَدٌ وَصْفَهُ مِنْ مُعايَنَةٍ، وَلايَجِدُ أَحَدٌ كَيْفَ هُوَمِنْ سِرٍّ وَ عَلانِيَةٍ إِلاّ بِمادَلَّ عَزَّوَجَلَّ عَلى‏ نَفْسِهِ.
خداوند بالاتر از آن است که دیدگان به توانند او را درک کنندر حالی که  او همه چشم ها را می بیند .خداوند لطیف است و خبیر (لطیف: معنای بخشنده و خبیر به معنای آگاه است ).خداوند به ریزترین ریزهای بشر آگاه است و از آن خبر دارد.
خداوند را چگونه توصیف کنم آیا می شود  با معاینه یعنی دیدن با چشم ،برای درک حقیقت خدا استفاده کرد ؟خیر این راه کاملا بسته است یعنی راه توصیف و عظمت الهی از راه معاینه و چشم کاملا بسته است. راه دوم عقل و خرد و علم  است آیا از راه استدلال علمی و منطقی می‌شود خدا را فهمید؟ این راه  هم بسته است .همان راهی که خداوند خودش را در قرآن با آن معرفی کرده است با همان راه می توان خدا را شناخت و هیچ راه معرفت بیشتری از خدا غیر از همان راهی که خداوند به ما نشان داده است وجود ندارد یعنی  توصیف صحیح خداوند فقط از طریق آنچه که خود او  به ما نشان داده در قرآن ،قابل درک و فهم است .
5- وَأَشْهَدُ أَنَّهُ اَللَّهُ ألَّذى مَلَأَ الدَّهْرَ قُدْسُهُ، وَالَّذى يَغْشَى الْأَبَدَ نُورُهُ، وَالَّذى يُنْفِذُ أَمْرَهُوَ بِلامُشاوَرَةِ مُشيرٍ وَلامَعَهُ شَريكٌ فى تَقْديرِهِ وَلاتفاوت فى تَدْبيرِهِ.
شهادت می دهند که اوست خدایی که تمام زمین و زمان را نور قدس الهی پر کرده است قدسیت خداوند همه جا را فرا گرفته است، خدایی که نورش  تا ابد روشن خواهد بود و همه جا را فرا گرفته است ، خدایی که برای عمل کردن و اراده کردن و تصمیم گرفتن  نیازی به مشاوره با مشاورین ندارد یعنی خداوندی که تصمیم ش تصمیم خودش است و هیچ اراده ثانوی در اراده خداوند دخالتی ندارد ، شریکی در تقدیر های الهی وجود ندارد ، اختلافی در تدبیر الهی و تقدیر خداوند  نیست یعنی هیچ تناقضی در تدبیر الهی نمی توان پیدا کرد .














جلسه دوم:
غدیر هم یک دور ارهی جغرافیایی و هم یک دو راهی عقیدتی است . از حادثه غدیر به بعد برخی مسلمانان با پیغمبر ص همسو شدند پیغمبر خدا در حجه الوداع  یک خطی را ترسیم کردکه که آغاز اش خانه کعبه بود و پایانش خانه علی و فاطمه .خانه ای که بر اساس روایاتی که به وفور  در کتب اهل سنت و شیعه هست آمده که  پیغمبر ص حداقل ۶ ماه هر روز مقابل اهل  این خانه می ایستاد و  به اهل خانه سلام می‌کرد.
 گروهی دیگر نقطه دیگری را هدف هدف قرار دادند و سر از سقیفه بنی ساعده درآوردند.این دو خط دو اسلام را در تاریخ تولید کرد که تا امروز هم به موازات هم با هم پیش می روند.
 واقعیت این است که اتفاقی که در ۴۸ ساعت بعد از رحلت پیامبر اکرم ص  در مدینه رخ داد در شرایطی که هنوز پیکر مبارک پیامبر اکرم ص به خاک سپرده نشده بود، این نبود که عده ای از مردم جمع شدند و تصمیم گرفتند که به جای علی ، ابوبکر خلیفه شود بلکه  این بخش کوچکی از حادثه بود .چهارچوب اصلی این بود که در سقیفه یک ورژن جدید و  بدلی و فرعی  از اسلام رونمایی شد  که قرار بود این اسلام جاری گزینه اسلام نبوی شود .  اصلی ترین وجه این اسلام که در سقیفه رونمایی شد، چشم فروبستن و پشت کردن به غدیر و پیام غدیر بود  یعنی تفاوت این دو اسلام یعنی اسلام نبوی و اسلام سقیفه این است که در اسلام نبوی غدیر و پیام غدیر را  ما بعنوان  ستون فقرات دین می‌شناسیم اما بقیه آن نرا آفت دین میدانند.
آن اسلامی که پیامبر اکرم در ۲۳ سال عمر گرانبهای خود شرایط و احکام و قوانین اش را بیان کرده بود و در غدیر خم آن را با ابلاغ ولایت علی بن ابیطالب ع و ائمه طاهرین سلام ا..علیها به کمال رساند از آن روز به بعد یعنی رحلت پیامبر اکرم ، قرار بود این اسلام نبوی  غدیری از بین بروند و اسلامی که ماهیت اش کفر و نفاق بود جایگزین آن شود که اگر نبود جهاد جانانه فاطمه زهرا سلام الله علیها که در مقابل این توئطه ایستاد و جان مبارک خود را فدا کرد و اگر نبود جهاد امیر المومنین ع ، سهم من و شما هم از اسلام همان اسلام داعشی و سقفی میشد . ما سلامت دین خود را مدیون فاطمه زهرا سلام الله علیها و جهاد ایشان هستیم .
مهمترین وجه تفاوت اسلام غدیرو  اسلام اسقفی ، ولی و ولایت است .پیروان اسلام سقیفه با اصل ولایت چه ولایت خدا ، چه ولایت  رسول خدا و چه ولایت ائمه معصومین مشکل دارند .آنها خداوند را به عنوان خالق می پذیرند اما به عنوان ولی نمی‌پذیرند ( الله ولی الذین ..) پیغمبر خدا را به عنوان رسول می پذیرند اما با او بعنوان  ولی مشکل دارند (انما ولیکم الله و رسوله) اصولاً با ولایت مشکل دارند .ما و لایت را رشته اصلی دینداری و دین ورزی می‌شناسیم .آیا می شود توحید داشت بدون ولایت الله؟ هرگز.آیا می شود نبوت را به عنوان عقیده دینی بدون اعتقاد به ولایت رسول الله پذیرفت ؟ هرگز.( الرسول اولی بالمومنین انفسهم ..  )یعنی اگر  تو خواسته ای داشته باشی و رسول خدا نیز خواسته‌ای داشته باشد خواسته رسول خدا مقدم است بر خواسته شد به همین دلیل پیغمبر خدا در غدیر خم سه بار از مردم اقرار  گرفت که آیا شما پذیرفته اید که ولایت من مقدم است بر ولایت شما؟
 لذا در تحلیل علمی که در قرائت هایی که از  اسلام در جوامع دینی  وجود دارد محور اصلی همان غدیر است درست همان نقطه ای که خدا و رسول  بر آن تاکید فراوان داشتند درست نقطه حمله و تهاجم دیگرانی بود که می خواستند اسلام غدیری را تحریف و تغییر بدهند .منافقین و کافرین هر دو سرانجامی یکسان خواهند داشت که آن آتش جهنم است .
در سال‌های واپسین حیات مدنی رسول الله جریان  نفاق مدنی  یا کفر مکی شکل گرفت (که عملکرد خبیثانه آنها در سوره مبارکه احزاب آمده است که کارشان این بود که دل مسلمانان را خالی کنند/ در جنگ احد: شایعه کشته شدن پیغمبر ص را بر زبان انداختند تا ...  ) دو کار اصلی داشت:
1- در میان مردم مدینه این نکته را می پراکند که پیغمبر خدا پسر ندارد و معمولا وارث مردان پسران هستند و چون وارث پسر ندارد با مرگ او دین ش تمام می شود چون کسی نیست که از دیدنش حفاظت کند .
2- کار دوم این بود  که پیغمبر خدا ساحر است و با سحر و سخن مردم را فریفته است، باید بنشینیم و منتظر مرگش باشیم. قرآن می‌فرماید کسانی در مدینه کنار پیغمبر بودند اما آرزوی مرگ  برای او را می کردند،( قالو بل هو شاعر نتربص به ریب منون ) گفتند پیغمبر شاعری است و منتظریم که چه وقت می میرد ؟
سوره مبارکه کوثر طرح  اول آنها را نقش بر آب کرد که درست است که پیغمبر پسر ندارد اما خداوند به او  کوثری داده که تا قیامت ذریه و نسل  او را حفظ می کند.( و ان شانئک هو الابتر)  امروز از نسل ابوسفیان و بنی امیه امروزه چه چیزی باقی مانده ؟!!!
میگفتند پیغمبر خدا که بمیرد دینش هم با مرگش تمام میشود اما غدیر و پیام غدیر این راه را هم بر آنان بست  کرد و به مسلمانان این دلگرمی را داد که یک مکانیسمی خداوند در این دین بنام  امامت قرار داده که تا روز قیامت سلامت دین را حفظ خواهد کرد . به قدری پیام غدیر جریان نفاق مدنی را برآشفت که دیگر مجبور شدند بعد از غدیر تا رحلت پیامبر اکرم نفاق را علنی کند .در روز غدیر خم بعد از ابلاغ پیام غدیر خم مردی  از سران کفار خدمت پیغمبرص  آمد و با بی ادبی گفت یا رسول الله گفتید کسی نماز بخوان گفتیم باشد،  گفتید روزه بگیر گفتیم باشد،  گفتیم از مال خود  به فقرا بدهید،  قبول کردیم اما ولایت علی بن ابیطالب  دیگر چیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
پیغمبر ص فرمودند:  من اینها را از خود نگفتم همه  اینها فرمان خداست . و من ولایت امیرالمومنین ع را که فرمان خدا بود ابلاغ کردم . مرد کافر گفت اگر راست میگویی که فرمان خداست پس از خدای خود بخواه که سنگی بر سر من بفرستند تا مرا بکشد و من ولایت علی بن ابیطالب را نبینم و پیغمبر ص خواست و این اتفاق افتاد و او مرد.( سال سائل بعذاب واقع)
جریان غدیر به قدری خط نفاق را رسوا کرد که دیگر خجالت نکشید ند از این که پیغمبر خدا را در بستر بیماری در روزهای قبل از رحلت متهم به هذیان گویی کنند زیرا وقتی پیغمبر فرمود: قلم و کاغذ بیاورید تا برای شما وصیتی بنویسم جمله معروفی است که خلیفه دوم در کنار رسول خداوند فرمود که رهایش کنید که دارد هذیان میگوید کتاب خدا برای ما بس است یعنی مهر بطلان محکمی بر سنت رسول خدا زد .اگر غدیر و پیام غدیر نباشد از دین چیزی نمی ماند زیرا آلترناتیو اسلام غدیری اسلام سقیفه است.
(6) وَأَشْهَدُ أَنَّهُ اللّه‏ُ الَّذی مَلاَءَ الدَّهْرَ قُدْسُهُ، وَالَّذی یغْشَی الاْءَبَدَ نُورُهُ، وَالَّذی ینْفِذُ أَمْرَهُ بِلا مُشاوَرَةِ مُشیرٍ، وَلا مَعَهُ شَریکٌ فی تَقْدیرِهِ، وَلا یعاوَنُ فی تَدْبیرِهِ.


(۷)صَوَّرَ مَا ابْتَدَعَ ( آفرینش و یا هست کردن نیست )عَلی غَیرِ مِثالٍ، وَخَلَقَ ما خَلَقَ بِلا مَعُونَةٍ( عون : یاری) مِنْ أَحَدٍ وَلا تَکَلُّفٍ وَلاَ احْتِیالٍ( حیله گرفته شده که در عربی بمعنای چاره جویی است که معنی آن در فارسی بار منفی دارد). أَنْشَأَها فَکانَتْ، وَبَرَأَها( خلقت) فَبانَتْ(  از بین گرفته شده : روشن شدن و ظاهر شدن ). فَهُوَ اللّه‏ُ الَّذی لا إلهَ إلاّ هُوَ الْمُتْقِنُ الصَّنْعَةَ( پایدار- استوار) ، الْحَسَنُ الصَّنیعَةُ( ساخته، دست پرورده) ، الْعَدْلُ الَّذی لا یجُورُ(جور گرفته شده که ضد عدل است)، وَالاْءَکْرَمُ الَّذی تَرْجِعُ إلَیهِ الاْءُمُورُ.

یکی از صفات خدا در قرآن مصور است که دو حالت معنی میشود یعنی هر کاری میکنیم  هم تصویرگر خدا عکسش را از تو دارد و تصویرگر به معنای خالق تصویر و شی است. خداوند انسان را بصورتی آفرید که هیچ شبه و مثلی نداشته است خداوند انسان را بصورتی آفرید که بی مثل و مانند بود . ابتدع یعنی هست کردن نیست  لذا چیزی که در دین نیست و ما به آن اضافه میکنیم معنی بدعت پیدا میکند ، و خداوند در خلقتش از هیچیک کمک و یاری نخواست و اصلا نیازی به یاری نیست و این خلقت برای خدا سختی و زحمت نداشت و نیاز به برنامه ریزی و چاره اندیشی نداشت ( اراده الهی عین تحقق اراده الهی است  اما  برای من و شما تصمیم و عمل فاصله دارد یا خواستن مقدمه توانستن است اما برای خدا خواستن همان توانستن است )، خداوند خلایق را انشا کرد و این خلایق از نیست ، هست شدند و وجود پیدا کردند، خلقت را ظاهر کرد، او ست پروردگاری که خدایی جز او نیست که همه آفریده های او پایدار و استوار هستند. حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) : رحم الله أمرءأ عمل عملاً صالحاً فأتقنه:خدا رحمت کند کسی را که هر کاری که انجام میدهد متقن و پایدار و استوار انجام دهد و سرسری انجام ندهد .خلقت مبتنی بر حکمت خدا باید خلقت متقنی باشد. (خلق کل شی فاحسن خلقه/ الذی خلق فسوا/ و الذی قدر فهد) ، دست پرورده ها و ساخته های خدا نیکو هستند ،خداوند دادگری که هرگز ظلم و ستم روا نمیدارد( یملا الارض قسطا و عدلا ظلم و جورا: کسی که جور کند میشود جائر و فعلش میشود یجور) .عدل به قدری مهم هست ازین صفات الهی که جزو یکی از اصول دین ما قرارداده شده است و گویی عدل خدا جزو ذات خداست و خدای دادگر نیامده بلکه خود عدل به معنی خدا آمده است در اینجا برای تاکید ویژگی خدا که ( ان الله لایظلم مثقال ذره: خدا به اندازه مثقال ذره ای به کسی ظلم نمیکند و ما ظلمناهم و لکن کانوا  انفسهم یظلمون: خدا هرگز نه تنها به بنده هایش بلکه به هیچ مخلوقی ظلم نمیکند چون ظلم خلاف عدل و حکمت است )، و خداوند ارجمندتری که همه کارها به او باز میگردد( و الیه المسیر: بازگشت و مسیر هر چیزی بسوی اوست)

(۸)وَأَشْهَدُ أَنَّهُ اللّه‏ُ الَّذی تَواضَعَ کُلُّ شَیءٍ لِعَظَمَتِهِ، وَذَلَّ کُلُّ شَیءٍ لِعِزَّتِهِ، وَاسْتَسْلَمَ کُلُّ شَیءٍ لِقُدْرَتِهِ، وَخَضَعَ کُلُّ شَیءٍ لِهَیبَتِهِ. مَلِکُ الاْءَمْلاکِ وَمُفَلِّکُ الاْءَفْلاکِ وَمُسَخِّرُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، کُلٌّ یجْری لاِءَجَلٍ مُسَمّی، یکَوِّرُ اللَّیلَ عَلَی النَّهارِ وَیکَوِّرُ النَّهارَ عَلی اللَّیلِ یطْلُبُهُ حَثیثا. قاصِمُ ( قصم: شکستن و نابود کردن )کُلِّ جَبّارٍ عَنیدٍ( لجباز)، وَمُهْلِکُ کُلِّ شَیطانٍ مَریدٍ( سرکش).:

اشهد: شهادت دادن یک جور بیان شرعی است و برای شما مسئولیت شرعی دارد مانند دادگاهی که شما در آن شهادت داده اید و اگر مشخص شود که دروغ گفته اید محکوم تان میکنند. منتهی برخی شهادت ها در این دنیا و برخی در آن دنیا توبیخ میشود.
و شهادت و گواهی میدهم که او خدایی است که همه چیزی در برابر او سر فرود آورد و هر چیزی در مقابل عزت خداوند رنگ ذلت به خود گرفته است. عزت : شکست ناپذیری/ ارجمندی و بزرگی/ تسلیم ناشدنی  معنا میکنیم. موضوع بحث توحید است اما توحید در عمل به این معناست که با تک تک سلول های واقعی یقین کنیم که عزت واقعی از آن خداست (و لله عزت جمیعا) و ما در برابر خدا تکلیف مان است که بندگی کنیم: بندگی کن تا که سلطانت کنند/ بند رقیت ز پایت وا کنند . الهی انا عبدک الذلیل و المسکین و... مولای یا مولای انت العزیز و انا الذلیل و... سرپیچی از فرمان الهی  و معصیت یعنی در مقابل خدا عزت ورزیدن و تسلیم ناشدن است ذق انک انت العزیز: بچش آتش دوزخ را چون همانی بودی که در برابر خدا گردن فرازی میکردی و تسلیم و ذلیل نبودی زیرا عزت مندی در همه جا خوب نیست در برابر خدا باید ذلیل بود/ در برابر پدر و مادر باید ذلیل بود/ در مقابل رسول خدا  باید ذلیل و تسلیم و رام بود اما عزتی که خیلی بد است این است که در برابر بنده خدا سر فرود بیاوری هیهات من الذله همین شعاری است که امام حسین ع برای خود سر داد.
همه چیز تسلیم قدرت خداست، همه چیز تسلیم مطلق هیبت و قدرت خداوند هستند، خداوند فرمانروای هستی است( ملک: حاکم / پادشاه) و چرخاننده چرخها( فلک : چیزی که میچرخد و رو گار را هم فلک گویند چون چیزی است که می چرخد() خداوند چرخاننده چرخ های هستی است از جمله شب و روز و ماه و سال،  خداوند تسخیر کننده  خورشید و ماه است ، خورشید و ماهی که هر یک در یک منظومه دقیق و حساب شده جاری هستند و حرکت میکنند، شب را با روز می پوشاند و روز را هم با شب.( اذا شمس کورت: تکویر : در هم پیچیدن : وقتی خورشید فرو می پاشد، شب را روز و روز را شب فرو می پاشد، و هریک با شتاب دنبال دیگری است شب دنبال روز و روز دنبال شب است که این کنایه ای از گذر زمان و عمر است ،قصم: شکستن و نابود کردن) خداوندی که کمر جباران را میشکند( جبار از کلماتی است که برای خدا خوب است و برای غیر خدا بد است. چون خداوند تنها کسی که حکمش جایز است فقط خداست اما بنده ای که جای خدا مینشیند آدم شیطان صفتی است لذا متکبر و جبار برای خداوند خوب است و برای غیر خدا بد است و خدا کمر جبار را میشکند) ، و هلاک کننده هر شیطان سرکش.


(۹) لَمْ یکُنْ لَهُ ضِدٌّ وَلا مَعَهُ نِدٌّ، أَحَدٌ صَمَدٌ( بی نیاز)  لَمْ یلِدْ وَلَمْ یولَدْ وَلَمْ یکُنْ لَهُ کُفْوا أَحَدٌ. إلهٌ واحِدٌ وَرَبُّ ماجِدٌ(مجد: شکوه، عظمت) ، یشاءُ فَیمْضی( امضا کامل میشود)، وَیریدُ فَیقْضی، وَیعْلَمُ فَیحْصی، وَیمیتُ وَیحْیی، وَیفْقِرُ وَیغْنی، وَیضْحِکُ وَیبْکی، وَیدْنی وَیقْصی، وَیمْنَعُ وَیعْطی، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِیدِهِ الْخَیرُ وَهُوَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ.

خداوند هیچ ضدی ندارد این معالم توحید شیعی و نبوی است  و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا: و از مردم کسانی هستند که برای خدا تا یا همتا قائل میشوند. خداوند نه ضدی دارد و نه همتایی ( لایضاد فی ملکه احد: هیچکس نمیتواند با خدا سر ناسازگاری و دشمنی داشته باشد) خداوند یگانه( چون کم نیستند کسانی که خداوند را بعنوان خدا قبول دارند و لی قائل به وحدانیت خدا نیستند. در ایران باستان 9 خدای اصلی پایه اعتقادات مردم بود .خدای مهر / آب / آتش و ...در  اعتقادات یونان باستان 90 خدا عالم را هدایت میکردند اما ادیان الهی ویژگی آنها اینست که همه خدایی را معرفی میکنند که یگانه است و شریکی ندارد ، خدایی که هیچ نیازی به هیچکس  ندارد چون خدا بی نیاز بی نیاز است  نه زاده شده و نه میزاید( این نقطه، نقطه ای  است که با فکر تثلیث مسیحی ایجاد اختلاف کرده است. در مسیحیت  پدر پسر و روح القدس و آنها معتقدند مسیح پسر خداست اما منطق اسلام اینست که خدا نه زاده و نه زاییده شده است.و هیچ احدی نظیر و همتای خداوند نیست. تاکید مکرر قرآن بر وحدانیت خدا شده است زیرا اصلی ترین محور فاسد کردن عقاید  دینی انسان ، شرک است( یا بنی لاتشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم).شرک ممکن است اعتقادی باشد که امروزه کمتر دیده میشود که مثلا انسانی بگوید که 6 خدا در کنار هم عالم را اداره میکنند اما شرک در ولا که امروزه خیلی زیاد است به این معناست که چیزی را به اندازه خدا دوست داشتن/چیزی را به اندازه رسول خدا دوست داشتن . در بیان قرآن : یحبونهم کحب الله: مشرکین  گرفتار شرک در حب و ولا میشوند و چیزهایی در زندگی آنها وجود دارد که بالاتر از خدا میپندارند اما والذین آمنوا اشد حب لله: اما مومن خصوصیت ش اینست که هیچ چیزی و هیچکسی را به اندازه خدا دوست ندارد.
 ما غالب انتخاب هایمان یا بر اساس عقل و یا بر اساس حب است مثلا برای خرید لباس درب مغازه ای میروید رنگی را  یا مدلی انتخاب میکنید که بیشتر دوست دارید. لذا تاکید پیامبر بر وحدانیت خدا فقط در عرصه اعتقاد نیست مهمتر از آن عرصه ولا ست . مثلا در کربلا عمربن السعد ملک ری را بیشتر از امام حسین ع دوست داشت و انتخابش آن بود و حربن یزید ریاحی امام حسین ع را بیشتر از عنوان و ستاره های روی دوشش دوست میداشت انتخابش طور دیگری بود . 
این همان چیزی است که در مدیریت سبک زندگی به آن پرداختیم و در مورد آن بحث کردیم .
برخی اوقات از ما سوال می شود که چرا بی همتا بودن،بی ند بودن ، بی شریک بودن خداوند مداوم مطرح می شود؟  این برای این است که درست این نقطه، نقطه انحراف انسان است.اگر در این نقطه زاویه باز شود نبوت ،امامت و تمام ارکان اعتقادی یک انسان خراب خواهد شد لذا بحث اخلاص در عبادت به این معناست که تمام اینها را یقین کنید و باور داشته باشید. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ .اخلاص در بندگی یعنی در زندگی مبادا که دچار  شعر که در ولا شوید،عواطف انسان مانند آبی است که اگر از کنترل خارج شود میشود سیل و سونامی و اگر کنترل شده باشد باعث آبادانی خواهد شد. لذا یکی از مهمترین عملکرد انسان کنترل و مدیریت عواطف اش می باشد ما حق نداریم هر کسی را به هر اندازه ای که دلمان بخواهد دوست داشته باشیم .مومن  یک شبکه کاملا هدف بندی شده از ولا را در خود دارد. یک محور عمودی که در آن نقطه بالا ولایت الله است خدا را از همه چیز و از همه کس بیشتر دوست میدارد بعد از رسول الله و بعد ائمه طاهرین علیه السلام بعد به یک محور افقی می رسیم که وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ که در اینجا هیچ کس سلطه بر کسی دیگر ندارد انما المومنون اخوه .لذا نسبت رابطه ما با فرزند پدر و مادر و جایگاهش با امام عصر علیه السلام کاملا متفاوت است.
خداوند همینکه اراده کند اراده خدا محقق میشود،  اراده میکند خدا و ارداه خدا جامه عمل میپوشد،خداوند از همه چیز آگاه است علیم است بی حد و حساب حتی انچه که در درون سینه ها نهفته است و اشاره به این حقیقت قرآنی است که ما هر کاری میکنیم خدا از ان آگاه است و آن کار ما ثبت میشود.در قران آمده است که در روز  قیامت وقتی کارنامه ها به دست ما داده میشود و  میگوییم عجب کارنامه ای است هیچ ریز و درشتی را جا ننداخته است و همه را ثبت کرده است.چون فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ،این وجه عملی توحید اگر در زندگی ما جاری شود راحت جرات معصیت پیدا نمیکنیم و اینقدر که از پدر و مادر و مردم حساب میبریم از خدا  حساب نمیبریم.امیرالمومنین ع فرمود:  من اخلص لله سره و علی نیته و ظاهره و باطنه فقد ادل الامانه: هر کس که خالص کند برای خدا پیدا و پنهانش را و ظاهر و باطن ش را امانت بندگی را درست انجام داده است. برای خدا همه چی ظاهر است إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ: نه در زمین و نه در آسمان هیچ چیزی از خدا پنهان نیست.
حضرت لقمان به فرزندش می گوید پسرم اگر یک ذره از حبه خردل  باشی در دل یک سنگ باشی یا در آسمانها باشی یا در زمین باشی خدا از همه چیز آگاه است. خدایی که می میراند و زنده می‌کند چون خداوند محیی و یمیت است چون مرگ زندگی به دست اوست.خداست که فقیر می کند با ستاندن ها و غنی می‌کند با بخشیدن ها.خدایا به هر کس که بخواهی می دهی و از هر کس که بخواهی میگیری به هر کس را بخواهی عزیز می کنی انسانی که این حقیقت را وجدان کرده  دیگر در برابر غیر خدا سر فرود نمی‌آورد چون می‌داند که رازق  حضرت پروردگار است و بس.این اعتقادات انسان را به عزت واقعی، اصیل و ماندگار می‌رساند.امام جواد علیه السلام می دانید که در حقیقت کم سن ترین امام در بین ائمه ما بود  که هفت سالگی به امامت و ۲۵ سالگی به شهادت رسیدند .کودک خردسالی در کوچه خلیفه وقتی رد می شود همه بچه ها می ترسیدند و فرار می کردند اما امام ایستاد و فرار نکردند خلیفه گفت  که تو  چرا فرار نکردی گفت من از تو نمی ترسم که از کوچه فرار کنم .خلیفه گفت که چرا به من احترام نمی گذاریم امام در جواب پاسخ داد و چیزی نداری که من به ازای آن به تو احترام بگذارم. استغنای  واقعی این است . عزت  واقعی را خداوند در درون تو و در بی نیازی تو قرار داده است.غنی: به  دو کس می‌گویند کسی که زیاد دارد و کسی که کم میخواهد و غنی  واقعی دومی است و  اولی نیست .
حتی خنده و گریه تو نیز دست خداست هو الذی  اضحک و ابکی گاهی اوقات  شاد هستید و بی دلیل حال و اوضاع شما عوض می‌شود و  بالعکس و دلیلش را نمی دانیم. ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً «13» وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً «14»چرا حرمت و وقار خدای خود را حفظ نمیکنید خدایی که شما را طور به طور آفریده است؟
خدایی که می ستاند و میبخشد و یکی از مراتب توحید این است که مومن به این اعتقاد برسد که  آنچه که خدا میدهد لطف است و زمانی که می ستاند باز هم لطف است.  امام سجاد ع در صحیفیه سجادیه میفرمایند :اللهم لک الحمد  علی ما تعطی  و لک الحمد علی ما تمنع: خدایا ممنونم بخاطر هر آنچه که دادی و ممنون هستم بخاطر هر آنچه که ستاندی و یا ندادی زیرا در ندادنت نیز خیری برای من بوده است .زیرا باید یقین کنید در همه دادن ها و ندادن ها به بندگانش لطف میکند.
همه عالم از آن  اوست عالم ملک و ملکوت، همه و حمد  از آن خداست .حمد خاص خداست اما شکر خاص خدا نیست . خیر در دستان خداست و او بر هر کاری تواناست .

 (10) یولِجُ( فرو رفتن چیزی در چیزی است ) اللَّیلَ فِی النَّهارِ وَیولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیلِ، لا إلهَ إلاّ هُوَ الْعَزیزُ الْغَفّارُ. مُسْتَجیبُ الدُّعاءِ وَمُجْزِلُ(فراوان و سرریز)  الْعَطاءِ، مُحْصِی الاْءَنْفاسِ وَرَبُّ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ ؛ الَّذی لا یشْکِلُ عَلَیهِ شَیءٌ، وَلا یضْجِرُهُ صُراخُ الْمُسْتَصْرِخینَ، وَلا یبْرِمُهُ إلْحاحُ الْمُلِحّینَ. الْعاصِمُ لِلصّالِحینَ، وَالْمُوَفِّقُ لِلْمُفْلِحینَ، وَمَوْلَی الْمُؤْمِنینَ وَرَبُّ الْعالَمینَ ؛ الَّذی اسْتَحَقَّ مِنْ کُلِّ مَنْ خَلَقَ أَنْ یشْکُرَهُ وَیحْمَدَهُ عَلی کُلِّ حالٍ.

شب آرام آرام وارد روز می شود یعنی شب را در روز فرو میبرد و روز را در شب و پروردگار ای نیست جز خداوند عزیز بخشنده، اجابت کننده دعا (ادعونی استجب لکم)،خداوند در پاداش دادند بخیل  نیست و در پاداش دادن کم نمی گذارد وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (7)کار خوب به انسان های مومن را به بالاترین قیمت می‌خریم و بیشترین پاداش را می‌دهیم خداوند از طریق جود و کرم می‌بخشد و اهل بخشش فراوان است، خداوند نفس‌های شما را هم می‌شمارد و نفس نفس خود شما هم در اختیار خداست. پروردگار بهشت و آدمیان، هیچ کاری و هیچ امری برای خدا مشکل نیست .فریاد فریاد گران خدا را خسته و ناراحت نمی کند ،این خدا را ضجر و خسته نمیکند.و اصرار و ابرام فراوان  هم ،خداوند را  از کار خیر پشیمان نمی‌کند و از انجام و تقدیر الهی منصرف نمی‌کند. محافظت کننده نیکویان، خداوند بندگان خوب را حفظ میکند عاصم از کلمه عصم  به معنای پاک شدن یا محافظت شده گرفته شده است.خداوند به ازای کار نیک مسئولیت حافظت تو یعنی بنده خودش را به عهده میگیرد وقتی آدم خوبی باشید و یا خداوند بادیگارد شما می شود .و این است مفهوم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (7)اگر یکی به خدا دهید خداوند دو تا به شما میدهد( عاصم کلمه قرانی است)
خداوند توفیق بخش رستگاران است انسان های که اهل کار و عمل صالح هستند خداوند به کار آنها برکت می‌دهد و  در زندگی آنها را انسانهای موفقی می‌کنند ،خداوند ولایت همه عالمیان را در دست دارد،خداوند این استحقاق و شایستگی را دارد که همه مخلوقات شکرو حمد او را به جا آورند .

(۱۱)أَحْمَدُهُ کَثیرا وَأَشْکُرُهُ دائِما عَلَی السَّرّاءِ(سرور: شادمانی) وَالضَّرّاءِ( ناراحتی ) وَالشِّدَّةِ ( سختی)وَالرَّخاء( راحتی)ِ، وَأُومِنُ بِهِ وَبِمَلائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. أَسْمَعُ لاِءَمْرِهِ وَأُطیعُ وَأُبادِرُ إلی کُلِّ ما یرْضاهُ وَأَسْتَسْلِمُ لِما قَضاهُ، رَغْبَةً فی طاعَتِهِ وَخَوْفا مِنْ عُقُوبَتِهِ، لاِءَنَّهُ اللّه‏ُ الَّذی لا یؤْمَنُ مَکْرُهُ وَلا یخافُ جَوْرُهُ.لانه الله الذی لایومن مکره( مکر: تقدیر) ، و لایخاف جوره، وَأُقِرُّلَهُ عَلى‏ نَفْسى بِالْعُبُودِيَّةِ وَ أَشْهَدُ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ

حق خدا بر بنده اش این است که خدا را در همه حال شکر و سپاس گوید چه  در سختی هایی چه در راحتی ها چه  در شادی ها چه  در ناراحتی ها .به خدا ایمان می آورم. توحید لوازمی دارد و فقط این نیست که بگویید خدا را قبول دارم  خود  خداوند می فرماید من این را نمی پذیرم که فقط بگویید به خدا ایمان دارم.زیرا ابلیس با توحید هیچ مشکلی نداشت و6000 هزار سال خدا را خالصانه عبادت کرد اما در ولایت و امامت مشکل داشت که توحید خود را نیز از دست داد و شد شیطان رجیم.هر کس که از  رسول خدا اطاعت کند مطیع خداست یعنی من خدا اطاعت از منه بی اطاعت از پیغمبر را از شما نمی پذیرم /منه خدا اطاعت از منه منهای ولی خدا را از شما نمی پذیرم/آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْـزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.تو به عنوان یک مسلمان اگر به پیغمبر خدا ایمان داشته باشی اما اگر پیامبران پیشین او را تکذیب کنی دین ت خراب است. با حضرت عیسی مسیح را به عنوان پیامبر خدا لازمه دینمان اینست که قبول داشته باشیم.
اشرف مخلوقات به خداوند میفرماید:
به خدا ایمان می آورم.به فرشتگان خدا ایمان دارم و به همه کتاب‌های آسمانی ایمان دارم و به همه رسول های الهی ایمان دارم فرمان خدا را اطاعت کنید و اطاعت می‌کنم فرمان خدا را و عمل می‌کنم به هر آنچه که باعث جلب رضایت حضرت پروردگار می شود و تسلیم در برابر قضای الهی هر آنچه که خداوند بر ما مقدر کرده باشد در برابر آن تسلیم هستند.
از سر طیب خاطر و از سر شوق خدا را اطاعت می‌کنند نه از ترس.زیباترین عبودیت عبودیت عاشقانه  است و علی را این علی  کرد که عبودیت ش  عاشقانه ، عارفانه و عابدانه بود . و بیم از عقوبت  پروردگار.

زیرا که خداوند خدایی است که از تدبیر او کسی در امان نیست (مکر به معنای تدبیر و در  فارسی ما به  معنای بد به کار می‌بریم  روباه مکاریعنی نیرنگ اما  در عربی به معنای تدبیر و نقشه کشیدن است و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین)،در عین حال این خدا خدای عادلی است که هیچکس نباید کمترین نگرانی از جور خدا داشته باشد و اقرار میکنم در درون خودم به این عبودیت و بندگی خدا.(قبول کردن یک حقیقت یک  امر است و اقرار کردن به آن امر دیگری است.) و شهادت میدهم که خداوند رب و مالک و پروردگار و مقدر من است.
در شعار لا اله الا الله‬‎  فقط یه این معنا نیست که خالق ما جز پروردگار نیست بلکه در بطن این توحید  لا مدبر الا الله / لا مقدر الا الله/ لا رازق الا الله/لا خالق الا الله/ لا ممیت الا الله/ لا یحیی الا الله همه اینها وجود دارد و همه لوازم توحید را باید ببینیم و به آن اقرار کنیم. 
وَأُقِرُّلَهُ عَلى‏ نَفْسى بِالْعُبُودِيَّةِ وَ أَشْهَدُ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ: اقرار میکنم در نفس خویشتن به ربانیت خدا. این اقرار و اشهد یکی بار حقوقی دارد (اقرار یعنی  اعتراف و پذیرش مترتب پذیرش آن اعتراف است. ممکن است انسانی توحید را قبول داشته باشد اما در زندگی جاری نکند و یا خودش را متلزم به رعایت لوازم توحید نداند .وقتی شهادت میدهم یعنی با تمام وجودم این حقیقت را پذیرفتم و به آن شهادت میدهم.

12- ، وَأُؤَدّى ما أَوْحى بِهِ إِلَىَّ حَذَراً( بیم کردن ) مِنْ أَنْ لا أَفْعَلَ فَتَحِلَّ( رسیدن ) بى مِنْهُ قارِعَةٌ( عذاب ) لايَدْفَعُها عَنّى أَحَدٌ وَإِنْ عَظُمَتْ حيلَتُهُ وَصَفَتْ خُلَّتُهُ - لاإِلاهَ إِلاَّهُوَ - لاَِنَّهُ قَدْأَعْلَمَنى أَنِّى إِنْ لَمْ أُبَلِّغْ ما أَنْزَلَ إِلَىَّ (فى حَقِّ عَلِىٍّ) فَما بَلَّغْتُ رِسالَتَهُ، وَقَدْ ضَمِنَ لى تَبارَكَ وَتَعالَى الْعِصْمَةَ( محافظت) (مِنَ النّاسِ) وَ هُوَاللَّهُ الْكافِى الْكَريمُ. فَأَوْحى إِلَىَّ: (بِسْمِ‏اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحيمِ، يا أَيُهَاالرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ــ فى عَلِىٍّ يَعْنى فِى الْخِلاَفَةِ لِعَلِىِّ بْنِ أَبى طالِبٍ ــ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ).

تکلیف خود میدانم که  ادا میکنم و انجام میدهم آنچه که بر من وحی شده است از بیم آنکه اگر این فرمان خدا را در وحی الهی عمل نکنم عذابی از خدا بر من فرود آید که هیچکس حتی اگر دوست صمیمی من باشد نتواند این عذاب را از من دفع و دور کند . زیرا خداوند مرا عالم و آگاه ساخت از ین حقیقت که اگر ابلاغ نکنم رسالت او را انجام نداده ام و ماموریت را ناقص گذاشته ام در عین حال خداوند حکیم به من اطمینان داد و ضامن شد  که مرا از مکر و حیله منافقان و مردم حفظ میکند.( عصمت: محافظت/ معصوم : محافظت شده از گناه .وقتی میگوییم امام معصوم است : امام در مقابل گناه محافظت شده است ) و اوست خدای بخشنده .(اشاره به ایه است که نترس و خدا پشتیبان توست) و این خداوند بعنوان پشتیبان و یاور برای بندگانش کافی است(اشاره به این آیه قرآنی است: الیس الله بکاف عبده/ و کفی بربک هادیا و نصیرا: خداوند بعنوان هدایت کننده و یاور برای ما کافیست) خداوند اینگونه بر من وحی فرستاد: بنام خداوند بخشنده و مهربان: ای پیغمبر آنچه که که بر تو  از سوی خداوند در مورد خلافت علی بن ابیطالب ابلاغ شده است ، ابلاغ کن که اگر اینچنین نکنی رسالت او را به مردم ابلاغ نکرده ای و خداوند ترا از مردم و واکنش خشم مردم حفظ خواهد کرد)
بنابراین پیغمبر خدا اقرار میکند آنچه را که دارم ابلاغ میکنم وحی الهی است و من دخل و تصرفی در آن ندارم نکته دوم اینکه پیغمبر از ابلاغ این امر بیم  دارد و میترسد و بعد بیشتر اینکه بخاطر کثرت منافقان میترسید و این ترس باعث شد خداوند با ادبیات تهدید با پیغمبرش صحبت کند .
که اگر اینکار را نکردی یعنی هیچ کاری نکردی و همه رسالتت صفر میشود.

جلسه سوم:

آیه فوق آیه سوم سوره مائده سوره پنجم قران کریم است: دو آیه غدیر هر دو در سوره مائده آمده است و میتوان این سوره را سوره ولایت نامید زیرا حداقل 60 آیه  آن مرتبط با موضوع ولایت است. از باب درک مفاهیم قرآن باید این توضیح داده شود که قرآن یک هویت کلی دارد و در عین حال سوره های قرآن یک شناسنامه خاص دارند .بعضی کلمات قران فقط در یک سوره بکار رفتند/ بعضی از مفاهیم قرآنی فقط در یک سوره بکار رفتند/برخی مفاهیم و کلماتی که از نظر ما تکراری است با توجه به آیه قبل و بعد مفاهیم و معانی متفاوتی دارد مثلا فبای آلاء ربکما تکذبان. لذا هر سوره یک شناسنامه دارد که ما معمولا میتوانیم یک و یا دو و یا سه پیام را قله های سوره بشناسیم و بقیه آیات دامنه های آن قله محسوب میشوند و برخی اوقات یک پیام آنقدر مهم هست که همه سوره در برگیرنده ان یک پیام است.
 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:به نام خداوند رحمتگر مهربان
وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾:سوگند به عصر [غلبه حق بر باطل] 
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿۲﴾:كه واقعا انسان دستخوش زيان است
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾:مگر كسانى كه گرويده و كارهاى شايسته كرده و همديگر را به حق سفارش و به شكيبايى توصيه كرده‏ اند .
تمام این سوره یک قله و پیام دارد که  گویی تو باید جایگاه خودت را در این طبقه بندی پیدا کنی یا جزو لفی خسر هستی و یا جزو الا الذین آمنوا هستی و حالت سومی هم ندارد.

سوره مائده قله های مهمش در مورد ولایت و غدیر است
1-
یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۶۷﴾:اى پيامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ابلاغ كن و اگر نكنى پيامش را نرسانده‏ اى و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه مى دارد آرى خدا گروه كافران را هدايت نمى ‏كند 
2- 
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳﴾
بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت‏ خوك و آنچه به نام غير خدا كشته شده باشد و [حيوان حلال گوشت] خفه شده و به چوب مرده و از بلندى افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را [كه زنده دريافته و خود] سر ببريد و [همچنين] آنچه براى بتان سربريده شده و [نيز] قسمت كردن شما [چيزى را] به وسيله تيرهاى قرعه اين [كارها همه] نافرمانى [خدا]ست امروز كسانى كه كافر شده‏ اند از [كارشكنى در] دين شما نوميد گرديده‏ اند پس از ايشان مترسيد و از من بترسيد امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت‏ خود را بر شما تمام گردانيدم و اسلام را براى شما [به عنوان] آيينى برگزيدم و هر كس دچار گرسنگى شود بى‏آنكه به گناه متمايل باشد [اگر از آنچه منع شده است بخورد] بى ترديد خدا آمرزنده مهربان است .

3-
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿۵۵﴾
ولى شما تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده‏ اند همان كسانى كه نماز برپا مى دارند و در حال ركوع زكات مى‏ دهند 

دو و یا سه پیام اصلی را در این سوره میتوان تعریف و بعد دامنه های آن را پیدا کرد مثلا  در آیه اول سوره مائده:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:به نام خداوند رحمتگر مهربان
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿۱﴾:
در معنای عام : اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد به قراردادها[ى خود] وفا كنيد : هر مسلمانی هر عهد و پیمانی میبندد باید به آن وفادار باشد و این معنای عام دارد حتی اگر طرف مقابلش مسلمان نیست چون جزو خصوصیات مومنان در سوره مومنون هست که وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿۸﴾:و آنان كه امانتها و پيمان خود را رعايت مى كنند.خصوصیات مومنان اینست که مومنان در امانت خیانت نمیکنند و پیمان شکن نیستند حتی اگر التزام به این پیمان برای علی بن ابیطالب به قیمت جانش تمام شود که در جنگ صفین مجبور شد تن به پیمان حکمیت معاویه بدهد و اخلاقا در این التزام ماند که خوارج میگفتند باید زیر پیمان بزنید و او به آنها گفت شما مرا مجبور کردید اما حالا که این پیمان بهش تن دادم باید احترام بگذارم چون مومن در عهد و پیمان خیانت نمیکند .
در معنای خاص: وقتی این را در فضای کلی سوره نگاه میکنیم به روشنی به این حقیقت میرسیم که گویا خداوند زمینه سازی میکند برای یک پیمان اساسی که أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا( در اینجا یعنی عبادت کردن یعنی همان اطاعت کردن)  الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (60): ای بنده تو مگر با خدای خود عهد و پیمان نبسته بودی که اطاعت از شیطان نکنی و شیطان را نپرستید . لازمه التزام به عهد تضمین کننده عبودیت خداست و مکانیزمی که خداوند در اسلام نهاد برای حفظ سلامت دین، مکانیزم امامت است. لذا مجرد از سوره وقتی ایه را نگاه میکنیم معنای عام و در فضای آیه گویی شروع سوره مرا به فضای کاملا خاص و عهد و پیمان خاص که در دعاهای امام زمان ع میخوانیم: اللَّهُمَّ إِنِّي أُجَدِّدُ لَهُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِي هَذَا ، وَ مَا عِشْتُ مِنْ أَيَّامِي ، عَهْداً وَ عَقْداً وَ بَيْعَةً لَهُ فِي عُنُقِي لا أحول عنها ولا أزول أبداَ:یعنی اولین عهدی که باید به آن پایبند باشی که  هم عهد وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ و هم عقدی که يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ در بردارد.

براى شما [گوشت] چارپايان حلال گرديده جز آنچه [حكمش] بر شما خوانده مى ‏شود در حالى كه نبايد شكار را در حال احرام حلال بشمريد خدا هر چه بخواهد فرمان مى‏ دهد .

4-
داستان هابیل و قابیل در همین سوره است که دو برادر هستند هر دو قربانی میکنند خدا از یکی می پذیرد و از دومی نمی پذیرد یعنی اگر خاطرتان باشد گفتیم غدیر یک دو راهی بود یک راهش به خانه علی بن ابیطالب ع و فاطمه ختم و دیگری به سقیفه. آوردن داستان هابیل و قابیل در حاشیه پیام غدیر این معنا را دارد که تدبر کنیم و نگاه به مفاهیم را جامع داشته باشیم که حق و باطل را بیان میکند .در همین سوره مائده آیه 13
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ:
چون پیمان شکستند آنها را ما لعنت کردیم و آنها را گرفتار قساوت قلب کردیم.این مفهوم فقط در این سوره است که کیفر دنیوی اعراض از پذیرش  ولایت علی بن ابیطالب ع و ائمه طاهرین ع بود، قساوت قلب و سنگدلی است.
در صحنه عاشورا امام حسین ع طفل قنداق خود را در دست گرفته و میگوید مردم ببینید این طفل چگونه تلذی میکند اگر به من رحم نمیکنید به این طفل رحم کنید! اصلا در جایی میبینیم امام حسین ع میفرمایند: "مونو علی بن الطفل المصطفی " بر پسر پیغمبر منت بگذارید و به این طفل آب دهید". این 30 هزار حیوان انسان نما یک نفر دلش نسوخت و   این چیزی جز قساوت قلب آنها نیست و بیر حم هستند چون خداوند آنها را دچار قساوت قلب کرده زیرا بر پیام غدیر چشم فرو بستند.
معنی آیه: پس آنها را به خاطر شکستنشان پیمان خود را لعنت کردیم ( به مسخ صورت و قلب سیرت و سقوط حکومت محکوم نمودیم ) و دل هایشان را سخت کردیم ( به طوری که ) سخنان ( خدا ) را از مواضع خود تحریف و جابه جا می کردند ، و سهمی به سزا از آنچه را ( از علوم تورات و نشانه های نبوت پیامبر اسلام را ) که بدان گوشزد شده بودند فراموش کردند ، و همواره از کارهای خائنانه آنها جز شمار اندکی از آنان آگاه می شوی ، پس ( فعلا تا آن گاه که مأمور به جهاد شوی ) از آنان درگذر و روی گردان ، که خداوند نیکان و نیکوکاران را دوست دارد.

5-
ادبیات سوره ها در موارد و مواضع خاص گاهی ادبیات خاص میشود : 
مثلا :
* شما در هر جای قرآن وقتی تصویر قرآنی بهشت را میبینید یکی از اجزای تصویر قرآنی بهشت حور العین (زنان بهشتی )میباشد . فقط در یک جای قرآن است که به تفصیل اجزا و ارکان و عناوین  بهشت بدون اشاره به زنان بهشتی  نام برده شده است و آن هم سوره مبارکه هل اتی و یا سوره انسان است زیرا در جایی که خداوند از فاطمه ستایش میکند خداوند به احترام فاطمه اشاره ای به حورالعین نمیکند.

** یا در جای جای قرآن وقتی خداوند با پیامبران و یا رسولان خویش سخن میگوید آنها را با اسم مخاطب قرار میدهد " وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا" ای موسی این چیست در دستان تو؟ این عصای من است که به آن تکیه میدهم/ "وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا":ای ادم تو و همسرت در بهشت سکنی گزینید/ "وَ نادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهيمُ": ای ابراهیم  ندا دادیم .اما شما جایی را در قران پیدا نمیکنید که خداوند با خاتم رسولان خویش با اسم سخن گفته باشد هر جا او را مخاطب قرار داده باشد فرموده یا ایها النبی/ یا ایها الرسول.
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين/ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ/ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ/
این ادب حضرت پروردگار است در سخن گفتن با خاتم رسولان خویش و نشان از تمایز معنی دار این پیامبر است با تمام پیامبران و رسولان پیشین.
شما کم پیدا میکنید که خدا بی واسطه و عریان با مردم سخن گفته باشد چون واسطه کعمول پیام خدا برای مومنان قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اما در غدیر خدا مستقیم و بیواسطه سخن گفته است که الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ادبیات خاص و مفهوم کاملا ویژه ای دارد.این حادثه همزمان 4 کار بزرگ در سرنوشت این امت نجام داده است. 
1- يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ: افراد زیادی که میخواستند دین شما را به انحراف بکشانند در پیام غدیر مایوس شدند
2- الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ: دین شما کامل شد
3- وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي: نعمتها را بر شما کامل کردم که خداوند اگر همه نعمت ها را بشما بدهد اما بی ولایت امیرالمومین ع این نعمت ها ناقص است.
4- وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا: در صورت پذیرفتن پیام غدیر دین شما دینی خواهد بود که من از شما  راضی باشم.چون هیچ مقامی برای کمال بشر بالاتر ازین مقام قائل نیستیم که رضی الله عنهم ورضوا عنه برسیم به قله کمال انسانی که خدا از من راضی باشد و من هم از خدا راضی باشم و این راهکاری ست اگر دینی داشته باشید که در غدیر خم با ولایت ائمه طاهرین ع کامل شد این دین و تدین به این دین را از شما می پذیرم و مورد رضای من خواهد بود. خداوند برای 4 مورد بالا ضمیر مفرد بکار میبرد (یعنی من خدا)
این سوره لطایف خاصی دارد که در مقایسه با آیه های قبل و بعد ، سوره نکاتی دارد که گویا صدفی است که باید لابه لای  خزف آن صدف را بگردید و پیدا کنید.
*** بعد از یئس و قبل از الیوم اکملت خداوند میفرماید: فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ: شما از کافران ترسی نداشته باشید از من باید ترس داشته باشید این نشاندهنده این است که شخص شخیص رسول الله از رسمیت بخشیدن به ولایت علی بن ابیطالب ع بیم داشتند و خود پیغمبر در ادامه خطبه میخوانیم که مرا از انجام این ماموریت معاف کند.( لکثرت المنافقین)
جماعتی در مکه از همه امکانات خود  برای از بین بردن این دین و  وقتی نتوانستند برای مهار دین استفاده کردند و از شگفتی های تاریخ اینست که زمامت دشمنی و مخالفت با رسول الله را قبیله و خویشان او عهده دار بودند اونهم در عرب که تعصبات قبیله ای دارند و دشمن ترین دشمنان رسول الله قبیله خود او و کفار قریش  و کفار اهل کتاب بودند. تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿۱﴾. بريده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد.
نکته ظریف که باید خاطر نشان کرد که نگاه قرآن به اهل الکتاب یعنی یهودیان و مسیحیان ،نگاهی است که مومنان اهل کتاب را می ستاید و آنها را دعوت به وحدت میکند : قُل يا أَهلَ الكِتابِ تَعالَوا إِلىٰ كَلِمَةٍ سَواءٍ بَينَنا وَبَينَكُم أَلّا نَعبُدَ إِلَّا اللَّهَ .اما مکرر در آیت قرآن اشاره به الذین کفروا اهل الکتاب: اهل کتاب مانند مسلمانان که مسلمان مومن و مسلمان غیر مومن داریم افرادی بودند که اهل کتاب بودند اما کافر بودند. در مدینهنقش یهود به قدری پلید بود که چون چیزی نزدیک به 3/1 مدینه قبل از هجرت یهودی بودند و مرتب مسلمانان را مسخره میکردند که شما چه دینی دارید که قبله تان همان قبله ماست و بعد ازینکه قبله عوض شد مرتب دل مسلمانان را خالی میکردند که پس تا حالا اشتباه نماز میخواندید زیرا قبله تان مسجد الاقصی نبوده و مسجد الحرام است   .جبهه مقابل اسلام و مسلمانان در مکه کافران و مشرکان بودند زیرا اینها وقتی تمام تلاش خود را در از بین بردن اسلام کردند و مطمن شدند که با روش های مقابله عریان نظامی نمیتوانند این دین را شکست دهند استراتژی مقابله را عوض کردند و لباس مسلمانی به دروغ تن کردند و اصطلاحا خودی شدند در حالی که هر گز خودی نشدند. تعبیری امیرالمومنین ع در بخش نامه ها دارند که میفرمایند : ما أسلموا ولکن استسلموا: آنها مسلمان نشدند بلکه تسلیم شدند که تظاهر به مسلمانی کنند. لذا جبهه کفر و شرک مکی ارام آرام  بعد از هجرت پیغمبر تبدیل به نفاق مدنی شد و کم کم واژه منافین جای کفار و مشرکین را در آیات قرآن میگیرد در عین حال قرآن در ایات مکرر تاکید دارد که ماهیت کفر و نفاق یکی است. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا : خداوند کفار و منافین را در آتش جهنم جمع خواهد کرد بلکه حتی هشدارهایی که آیات مدنی نسبت به منافقین بر این حقیقت تکیه دارد که منافقین از کفار بدتر هستند إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. در ایات قرآن خوانده ایم که إِذا جاءَکَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقینَ لَکاذِبُونَ: این افراد میگویند ما شهادت میدهیم تو رسول خدایی اما خدا شهادت میدهد که تو رسولش هستی اما این افراد دروغ میگویند و ایمان به گفته خود ندارند و بر زبان چیزهایی می آورند که در دلشان نیست.
این افراد در جنگ تبوک نقشه ترور رسول الله را داشتند. این سوال مهمی است که این افراد بعد از پغمبر چه شدند؟؟؟؟؟؟؟؟
یک شاخص اساسی برای شناخت منافقین در حیات مدنی رسول الله بود که صحابه جلیل القدر رسول الله ابوذر غفاری معرفی کرد. ابوذر غفاری میگوید: پیغمبر خط کشی به ما داده بود که ما میتوانستیم راحت منافقین را بشناسیم كنا نعرف المنافقين ببغضهم لعلي: ما منافقین را در زمان پیغمبر از کینه شان به علی میشناختیم زیرا بارها پیغمبر در جمع اصحاب به علی فرموده بود که یا علی لا يحبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق: یا علی جز مومن نمیتوند ترا دوست داشته باشد و جز منافق نمیتواند با تو دشمن و بغض ترا در دل داشته باشد.
تعبیری امیرالمومنین ع دارند که میفرمایند قبل از الفت تن ها روح ها با هم الفت پیدا میکنند و در آن صورت وقتی تن هاشان بهم میرسد مانند مغناطیس یکدیگر را جذب میکنند.
لذا در حادثه غدیر خم وقتی عبدالرحمن بن ملجم آمد و دست دراز کرد با علی بیعت کند ، امیرالمومنین دست دراز نکرد و فرمودند روح من روح ترا نمیشناسد .در این آیه قرآنی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا: از نشانه های خداست که برای شما از جنس خود شما همسرانی آفریده ایم أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً: خداوند بین شما رحمت و مودت قرار داد. مهر دختر و پسر را به دل هم انداخت
در سوره طاها خوانده اید که این من خدا بودم که محبت نوزاد را در دل فرعون و زن فرعون انداختم که ترا نکشتند و در دربار خود نگه دارند.
لذا این کاملا منطقی است که لا يحبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق. خود این تعبیر را امیرالمومنین ع در نهج البلاغه دارند که اگر با این شمشیر بر پیشانی مومن بزنند با من قهر نمیکند و اگر همه عالم را بر پای منافق بریزم مرا دوست نخواهد اشت .و این اراده خداست ، خدایی که در نمک خاصیت شوری گذاشته است/و در عسل خاصیت شیرینی قرار داده همان خدا اراده کرده که نشانه و علامت مومن ولایت علی بن ابیطالب ع و جذب این ولایت و محبت باشد و نشانه منافق بغض و کینه او نسبت به علی بن ابیطالب باشد واما غیر ازین خصلت فطری که انسان مومن فطرتا علی دوست است و یا فطرتا خدا جوست ، حوادث سیاسی و تاریخی صدر سلام هم به نحوی رقم خورد که این کینه را در دل منافقان پروراند زیرا قریش تصمیم گرفته بود پیغمبر ص را از بین ببرد و از رسالتش جلوگیری کند و اصلی ترین مانع تحقق اهدافش علی بن ابیطالب ع بود که اگر علی در 13 سال مکه و 10 سال مدینه نبود اسلام بارها و بارها تمام شده بود / اگر علی در بدر نبود اسلام تمام شده بود،
روشی که قرآن به من و شما یاد میدهد که این تعبیر در قرآن آمده است: اگر نبود فضل و رحمت خدا بر شما، هیچکدام از شما در مقابل وسوسه های شیطان نمیتوانستید خود را حفظ کنید و در داستان حضرت یوسف ع خداوند میفرماید: اگر حضرت یوسف را ما برهان نمیشناساندیم نمیتوانست در برابر زلیخا نه بگوید. این روش قشنگی است برای تحلیل صحیحپدیده ها که علاوه بر نگاه ایجابیف نگاه سلبی داشته باشیم مثلا اهمیت ترمز در ماشین چیست؟ اگر ترمز نباشد چه اتفاقی می افتد؟ اگر دنده نداشته باشد چه اتفاقی می افتد؟ و بعد میتوانیم اهمیت ترمز و یا دنده را پیدا کنیم. 
در تاریخ صدر اسلام اگر شخصیتی بنام ابوبکر/ عمر / طلحه/ زبیر و اگر شخصیتی بنام علی نبود چه میشد؟؟ و بدین ترتیب اهمیت نقش افراد را میتوانیم بشناسیم.

*اگر علی بن ابیطالب ع در جنگ بدر نبود که بیش از نیمی از سران کفار و مشرکین به دست علی ع کشته شدند

* در جنگ احد نبود که منافقین شایعه کشته شدن پیغمبر ص را بر سر زبان ها انداختند و همه فرار کردند خلیفه اول و دوم و سوم و پشت به میدان جهاد کردند( که بدترین کیفرها مربوط به پشت کردن در جهاد است در قرآن آمده است) و فقط علی ع ماند و چند نفر دیگر، قریش پیغمبر ص را محاصره کرده بودند و علی ع مانند باد رسول الله را احاطه کرده بود و بعد از جنگ سرتا پای  علی زخم و جراحت و خون بود، پیغمبر بر مظلومیت علی میگریست و علی میخندید که همه اینها در راه خدا چیزی نیست و انچنان دفاعی علی ع از رسول الله کرد که جبرئیل از رسول الله پرسید یا رسول الله علی چه میکند؟فرشتگان آسمان به شگفت آمده اند.  پیغمبر ص فرمود: که چرا چنین نکند که او از من است و من ازویم و بعد ان صیحه آسمانی در فضای احد پیچید که لا فتی الا علی و لاسیف الا ذوالفقار

* جنگ خیبر هم داستان همین بود که  خیلی ها رفتند و دست از ا فراتر برشتند  و پیغمبر ص فرمود: فردا این پرچم  جنگ را به دست کسی خواهم داد که هم خدا و هم رسول را  دوست دارد و هم خدا و رسول او را دوست میدارند كَرّارٌ غَيْْرُ فَرّارٍ: جنگ آوری که هرگز به میدان جنگ پشت نمیکند. این تعبیر کرار را اولین بار پیغمبر ص برای علی ع بکار برده بود، اول صبح که شد پیغمبر ص فرمودند علی را احضار کنید و گفتند که ایشون ناراحتی چشمی دارد و استراحت میکند و دست او را گرفتند و نزد پیغمبر ص آوردند و پیغمبر ص آب دهان مبارک خود را بر چشم علی مالیدند و علی ع بعدها  فرمود من دیگر تا آخر عمر مشکل و ناراحتی چشم پیدا نکردم  و شمشیر را بر دست گرفت و شجاعانه جنگید که برکننده دری بود که 44 نفر از باز و بسته کردنش عاجز بودند  که فعل و کار علی بن ابیطالب ع فعل ماورایی نبود بلکه طبیعی و منتج از ایمان و شجاعت او بود. شجاعت خصلت برگرفته از ایمان است و چون ایمان علی ع  ایمان مطلق بود شجاعت او هم شجاعت مطلق بود. در اثبات امامت امام جنبه های اعجاز میبینیم برای اینکه بتوانیم او را درست بشناسیم در وجه امامت قطعا جنبه های اعجاز میبینیم اما در وجه حیات طبیعی پیغمبر  هم میبینیم که قل انا بشر مثلکم.

* در جنگ خندق که در قرآن با جنگ احزاب نام برده شده و داستانش مفصل در سوره احزاب آمده است که قریش نام آن را حرب الحروب یعنی جنگ جنگها گذاشته بود. همه طیف وسیع مخالف اسلام و پیامبر اسلام به جنگ با اسلام و پیامبر آمدند. یهود/ قریش/ نصارای و اشراف و همه بی دین ها آمدند و هر کسی هر چه داشت آورد تا کار اسلام را تمام کنند در سال پنجم هجری. پیغمبر خدا ایشان  اصحاب را جمع کرد و از آنها نظرخواهی و با آنها مشورت کرد (درست که او پیغمبر(ص) است و نیازی به مشورت ندارد اما او الگو ست و خدا به او فرمان داده است "وشاورکم فی الامر"و برای یاد دادن مشورت به ما اینکار را کردند . جمله زیبایی امیرالمومنین(ع) راجع به مشورت دارد" من شاور الناس شاركهم عقولهم" هر کس با مردم مشورت کند،شریک عقل آنها میشود.) سلمان فارسی عرض کرد ما در ایران وقتی در چنین موقعیت هایی ، در معرض و حمله یورش دشمنان قرار میگرفتیم که عده آنها زیاد  بود،اطراف شهر خندق میکندیم تا از هر جهت مورد حمله قرار نگیریم و از یک جا رودرروی دشمن بایستیم.پیغمبر(ص)  این پیشنهاد را  پذیرفت و به اصحاب دستور دادند که اطراف مدینه خندق بکنند .سپاه قریش و دشمن آمدند،(3یا 5 نفر)  از پهلوانان را با خود آورده بودند که سرآمد آنها یل عرب بنام عبدوود بود( که هنوزم در ادبیات عرب سمبل شجاعت است) و از راه باریک خندق عبور کردند و پیاده شدند و اسب خود را رها کردند و اصلا شک نداشتند که پیروز این میدان خواهند بود و نیازی به فرار ندارند.سپاه مسلمین نیز صف آرایی کردند که در خط اول نامداران مدینه النبی (کسانی که بعد عنوان خلیفه اول و دوم وسوم و همه اینها بودند) و جلوتر از همه رسول ا.... قرار داشتند .عبدوود از اسب پیاده شده بود و رجز میخواند و طلب کسی میکرد که با او بجنگد.پیغمبر خدا  به سمت راست نگریست ،به سمت چپ نگریست ،همه سرها به پایین بود که مبادا نگاهی به نگاه پیامبر(ص) گره بخورد و پیامبر فرمان جنگ بدهد. فقط یک جوان بنام علی بن ابی طالب برمیخیزد و دست بلند میکند و میگوید من حاضر به جنگ هستم،  پیامبر به ایشان میفرمایند: بنشین.یکی از سیاست های حکیمانه رسول ا.. اینجا بود چون اگر همان اول اجازه جنگ به علی ع را  میداد، دیگران اعتراض میکردند که پیغمبر(ص) پارتی بازی کرد و پسرعموی خویش را برای جنگ فرستاد،و سایرین این بهانه را می آوردند که کاری نداشت که اگر او نمیرفت ما میرفتیم.عبدوود ، باز رجز میخواند و میگوید صدایم گرفت از بس که گفتم اگر مرد دارید بفرستید بیاید و با من بجنگد؟پیغمبر(ص) باز به راست و چپ نگاه کرد و  میبیند که همه سرها پایین است و باز هم فقط علی (ع )اعلام آمادگی برای جنگیدن کرد و باز هم پیغمبر(ص) میفرمایند:بنشین.بار سوم داستان تکرار میشود و باز همان جوان است که برمیخیزد و پیغمبر (ص)میفرمایند:یا علی، او  امربن عبدوود هست و میدانی به جنگ چه کسی میخواهی بروی؟ و آن جوان 23 ساله متوکل بر خدا و  در حال آرامش میگوید و من هم علی هستم.چرا باید علی از امر بترسد،علی ایی که خدا را دارد باید از امری که خدا را ندارد بترسد. راز شجاعت علی (ع) در ایمان به خدا  بوده است. مومنی که همه جا خدا را میبیند، ترس برایش معنا ندارد "یَآ أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِن تَنصُرُواْ اللَّهَ یَنصُرْكُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ". امیر المومنین (ع) در نهج البلاغه نامه 45 میخوانیم که فرمودند :"به خدا سوگند اگر همه عرب دست به دست هم بدهند و به جنگ من بیایند و من تنها باشم  از آنها نخواهم ترسید و به آنها پشت نخواهم کرد" . ترس ها  و تردیدها از ضعف ایمان است . آیه قرآنی" وکفی بربک هادیا و نصیرا" پروردگار براي حمايت وهدايت كافي است ، دلبستن به ديگران چرا؟ایه قرانی" يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" و هر کس بر خدا توکل کند، خدا او را کفایت خواهد کرد.
پیغمبر(ص) عمامه خودشان را برداشتند و بر سر علی(ع) گذاشتند و خودشان رفتند قسمت عقب صف و پشت یک بلندی ایستادند و به راز و نیاز و مناجات با خدا پرداختند (در انجا مسجدی درست شد بنام مسجد فتح  و چون یادآور علی ع بود آنجا را بستند) که خداوندا  اگر در زمین پرستنده ای میخواهد ترا بپرستد علی را یاری کن . علی (ع)که به میدان رفت گویی همه اسلام رفته بود به جنگ شرک و کفر ،چون سه بار رجز خواندند و کسی به غیر علی به میدان نرفت و پیغمبر (ص) در عمل نشان داد که" لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار".و صدای الله اکبر مسلمین بلند شد که علی (ع)، امربن عبدوود را شکست داده بود. و این بود جمله  معروف پیغمبر(ص) که فرمودند:" ضَربَةُ عَلِی یَومَ الخَندَقِ اَفضَلُ مِن عِبادَةِ الثّقلین" ضربت علی در خندق برتر از عبادت جن و انس است .
نگارا جسمت از  جان آفریدند/ ز کفر زلفت ایمان آفریدند
 علی بود و علی بود و علی بود/ اگر یک مرد تنها آفریدند

23 سال علی بن ابیطالب ع تمام نقشه های اینها را نقش بر آب کرد و به همین دلیل این افراد با علی ع دشمن هستند و بعد از 1400 سال کینه هایشان کم نمیشود .اگر جهاد علی بن ابیطالب ع نبود اسلامی باقی نمی ماند که من و شما بخواهیم متدین به اسلام باشیم  و لذا شاخص جریان شرک و کفر مکی  و نفاق مدنی دشمنی علی بن ابیطالب ع بود که تا امروز هم ادامه دارد.
اگر امامت در این دین نبود این دین هم دچار تحریف و انحراف میشد و دینی که گرفتار این عارضه شود عملا گویا اصلا دینی نبوده لذا 23 سال رسالت پیامبر اکرم ص و احکام نماز و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و....را گفت اما خداوند به پیغمبر ص فرمود اگر این ولایت علی بن ابیطالب ع را ابلاغ نکنی گویا هیچ کاری نکرده ای. اگر کسی عمر نوح داشته باشد و همه عمر خود را با زبان روزه بین رکن و مقام مسجد الحرام  به نماز ایستاده باشد ولی ولایت علی بن ابیطالب ع را معتقد نباشد و از دشمنان او برائت نجسته باشد حتی دو رکعت نماز او قبول نخواهد شد.استدلال منطقی آن همین ایه قران است که منهای ابلاغ ولایت تمام دین تو صفر خواهد بود زیرا اسلام منهای اصل امامت برابر صفر و اسلام منهای امامت علی بن ابیطالب ع هم برابر صفر خواهد بود .مگر جز اینست که بما گفته اند الصلاة عمود الدين ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ماسواها: اگر این نماز پذیرفته شود همه اعمال ما قبول خواهد شد و اگر این نماز رد شود همه اعنال ما رد میشود . این اگر به تولی و تبری برمیگردد و تعیین میشود .لذا به قدری این منافین موثر هستند که حتی روی افکار عمومی هم تاثیر  دارند که خداوند الناس بکار میبرد: واللّه يعصمك من الناس و در جای دیگر خداوند میفرمایند: فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ: شما از کافران ترسی نداشته باشید از من باید ترس داشته باشید .لذا اولین بار پیغمبر خدا مامور شد در منی اینکار را انجام دهد اما نکرد چون میترسید . و بیم داشت و فرمود: میترسم اگر این پیام را ابلاغ نکنم مصیبتی بر من وارد شود که هیچکس نتواند این عذاب را از من دور کند.

13- مَعاشِرَالنّاسِ، ما قَصَّرْتُ فى تَبْليغِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ تَعالى إِلَىَّ، وَ أَنَا أُبَيِّنُ لَكُمْ سَبَبَ هذِهِ الْآيَةِ: إِنَّ جَبْرئيلَ هَبَطَ إِلَىَّ مِراراً ثَلاثاً يَأْمُرُنى عَنِ السَّلامِ رَبّى - وَ هُوالسَّلامُ - أَنْ أَقُومَ فى هذَا الْمَشْهَدِ فَأُعْلِمَ كُلَّ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ: أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبى طالِبٍ أَخى وَ وَصِيّى وَ خَليفَتى (عَلى‏ أُمَّتى) وَالْإِمامُ مِنْ بَعْدى، الَّذى مَحَلُّهُ مِنّى مَحَلُّ هارُونَ مِنْ مُوسى‏ إِلاَّ أَنَّهُ لانَبِىَّ بَعْدى وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدَاللَّهِ وَ رَسُولِهِ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبارَكَ وَ تَعالى‏ عَلَىَّ بِذالِكَ آيَةً مِنْ كِتابِهِ (هِىَ): (إِنَّما وَلِيُّكُمُ‏اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذينَ آمَنُواالَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ و وَيُؤْتونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ)، وَ عَلِىُّ بْنُ أَبى طالِبٍ الَّذى أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى‏الزَّكاةَ وَهُوَ راكِعٌ يُريدُاللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فى كُلِّ حالٍ.:

یکی از نکات ظریف ادبیات رسول الله اینست که مخاطب خطبه را همه مردم قرار داده است مردم همه مکان ها و زمان ها .ای مردم ،من کوتاهی نکردم در تبلیغ آنچه که خداوند بر من فرو فرستاد و اکنون برای شما بیان میکنم و روشن میکنم علت نزول این آیه را: جبرئیل پی در پی سه بار بر من فرود آمد و از سوی پروردگار سلام که پروردگارم فرمان میدهد: خدایی که سلام است- که در جمع مومنان و حاجیان برخیزم( جمعیتی بین 90 تا 125 هزار نفر در منطقه خم حاضر شدند )و هر سیاه و سفیدی را آگاه کنم و دانایی را منتقل کنم که : علی بن ابیطالب برادر من ، وصی من و خلیفه و امام بعد از من است، که نسبت او با من همچون نسبت هارون با موسی است. و علی ولی شماست بعد از ولایت خدا و رسول، و خداوند بر من در رابطه با این موضوع آیه ای را فرستاد :همانا این علی بن ابیطالب بود که نماز را بر پا داشت و زکات را پراخت و در حال رکوع زکات پرداخت کرد و علی در همه احوالات زندگی جز  خدا نخواست و این وجه شاخص علی بود که در تمام مراحل زندگی جز خدا ندید، جز خدا نخواست و جز رضای خدا هدف دیگری در پیش نگرفت.

سلام به معنای: سلم و آشتی است که خدا با بندگانش هیچوقت قهر نمیکند و یکی از صفات خدا سلام است و به معنای سالم و بی عیب هم هست یعنی هیچ عیبی در خدا و حکمت خدا نیست و خدا حکیم است.

امام به معنای :پیشوا و رهبر است .در قرآن هم امام بر و هم امام فاجر داریم نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ: قرآن میفرماید ما در روز قیامت هر امامی را با پیشوا و رهبر و امام شان احضار میکنیم. بعضی از ائمه ، ائمه ای هستند که مردم را به آتش دعوت میکنند و در مقابل ائمه ای هستند که  إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَ مِن ذُرِّیَّتِی» داستان حضرت ابراهیم ع هست که من ترا امام امت قرار دادم و حضرت ابراهیم ع فرمودند پس نسل من چی؟ خداوند فرمود این مقام در خور و شایسته ظالمان نیست . با منطق قرآن کاملا روشن است که مقام امامت بالاتر از مقام نبوت است پیغمبر ما هم امام بود و هم نبی ، سو ء برداشت نشود که مقام علی از مقام پیغمبر بالاتر است ؟ نه. هرگز. اما امیرالمومنین ع امام بود ولی نبی نبود و این  همان مفهوم سخن رسول الله است که انت منی بمنزلهُ هارُونَ مِنْ مُوسى‏ إِلاَّ أَنَّهُ لانَبِىَّ بَعْدى وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدَاللَّهِ وَ رَسُولِهِ. که وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إيتاءَ الزَّکاةِ: ما جعل و قرار دادیم آنها را یعنی امامانی را که مردم را به راه ما هدایت کنند و به آنها وحی کردیم فعل کار خیر را .امامانی را ما انتخاب کردیم یعنی انتخاب امام از صلاحیت های خداست و مردم حق انتخاب امام ندارند. بعد از پیغمبر امامت ، امامت علی است و لذا مفهوم امامت به معنای رهبری و پیشوایی است و مفهوم ولایت به معنای رهبری و صاحب اختیار بودن است . 
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) مائده
ما ولایت را سطح اولش را برای خدا (الله ولی الذین امنوا) و بعد رسول خدا (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) و بعد ولایت ائمه طاهرین قائل هستیم. یکی از اختلاف های اساسی مکتب شیعه با سقیفه در همین موضوع ولایت است. در مکتب سقیفه خدا را بعنوان اله و الله می پذیرند ولی بعنوان ولی مشکل دارند/رسول خدا را بعنوان رسول و ناقل وحی قبول دارند اما او را بعنوان ولی مشکل دارند زیرا پیغمبر سه بار اقرار گرفتند: الست اولي بکم من انفسکم: آیا حاکمیت من بشما از سلطه خود شما بر شما بیشتر نیست؟ اگر  مخیر شدید  بین اراده خودتان و رسول الله باید و شرعا مکلف هستید که اراده رسول الله را مقدم بر اراده خود بدانید وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ( احزاب36):نه برای مرد مومن و نه برای زن مومن اگر خداوند و یا رسولش فرمان داد دیگه مومن هیچ اختیاری ندارد یعنی اگر خدا فرمانی داد من دیگر اختیاری ندارم و من تا جایی اختیار دارم که اختیار من تعارضی با اختیار خدا نداشته باشد و من تا جایی اختیار دارم که اختیار من تناقضی با اختیار رسول خدا و ولی خدا نداشته باشد.این جماعت چون با اصل ولایت مشکل داشتند پیام غدیر را نپذیرفتند.


نکاتی در مورد حدیث انت منی بمنزلهُ هارُونَ مِنْ مُوسى‏ إِلاَّ أَنَّهُ لانَبِىَّ بَعْدى وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدَاللَّهِ وَ رَسُولِهِ:

 این حدیث منزلت از احادیث متقن و غیر قابل تردید سنی و شیعه است که بیش از 70 منبع این حدیث را نقل کرده اند که نسبت من به علی مانند نسبت هارون با موسی است با فرق اینکه بعد از من نبی و رسولی نیست .

سوره مبارکه طاها : 
در جایی حضرت موسی ع به خداوند عرض میکند که قَالَ رَبِّ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى : خدایا من هیچکس جز خودم و برادرم را ندارم گ.یا همه موسی را تنها گذاشته بودند و تنها کسی که همراهش بود هارون بود.
خدا از موسی سوال میکند که وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ﴿۱۷):و اى موسى در دست راست تو چيست؟ 
قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴿۱۸﴾:گفت اين عصاى من است بر آن تكيه مى‏ دهم و با آن براى گوسفندانم برگ مى تكانم و كارهاى ديگرى هم براى من از آن برمى ‏آيد.
قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى ﴿۱۹﴾:فرمود اى موسى آن را بينداز 
فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿۲۰﴾:پس آن را انداخت و ناگاه مارى شد كه به سرعت مى ‏خزيد 
قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ﴿۲۱﴾:فرمود آن را بگير و مترس به زودى آن را به حال نخستينش بازخواهيم گردانيد 
وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى ﴿۲۲﴾:و دست ‏خود را به پهلويت ببر سپيد بى‏ گزند برمى ‏آيد [اين] معجزه ‏اى ديگر است 
لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴿۲۳﴾:تا به تو معجزات بزرگ خود را بنمايانيم 
حالا اولین ماموریتی که خداوند به فرعون میدهد که اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿۲۴﴾:به سوى فرعون برو كه او به سركشى برخاسته است و حضرت موسی ع بجای اینکه بگوید چشم فرمود:
قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿۲۵﴾:گفت پروردگارا سينه‏ ام را گشاده گردان 
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿۲۶﴾:و كارم را براى من آسان ساز 
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي(27) :و از زبانم گره بگشاى
يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿۲۸﴾:تا سخنم را بفهمند 
وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ﴿۲۹﴾:و براى من دستيارى از كسانم قرار ده (و حتی خودش کاندید را بخدا معرفی کرد در صورتیکه پیغمبر ما اینکارو اصلا نکرد مثلا در مباهله اعضای آن را همه را خدا تعیین کرد و خدا علی بن ابیطالب ع را خدا مستقیما انتخاب کرد.)
هَارُونَ أَخِي ﴿۳۰﴾:هارون برادرم را 
اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿۳۱﴾:پشتم را به او استوار كن 
وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿۳۲﴾:و او را شريك كارم گردان 
كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿۳۳﴾:تا تو را فراوان تسبيح گوييم 
وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿۳۴﴾:و بسيار به ياد تو باشيم 
إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (35):زيرا تو همواره به [حال] ما بينايى 
خداوند هم حضرت موسی ع را دعوا نکرد که برو همان کاری که میگویم انجام بده و حاشیه نرو و شرط و شروط نگذار بلکه خداوند فرمود:
قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ﴿۳۶﴾:فرمود اى موسى خواسته‏ ات به تو داده شد
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿۳۷﴾:و به راستى بار ديگر [هم] بر تو منت نهاديم 
 در آیات جلوتر که پیش میرویم خطاب قرآن دو تایی میشود:
اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿۴۳﴾:به سوى فرعون برويد دو تایی كه او به سركشى برخاسته 
فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿۴۴﴾:و با او سخنى نرم گوييد شايد كه پند پذيرد يا بترسد	
 اینقدر موسی و هارون با هم شدند که فرعون با یکی صحبت میکند اما ضمیر دو تایی بکار میبرد قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ﴿۴۹):[فرعون] گفت اى موسى پروردگار شما دو تن كيست این مفهوم را خداوند زیباتر در مورد امیرالمومنین ع و پیغمبر ص بکار برده است انفسنا و انفسکم( اصلا خود ما) لذا این حدیث منزلت یکی از منابع قرآنی فهم جایگاه امیرالمومنین ع و نسبت جایگاه رسالت به امامت است و این یعنی کار رسالت بی امات راست میشود و لازمه استمرار و استقامت رسالت ، امات است و این پیام غدیر است که ماندگاری رسالت اعتقاد به اشهد ان علی ولی الله است.

نکته: آیت الله غروی اصفهانی معروف به کمپانی دیوان شان تحت عنوان جدید دیوان مفترق هست کتاب ایشان کلمه به کلمه اشعارشان نشاندهنده  ولایت بی حد و حصر نسبت به امیرالمومنین ع و فاطمه زهرا سلام ا..علیها و ائمه طاهرین ع هست .شعر بسیار معروفی در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام ا..علیها دارند که شعر قدسی است. 

دختر فکر بکر من غنچه ی لب چو وا کند/از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند
طوطی طبع شوخ من ، گر كه شكر شكن شود/كام زمانه را پر از شكّر جانفزا كند
بلبل نطق من ز یك نغمه عاشقانه ای/گلشن دهر را پر از زمزمه و نوا کند
خامه ی مشکسای من گر بنگارد این رقم/صفحه ی روزگار را مملکت ختا کند
مطرب اگر بدین نمط ساز طرب كند گهی/دائره ی وجود را جنّت دلگشا كند
منطق من هماره بندد چو نطاق نطق را/منطقه ی حروف را منطقه السما کند
شمع فلک بسوزد از آتش غیرت و حسد/شاهد معنی من ار جلوه ی دلربا کند
نظم برد بدین نسق از دم عیسوی سبق/خاصه دمی که از مسیحا نفسی ثنا کند
وهم به اوج قدس ناموس اله کی رسد؟/فهم که نعت بانوی خلوت کبریا کند؟
ناطقه مرا مگر روح قُدُس کند مدد/تا که ثنای حضرت سیدة النسا کند
فیض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه/چشم دل ار نظاره در مبدا و منتها کند
صورت شاهد ازل، معنی حسن لم یزل/وهم چگونه وصفِ آیینه حق نما کند؟
مطلع نور ایزدی مبدا فیض سرمدی/جلوه ی او حکایت از خاتم انبیا کند
بسمله صحیفه ی فضل و کمال معرفت/بلکه گهی تجلی از نقطه ی تحت با کند
دایره شهود را نقطه ملتقی بود/بلکه سزد که دعوی لو کشف الغطا کند
حامل سر مستسر حافظ غیب مستتر/دانش او احاطه بر دانش ما سوا کند
عین معارف و حکم بحر مکارم و کرم/گاهِ سخا محیط را قطره ی بی بها کند
لیله ی قدر اولیاء، نور نهار اصفیاء/صبح جمال او طلوع از افق علا کند
بضعه ی سید بشر ام ائمه ی غرر/کیست جز او که همسری با شه لا فتی کند؟
وحی و نبوتش نسب جود و فتوتش حسب/قصه ای از مروتش سوره هل اتی کند
دامن کبریای او دسترس خیال نی/پایه ی قدر او بسی پایه به زیر پا کند
لوح قدر به دست او، کلک قضا به شصت او/تا که مشیّت ِ الهیّه چه اقتضا کند
در جبروت حکمران، در ملکوت قهرمان/در نشآت کن فکان، حکم به ما تشا کند
عصمت او حجاب او عفت او نقاب او/سر قدم حدیث از آن سرو از آن حیا کند
نفخه ی قدس بوی او، جذبه ی انس خوی او/منطق او خبر ز«لاینطق عن هوی» کند
قبله ی خلق روی او کعبه ی عشق کوی او/چشم امید سوی او تا به که اعتنا کند
“مفتقرا” متاب روی، از در او به هیچ سوی/زانکه مس وجود را فضّه ی او طلا کند


جلسه چهارم:

14-وَسَأَلْتُ جَبْرَئيلَ أَنْ يَسْتَعْفِىَ لِىَ (السَّلامَ) عَنْ تَبْليغِ ذالِكَ إِليْكُمْ - أَيُّهَاالنّاسُ - لِعِلْمى بِقِلَّةِ الْمُتَّقينَ وَكَثْرَةِ الْمُنافِقينَ وَإِدغالِ اللّائمينَ وَ حِيَلِ الْمُسْتَهْزِئينَ بِالْإِسْلامِ، الَّذينَ وَصَفَهُمُ‏اللَّهُ فى كِتابِهِ بِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مالَيْسَ فى قُلوبِهِمْ، وَيَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَاللَّهِ عَظيمٌ.

من از جبرئیل درخواست کردم که من را معاف کند ازینکه این پیام را بشما مردم منتقل کنم- چون میدانم که در میان شما تقوا پیشگان واقعی اندک هستند و منافقان فراوان هستند  و دغل بازی گناهکاران و سرزنش و مسخره مقاومت کنندگان در برابر اسلام –خداوند اینان را در قران چنین معرفی کرده است  که بر زبانشان سخنانی می اورند که در دلشان این سخنان نیست ( این خصوصیت منافقین است/ دسته دسته خدمت پیغمبر ص می امدند و میگفتند که ایمان آوردیم خداوند در قران میفرماید: پیغمبر به اینان بگو شما هیچوقت ایمان نیاوردید فقط مسلمان شدید آنهم ظاهری، ایمان هرگز وارد قلوب شما نشده است حتی در ادعای مسلمانی هم صادق نیستید )، نفاق را چیز کم ارزش و ناچیز میپندارند اما این کار نزد خدا زشت است که بر زبان بیاورید چیزی را که در دلتون نیست.

 15- وَكَثْرَةِ أَذاهُمْ لى غَيْرَ مَرَّةٍ حَتّى‏ سَمَّونى أُذُناً وَ زَعَمُوا أَنِّى كَذالِكَ لِكَثْرَةِ مُلازَمَتِهِ إِيّاىَ وَ إِقْبالى عَلَيْهِ (وَ هَواهُ وَ قَبُولِهِ مِنِّى) حَتّى‏ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فى ذالِكَ (وَ مِنْهُمُ الَّذينَ يُؤْذونَ النَّبِىَّ وَ يَقولونَ هُوَ أُذُنٌ، قُلْ أُذُنُ ـ (عَلَى‏الَّذينَ يَزْعَُمونَ أَنَّهُ أُذُنٌ) ـ خَيْرٍ لَكُمْ، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنينَ وَ رحْمَةٌ لِلَّذينَ آمَنُوا مِنْکُمْ و الَّذينَ يؤذُنَ رَسوُلَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ) . وَلَوْشِئْتُ أَنْ أُسَمِّىَ الْقائلينَ بِذالِكَ بِأَسْمائهِمْ لَسَمَّيْتُ وَأَنْ أُوْمِئَ إِلَيْهِمْ بِأَعْيانِهِمْ لَأَوْمَأْتُ وَأَنْ أَدُلَّ عَلَيْهِمُ لَدَلَلْتُ، وَلكِنِّى وَاللَّهِ فى أُمورِهمْ قَدْ تَكَرَّمْتُ.

این جماعت بارها و بارها مرا اذیت کردند و خیلی هم اذیت کردند تا جایی که مرا اذن نامیدند( اذن: گوش / تعبیر مفهومی آن انسان دهن بین است ، میگفتند پیغمبر تحت شخصیت علی بن ابیطالب ع هست و آو به پیغمبر یاد میدهد) و ادعا کردند که من تحت شخصیت علی قرار دادرم برای اینکه علی همیشه ملازم من هست و اقبال و محبتی که من به علی دارم (که علی و پیغمبر مثل روح در دو جسم هستند و انفسنا و انفسکم)تا جایی که خدا در این رابطه آیه ای را نازل کرد "و ازین مردم مدینه کسانی هستند که با اینکه خود را مسلمان میدانند پیغمبر خدا را اذیت میکنند و میگویند دهن بین و تحت تاثیر دیگران است-بله بگویید پیغمبر دهن بین است اما سخن خدا را بازگو میکند و گوشش را به فرمان خدا سپرده نه بنده خدا( گوشی است برای شنیدن فرمان های الهی برای کسانی که به پیغمبر خدا جسارت و توهین میکنند/ چیزها و فرمان هایی که پیغمبر از خدا بشما منتقل میکند خیر و مایه رستگاری شماست ، پیغمبر ایمان مطلق به خدا دارد و مومنان را قبول دارد و رحمت برای ایمان آورندگان بشما، و آنانکه رسول خدا را اذیت کنند برای آنها عذابی الیم است. در این شکی نیست در منطق صریح قرآن که هر کس پیغمبر خدا را اذیت کند ، مستحق لعنت خداست و از دین خدا خارج است)اگر میخواستم میتوانستم با زبان تک تک افرادی که مرا اذیت کردند و خدا لعنت خود را بر آنها نازل کرد را معرفی کنم/ اگر میخواستم میتوانستم با انگشت اشاره کنم اما من پیامبر رحمت العالمین هستم و با کرامت از کنار آزار این افراد گذشتم و اگر میخاستم دلالت و نشانی آنها را بدهم میدادم اما به خدا سوگند با کرامت برخورد کردم.
 
16- وَكُلُّ ذالِكَ لايَرْضَى اللَّهُ مِنّى إِلاّ أَنْ أُبَلِّغَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَىَّ (فى حَقِّ عَلِىٍّ)، ثُمَّ تلا: (يا أَيُّهَاالرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ - فى حَقِّ عَلِىٍّ - وَ انْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ).
با این وجود و با تمام کرامتی که نسبت به آنها نشان دادم خدا از من راضی نمیشد تا اینکه پیام خدا را به مردم ابلاغ کنم سپس این ایه را تلاوت کردند: (يا أَيُّهَاالرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ - فى حَقِّ عَلِىٍّ - وَ انْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ).
 
17- َاعْلَمُوا مَعاشِرَ النّاسِ (ذالِكَ فيهِ وَافْهَموهُ وَاعْلَمُوا) أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيّاً وَإِماماً فَرَضَ(واجب) طاعَتَهُ عَلَى الْمُهاجِرينَ وَالْأَنْصارِ وَ عَلَى التّابِعينَ لَهُمْ بِإِحْسانٍ، وَ عَلَى الْبادى ( روستانشین)وَالْحاضِرِ( شهر نشین ) ، وَ عَلَى‏الْعَجَمِىِّ وَالْعَرَبىِّ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلوكِ وَالصَّغيرِ وَالْكَبيرِ، وَ عَلَى‏الْأَبْيَضِ وَالأَسْوَدِ، وَ عَلى‏ كُلِّ مُوَحِّدٍ، ماضٍ حُكْمُهُ، جازٍ قَوْلُهُ، نافِذٌ أَمْرُهُ، مَلْعونٌ مَنْ خالَفَهُ، مَرْحومٌ مَنْ تَبِعَهُ وَ صَدَّقَهُ، فَقَدْ غَفَرَاللَّهُ لَهُ وَلِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَ أَطاعَ لَهُ.
 ای مردم همه زمان ها ومکان ها و اعصار و قرون بدانید که این علی بن ابیطالب را خدا در منصب ولایت و مقام امام شما برگزید ، اطاعت از علی بن ابیطالب ع واجب و فرض است بر مهاجران/ انصاران و مسلمانانی که در پی آنان خواهند آمد ( افرادی که با واسطه صحابی سخن پیغمبر ص را نقل میکردند) و بر روستانشینان و شهرنشینان، بر عرب و عجم ، بر انسان های آزاد و بردگان ، بر خردگان و بزرگان ، سفید پوست و ساه پوست و خدا پرست و یکتا پرست واجب است اطلاعت علی بن ابیطالب ع به اندازه وجوب اطلاعت خدا و رسول.باید حکم او ارا اجرا کنند و باید همه سخن او را عمل کنند، امر او بر همه واجب الاطاعه است، هر کس با او مخالفت کند مورد لعن و نفرین پروردگار است و هر کس از او تبعیت کند مورد مغفرت و رحمت الهی قرار خواهد گرفت،مومن واقعی کسی است که ولایت علی بن ابیطالب ع و ائمه طاهرین ع را تصدیق کند ،که خداوند او را مورد مغفرت قرار خواهد داد انکس که به ولایت علی بن ابیطالب ع همچون ولایت رسول و خدا ایمان مطلق و خالص داشته باشدف خداوند هم علی را و هم پیروان و شیعیان او را مورد مغفرت قرار خواهد داد.

نکته :
تعبیری امیرالمومنین ع دارند که الامام کل کعبه یوتی و لم یاتی: امام مانند کعبه می ماند و سراغ کسی نمیرود و مردم باید سراغ او بیایند در مقام امامت چون امام منصوب من عند الله است همه عالم امامت امام را به رسمیت بشناسند و یا نشناسند در امامت هیچ فرقی نمیکند یعنی مردم کمترین نقشی در مشروعیت امام منصوب من عند الله ندارند اما اگر قرار باشد این امامت در حکومت ظاهری مردم را عهده دار شود مانند کاری که امیرالمومنین ع در 4 سال و هشت ماه انجام داد ، در آنجا قبول مردم شرط است. در حاکمیت سیاسی و اجتماعی که این حاکمیت سیاسی اگر امام حاضر باشد اولویت با امام است و اگر امام غایب باشد بالاخره هر جامعه ای امیر و حاکم دارد و در اینجا حاکمیت منوط و مشروط به رای مردم است اما وجه امامت هیچ ربطی به قبول مردم ندارد لذا وقتی مردم سراغ علی بن ابیطالب ع آمدند امیر المومنین ع پذیرفت. امیرالمومنین هیچ اقامی برای اینکه حکومت را شخصا بدست گیرد نکرد چون این جنس و کالا  قیمتش ارزان نیست و هر وقت جامعه به این کمال رسید خودش باید انتخاب کند و در تاریخ اسلام دموکراتیک ترین انتخاب حاکم ، انتخاب علی بن ابیطالب ع هست . زیرا ابوبکر با انتخاب 20-30 نفر خلیفه شد/عمر با .صیت ابوبکر شد خلیفه و بعد عثمان در شورای 6 نفره شد خلیفه اما علی بن ابیطالب ع را همه امت انتخاب کردند و اینقدر تعداد مردمی که بسوی علی بن ابیطالب ع آمدند که میگویند حسن و حسین ع زیر پای مردم داشتند له میشدند، و این حجت را بر من تمام کرد. امامت مقامی است انی جاعلک الناس اماما: رد و قبول مردم هیچ نقشی در آن ندارد  اما وجه حکومت حتی اگر حکومت یک امام باشد باز منوط و مشروط به قبول مردم است)
نکته:
کسانی از  مهاجرین و انصار هستند که مستقیما پیغمبر خدا را دیدند که به آنها صحابه گویند .صحابی به افرادی گویند که دو تا خصوصیت داشتند:
 1- در زمان حیات رسول خدا به شرف صحبت نائل شدند و ایشان را دیدند 
2-افرادی که هم عصر و حیات پیغمبر خدا هستند
منتها یک تغییر اساسی در تحلیل سنی وشیعی وجود دارد که شیعه ما معتقد هستیم صحابه ای که به دستور پیغمبر خدا عمل کردند و همسوی با رسالت او بودند صحابه مقدس هستند اما در مکتب اهل سنت هر صحابی مقدس شمرده میشود و هر صحابی محترم میباشد حتی اگر فسق و زنا کرده باشد و سب صحابی گناه بزرگی است در صورتیکه همه این افرادی که سب معاویه را حرام میدانند ، با فرض اینکه علی بن ابیطالب ع را اصلا امام نبود / وصی نبود / خلیفه رسول الله نبود اما صحابی که بود   ولی 1000 ماه بر منابر به او فحش دادند .
عمر بن سعد در کتاب های رجال اهل سنت بعنوان کسیکه روایت هایی که نقل کرده مورد وثوق است با وجود اینکه امام حسین ع را کشته است اما مورد وثوق بودنش خدشه دار نشده است و ما باید احادیث نقلی او را بپذیریم. سنی ها  معتقدند که صحابیان همه عدل هستند و هر کاری انجام دهند درست است حتی اگر خلاف شرع باشد، مصلحت آن دوره بوده است اگر رفتارشان درست باشد دو ثواب و در غیر اینصورت یک ثواب میبرند. تمام این افرادی که قرآن بعنوان منافق سرزنش میکند همه اینها پیغمبر خدا را دیدند و لذا با استانداردهای مکتب سقیفه همه صحابی هستند.
اما در مکتب و ادبیات شیعه ملاک های قرآنی و بسیار دقیقی برای انتخاب صحیح صحابی وجود دارد. نظر شیعه به صحابی اینست که باید کار آنها با دین و عقل سنجیده شود و اگر اینگونه نباشد حتی اگر در زمان پیغمبر ص باشند و ایشان را دیده باشند اما جزو صحابی محسوب نمیشوند. افرادی که در زمان پیغمبر حضور داشتند و مستقیما پیغمبر خدا را دیدند صحابه می نامیم و نسل بعد که صحابه ها را دیدند و خود پیغمبر را ندیدند به آنها تابعین گویند.( والتابعین لهم بالاحسان)
نکته :
جمله معروف پیغمبر ص هست که لافرق بین عربیا و عجمیا الا بالتقوی و یکی از بدعت هایی که خلیفه دوم گذاشت و او را به کشتن داد این بود که سهم عرب را از عجم از بیت المال مسلمین برتری و دو برابر کرد و گفت عرب بر عجم برتر و چون پیغمبر ص عرب هست حقوق عرب ها باید از عجم ها بیشتر باشد و این بی عدالتی او رابه کشتن داد . امیرالمومنین ع به محض اینکه به حکومت رسید تمام رانت ها و جیره خواری را کنار گذاشت و سهم همه را از بیت المال دنیا یکی اعلام کرد.
 نکته : 
ما مراتب شرک نداریم که مثلا میگوییم پسرم ، برادرم همسرم و... خدا را قبول دارند ، پیغمبر خدا را قبول دارند اما امامان را قبول ندارد و یا خدا و پیغمبر ص و علی بن ابیطالب ع را قبول دارند اما امامان را نه. این هیچ فرقی ندارد با کسی که خداوند را قبول ندارد .زیرا اینها وجوه کفر هستند کفر به خدا/ رسول خدا و ولی خدا سه شکل کفر هستند زیرا قرآن میفرماید: مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ  وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80 نسا):هر کس معصیت کند رسول را خدا را معصیت کرده و این رسول فرموده هر کس علی را اطاعت کند گویی مرا اطاعت کرده است و هر کس علی را قبول نداشته باشد گویا مرا قبول ندارد و از خدا اطاعت نکرده است .

18-مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُ آخِرُ مَقامٍ أَقُومُهُ فى هذا الْمَشْهَدِ، فَاسْمَعوا وَ أَطيعوا وَانْقادوا لاَِمْرِ(اللَّهِ) رَبِّكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ هُوَ مَوْلاكُمْ وَإِلاهُكُمْ، ثُمَّ مِنْ دونِهِ رَسولُهُ وَنَبِيُّهُ الُْمخاطِبُ لَكُمْ، ثُمَّ مِنْ بَعْدى عَلىٌّ وَلِيُّكُمْ وَ إِمامُكُمْ بِأَمْرِاللَّهِ رَبِّكُمْ، ثُمَّ الْإِمامَةُ فى ذُرِّيَّتى مِنْ وُلْدِهِ إِلى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ اللَّهَ وَرَسولَهُ.
مردم این آخرین باری است که من در جمع شما مسلمانان سخن میگویم ( همینجا بود که مردم فهمیدند پیغمبر خدا روزهای آخر عمر خود را سپری میکند)،پس فرمان خدای خود را بشنوید و اطاعت کنید و به فرمان خدا تن دهید، یاداوری اینکه مولا و صاحب اختیار اول شما خداست و خالق شماست،بعد از پروردگار مولای شما حضرت ختمی مرتبت است همین کس که ایستاده و در میان مردم با شما سخن میگوید، بعد از خدا و بعد از من علی ولی و امام شماست به فرمان خدای شما، و بعد از علی ع، امامت در اهل بیت من و فرزندان علی است تا روزی که به ملاقات خدا و رسولش بروید. 
 
19- لاحَلالَ إِلاّ ما أَحَلَّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَهُمْ، وَلاحَرامَ إِلاّ ما حَرَّمَهُ اللَّهُ (عَلَيْكُمْ) وَ رَسُولُهُ وَ هُمْ، وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَرَّفَنِى الْحَلالَ وَالْحَرامَ وَأَنَا أَفْضَيْتُ بِما عَلَّمَنى رَبِّى مِنْ كِتابِهِ وَحَلالِهِ وَ حَرامِهِ إِلَيْهِ.
مردم حرام نیست جز آنچه که خدا حرام کرده است و حلال نیست جز آنچه که خدا حلال کرده است( شارع تعیین کننده حلال و حرام فقط خداست و پیغمبر فقط ابلاغ کننده است ) .خداوند حلال و حرام خود را به من شناساند و من سپردم آنچه را که خداوند به من آموخته بود  از حلال و حرام و کتابش را و من یکجا به علی سپردم.
 
20- مَعاشِرَالنّاسِ،(فَضِّلُوهُ). مامِنْ عِلْمٍ إِلاَّ وَقَدْ أَحْصاهُ‏اللَّهُ فِىَّ، وَ كُلُّ عِلْمٍ عُلِّمْتُ فَقَدْ أَحْصَيْتُهُ فى إِمامِ الْمُتَّقينَ، وَما مِنْ عِلْمٍ إِلاّ وَقَدْ عَلَّمْتُهُ عَلِيّاً، وَ هُوَ الْإِمامُ الْمُبينُ (الَّذى ذَكَرَهُ اللَّهُ فى سُورَةِ يس: (وَ كُلَّ شَىْ‏ءٍ أَحْصَيْناهُ فى إِمامٍ مُبينٍ)
 هیچ علم و دانشی نیست مگر انکه خداوند آن علم را در من قرار داد و هر علمی را که من دریافتم و اگاهی پیدا کردم او را جمع کردم در پیشوای پارسایان یعنی علی بن ابیطالب ع ، و هیچ علمی در من نبود مگر انکه من آن علم را به علی بن ابیطالب ع اموختم که او امام اشکار و روشن است
 
21-مَعاشِرَالنَّاسِ، لاتَضِلُّوا عَنْهُ وَلاتَنْفِرُوا(پشت کردن ) مِنْهُ، وَلاتَسْتَنْكِفُوا ( استنکاف: نپذیرفتن و رد کردن)عَنْ وِلايَتِهِ، فَهُوَالَّذى يَهدي إِلَى الْحَقِّ وَيَعْمَلُ بِهِ، وَيُزْهِقُ الْباطِلَ وَيَنْهى عَنْهُ، وَلاتَأْخُذُهُ فِى‏اللَّهِ لَوْمَةُ لائِمٍ.
ای مردم ، از علی دور نشوید و به او پشت نکنید و از علی فاصله نگیرید و جدا نشوید ، و از پذیرش ولایتش سرباز نزنید، علی امامی است که مردم را به حق هدایت میکند و بیش و پیش از همه به حق عمل میکند ، علی امامی است که باطل را سرکوب میکند و از گسترش باطل جلوگیری میکند ، و در راه احقاق حق خدا و دین خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده و ملامت کننده ای بیم ندارد.
 نکته:
این فراز  اشاره به این آیه  54 سوره قرآنی  مائده دارد: يُجاهِدونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَلا يَخافونَ لَومَةَ لائِمٍ . از خصوصیات مومن اینست که  نیک میداند راه بندگی خدا ، راه بی زحمت و راحتی نیست و کسانی هستند که این راه را میبندند یا توان بستن راه بندگی خدا  را ندارند ولی کناره های راه می ایستند تا بندگان خدا را سرزنش و مسخره  کنند .این بخشی از تاوان دینداری است که مومن باید بپردازد. وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ : پیغمبر ص را مجنون،ساحر و دیوانه نامیدند اما او کار خودش را کرد، خاک و شکمبه گوسفند بر سر او ریختند اما او همچنان رسالت خویش را ادامه داد و کاری که بفرمان خدا  باید انجام میداد را انجام داد . این یکی از مقتضیات عملی ایمان به خداست که بهشت بهایی دارد که باید بهایش را پرداخت کنیم و بخشی ازین  بها  اینست که در راه خدا هر سرزنش و ملامتی را به جان بخریم. که اگر به این سرزنش ها حتی یک مورد اهمیت دهید باعث میشود به موارد دیگر هم تن دهید و هم کیش آنان شوید.  قرآن میفرماید: وَلَن تَرضى عَنكَ اليَهودُ وَلَا النَّصارى حَتّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم = و خشنود نگردند از تو جهودان و نه ترسایان آنگه که پس کیش ایشان شوى (و سلوک ت شود سلوک یهود و نصاری) اما آنی که باید باشی  دیگر نیستی و خیلی چیزها را در درون خود از دست دادی. بهشت قیمتی دارد بخشی از قیمت بهشت ادای تکالیفی است که خدا بر ما واجب کرده و بخشی از قیمتش صبر بر مصیبت ، طاعت ، نعمت و معصیت است برخی از قیمتش و پاداشش تحمل سختی هایی است که زندگی دیندارانه بر انسان تحمیل میکند (ممکن است نماز و چادر ...مسخره کنند) و بخشی از قیمت بهشت اینست که وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای باکی نداشته باشید ،. دکتر خوئی آیه 39 سوره احزاب  که در زندگی ایشان بسیار تاثیر گذار بود و به ایشان کمک کرده است بیان نمودند: الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ : کسانیکه رسالت های الهی را تبلیغ میکنند  وَيَخْشَوْنَهُ :  و از خدا پروا میکنند  وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ: و جز از خدا پروایی ندارند وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا:بخشی از قیمت بهشت اینست که انسان در زندگی جز از خدای خودش پروا نکند .منتهی باید خیلی مواظب حساب کتابتان با خدا باشید.

22- أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ (لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَى الْايمانِ بى أَحَدٌ)، وَالَّذى فَدى رَسُولَ‏اللّهِ بِنَفْسِهِ، وَالَّذى كانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَلا أَحَدَ يَعْبُدُاللّهَ مَعَ رَسُولِهِ مِنَ الرِّجالِ غَيْرُهُ.
 مردم بدانید علی بن ابیطالب ع اولین کسی است که بخدا و رسولش ایمان آورد، علی کسی بود که همه جا خودش را فدا و قربان رسول الله کرد، کسی که همه جا همراه پیغمبر خدا بود و چه بسیار سالهایی که جز علی بن ابیطالب ع با رسول خدا نمازگزاری نبود.

نکته :( کمترین فداکاری علی بن ابیطالب ع  این بود که در جنگ ها  شمشیرزن سپاه او بود چون بغض ها و کینه ها را از رسول خدا دور کند- جنگ هایی که شخصا پیغمبر ص حضور داشتند غزوه و جنگ هایی که  شخصا حضور نداشتند را سریه میگویند و در تمام 93 جنگ غزوه  پیغمبر ص حتی یک مشرک را هم نکشت  زیرا دشمنی ها ازو دور باشد و این فداکاری بزرگ علی ع بود که   همه خشم و بغض و کینه عرب کفار قریش را به سمت خود گرفت تا به رسول الله آسیبی نرسد  و خود را پیش مرگ رسول الله کرد هم به لحاظ مادی و هم معنوی. علی بن ابیطالب ع میفرمایند وقتی شرایط در جنگ  خیلی سخت میشد  به پیغمبر ص پناه میبردیم یعنی پناهگاه علی بن ابیطالب ع ، پیغمبر ص بود  ).

23- مَعاشِرَالنّاسِ، فَضِّلُوهُ فَقَدْ فَضَّلَهُ اللّهُ، وَاقْبَلُوهُ فَقَدْ نَصَبَهُ اللّهُ.
ای مردم علی را افضل همه خلایق بعد رسول بدانید که خدا به او برتری و فضیلت بخشیده است، و ولایت او را بپذیرید که خدا او را به این مقام منصوب کرده است.
 
25- مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُ إِمامٌ مِنَ اللّهِ، وَلَنْ ( نفی : نگفتم و هرگر نخواهم گفت)يَتُوبَ اللّهُ عَلى أَحَدٍ أَنْكَرَ وِلايَتَهُ وَلَنْ يَغْفِرَ لَهُ، حَتْماً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَفْعَلَ ذالِكَ بِمَنْ خالَفَ أَمْرَهُ وَأَنْ يُعَذِّبَهُ عَذاباً نُكْراً أَبَدَا الْآبادِ وَ دَهْرَ الدُّهورِ. فَاحْذَرُوا أَنْ تُخالِفوهُ. فَتَصْلُوا ناراً وَقودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرينَ.
ای مردم علی امامی است که خدا او را به این مقام منصوب کرده است،هرگز خداوند نخواهد پذیرفت و مورد مغفرت قرار نخواهد داد کسی که ولایت علی بن ابیطالب ع را انکار کند،حتما خدا اینکار را میکند که کسی که با امر او مخالفت کرده مورد رحمت و بخشش خویش قرار نخواهد داد و خدا بر خود واجب کرده مخالف فرمان ولایت علی ع  را نیامرزد و همیشه به عذاب سخت دچار کند،برحذر باشید از اینکه با فرمان خدا در ولایت علی ع مخالفت کنید و گرفتار آتشی شوید که هیزمش مردم و سنگها هستند،( اشاره به آیه فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ( بقره24)) همان آتشی که برای کافران آماده شده است.( این بیان پیغمبر ص آدرس این است که منکر علی ابن ابیطالب ع ، کافر میباشد)
 
26- مَعاشِرَالنّاسِ، بى ـ وَاللَّهِ ـ بَشَّرَالْأَوَّلُونَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلينَ، وَأَنَا ـ (وَاللَّهِ) ـ خاتَمُ الْأَنْبِياءِ وَالْمُرْسَلينَ والْحُجَّةُ عَلى جَميعِ الَْمخْلوقينَ مِنْ أَهْلِ السَّماواتِ وَالْأَرَضينَ. فَمَنْ شَكَّ فى ذالِكَ فَقَدْ كَفَرَ كُفْرَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَ مَنْ شَكَّ فى شَىْ‏ءٍ مِنْ قَوْلى هذا فَقَدْ شَكَّ فى كُلِّ ما أُنْزِلَ إِلَىَّ، وَمَنْ شَكَّ فى واحِدٍ مِنَ الْأَئمَّةِ فَقَدْ شَكَّ فِى الْكُلِّ مِنْهُمْ، وَالشَاكُّ فينا فِى‏النّارِ.
ای مردم تمام پیامبران و رسولان الهی به بعثت من بشارت دادند و من خاتم رسولان و پیامبران هستم و حجت خدا هستم بر همه آفریده شدگان و مخلوقات ،بر همه اهل آسمان و زمین، هر کس شک کند در حجیت رسول الله کافر است، همان کفری که مردم جاهلی قبل از بعثت پیغمبر ص داشتند و هر کس در این سخن من شک کند گویی بر همه سخنان من و رسالت من شک کرده است، و هر کس شک در سخنان من کند فرجام او دوزخ خواهد بود
 
27-مَعاشِرَالنّاسِ، حَبانِىَ( امتیاز دادن )‏اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهذِهِ الْفَضيلَةِ مَنّاً مِنْهُ عَلَىَّ وَ إِحْساناً مِنْهُ إِلَىَّ وَلا إِلاهَ إِلاّهُوَ، أَلا لَهُ الْحَمْدُ مِنِّى أَبَدَ الْآبِدينَ وَدَهْرَالدّاهِرينَ وَ عَلى‏ كُلِّ حالٍ.
پروردگارم من را به این مقام و ویژگی  و امتیاز برانگیخته است و یا این فضل خداوند بر من بود که مرا مامور  ابلاغ ولایت علی بن ابیطالب ع قرار داد( همانقدر که دختر پیغمبر بودن برای فاطمه شرف است ، پدر فاطمه بودن هم برای پیغمبر ص شرف است و  این شرافت و افتخار یک افتخار متقابل است و همانقدر که پیرو رسول الله بودن برای علی بن ابیطالب ع شرف است ، ابلاغ ولایت علی ع برای رسول الله شرف است) خداوند بر من منت نهاده و احسان کرده است رب و الهی که پروردگاری جز او نیست و من تا ابد ستایش او را بجا خواهم آورد .
 
28-مَعاشِرَالنّاسِ، فَضِّلُوا عَلِيّاً فَإِنَّهُ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدى مِنْ ذَكَرٍ و أُنْثى ما أَنْزَلَ اللَّهُ الرِّزْقَ وَبَقِىَ الْخَلْقُ. مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ، مَغْضُوبٌ مَغْضُوبٌ مَنْ رَدَّ عَلَىَّ قَوْلى هذا وَلَمْ يُوافِقْهُ. أَلا إِنَّ جَبْرئيلَ خَبَّرنى عَنِ اللَّهِ تَعالى بِذالِكَ وَيَقُولُ: «مَنْ عادى عَلِيّاً وَلَمْ يَتَوَلَّهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَتى وَ غَضَبى»، (وَلْتَنْظُرْنَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوااللَّهَ ـ أَنْ تُخالِفُوهُ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها ـ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ)
ای مردم علی را وقار و حرمت و جایگاه و شان ش را رعایت کنید که بعد از من از همه خلایق هیچکس افضل تر از علی بن ابیطالب ع نیست  و با ما و و لایت ما ،خداوند رزوق و روزی خود را بر مردم میفرستند و با ما و                   ولایت ما عالم هستی پایدار مانده است. تکرار ملعون و مغضوب : مورد لعنت و غضب خداست کسی که سخن مرا نپذیرد و رد کند (منظور سخن افضل بودن علی بن ابیطالب ع است) که جبرئیل به من این خبر را ابلاغ کرده است که خداوند فرموده است که هر کس با علی دشمنی  کند و ولایت او را نپذیرد لعنت و غضب من از آن  او خواهد بود.( مردم ببنید که برای فردایتان پیش پیش چه فرستاده اید و تقوی خدا پیشه کنید در ولایت علی بن ابیطالب ع یعنی اصلی ترین تقوی الهی  و شاخص تقوی پذیرفتن ولایت علی بن ابیطالب ع است- مبادا در این ولایت دچار لغزش قدم هایتان شوید-خدا به آنچه میکنید آگاه است)

شعر مرحوم آیت الله العظمی غروی اصفهانی:
باده بده ساقیا ولی ز خمّ غدیر / چنگ بزن مطربا ولی به یاد امیر
تو نیز ای چرخ پیر بیا ز بالا به زیر /  کوس محبت بزن دامن عشرت بگیر
بلبل نطقم چنان قافیه پرداز شد /  که زهره در آسمان به نغمه دم‌ساز شد
محیط  کون و مکان دایره‌ی ساز شد / سرور روحانیان هو العلی الکبیر
نسیم رحمت وزید ،دهر کهن شد جوان / نهال حکمت دمید پر زگل ارغوان
مسند حشمت رسید به خسرو خسروان / حجاب ظلمت درید ز آفتاب منیر
وادی خمّ غدیر منطقه‌ی نور شد / یا ز کف عقل پیر تجلّی طور شد
یا که بیانی خطیر ز سرّ مستور شد / یا شده در یک سریر قرآن شاه و وزیر
شاهد بزم ازل شمع دل جمع شد / تا افق لم یزل روشن از آن شمع شد
ظلمت دیو و دغل ز پرتوش قمع  شد / چه شاه کیوان‌محل شد به فراز سریر
چون به سر دست شاه، شیر خدا شد بلند / به تارک مهر و ماه ظل عنایت فکند
به شوکت فر و جاه به طالعی ارجمند / شاه ولایت‌پناه به امر حق شد امیر
مژده که شد میر عشق وزیر عقل نخست / به همّت پیر عشق اساس وحدت درست
به آب شمشیر عشق  نقش دوئیت بشست / به زیر زنجیر عشق شیر فلک شد اسیر
فاتح اقلیم جود به جای خاتم نشست / یا به سپهر وجود نیّر أعظم نشست
یا به محیط شهود مرکز عالم نشست / روی حسود عنود سیاه شد همچو قیر
صاحب دیوان عشق عرش خلافت گرفت / مسند ایوان عشق زیب و شرافت گرفت
گلشن خندان عشق حسن و لطافت گرفت / نغمه‌ی دستان عشق رفت به اوج اثیر
جلوه به صد ناز کرد لیلی حسن قدم / پرده ز رخ باز کرد بدر منیر ظلم
نغمه‌گری ساز کرد معدن کل حکم /  یا سخن آغاز کرد عن اللطیف الخبیر
به هر که مولا منم علی‌ست مولای او / نسخه‌ی أسما منم علی‌ست طغرای او
سرّ معما منم علی است مجلّای او / محیط انشا منم علی مدار و مدیر
طور تجلّی منم سینه‌ی سینا علی‌ست / سرّ اناالله منم آیت کبری علی‌ست
ذره‌ی بیضا منم لولو لالا علی‌ست / شافع عقبی منم آیت کبری علی‌ست
حلقه‌ی افلاک را سلسله‌جنبان علی‌ست / قاعده‌ی خاک را اساس و بنیان علی‌ست
دفتر ادراک را تراز و عنوان علی‌ست / سید لولاک را علی وزیر و ظهیر
دایره‌ی کن فکان مرکز عزم علی‌ست / عرصه‌ی کون و مکان خطه‌ی رزم علی‌ست
در حرم لامکان خلوت بزم علی‌ست / روی زمین و زمان به نور او مستنیر
قبله‌ی اهل قبول غره‌ی نیکوی اوست / کعبه‌ی اهل وصول، خاک سر کوی اوست
قوس صعود و نزول حلقه‌ی ابروی اوست / نقد نفوس و عقول به بارگاهش حقیر
طلعت زیبای او ظهور غیب مصون / لعل گهرزای او مصدر کاف است و نون
سر سویدای او منزه از چند و چون / صورت و معنای او نگنجد اندر ضمیر
یوسف کنعان عشق بنده‌ی رخسار اوست / خضر بیابان عشق تشنه‌ی گفتار اوست
موسی عمران عشق طالب دیدار اوست / کیست سلیمان عشق بر در او یک فقیر
ای به فروغ جمال آینه‌ی ذوالجلال / «مفتقر» خوش‌مقال مانده به وصف تو لال
گرچه براق خیال در تو ندارد مجال / ولی زآب زلال تشنه بود ناگزیر

جلسه پنجم:

29- مَعاشِرَ النَّاسِ، إِنَّهُ جَنْبُ اللَّهِ الَّذى ذَكَرَ فى كِتابِهِ العَزيزِ، فَقالَ تعالى‏ (مُخْبِراً عَمَّنْ يُخالِفُهُ): (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتا عَلى ما فَرَّطْتُ فى جَنْبِ اللَّهِ).
مردم بدانید که علی بن ابیطالب جنب الله است(جنب الله: انسانی که بسیار بسیار نزدیک به خداست به لحاظ بندگی  نه در مقام عبودیت لذا مترجمین خطبه غدیر جنب الله را همین عنوان ترجمه کردند) .میفرمایند یکی از مواردی که در روز قیامت برای حسرت خواهیم خورد حق امیرالمومنین و ولایت امیرالمومنین ع است و این نص صحیح قرآن است : أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتا عَلى ما فَرَّطْتُ فى جَنْبِ اللَّهِ..... در روز قیامت هر کسی میگوید ای وای ای حسرت، دریغ و درد و حسرت ازین کوتاهی که در حق جنب الله کردم و پیغمبر خدا میفرمایند که این جنب الله علی بن ابیطالب ع و ولایت اوست.
این آیه کریمه قرآنی است که انسانها در روز قیامت تعابیری که برای توصیف روز قیامت بکار میرود یوم الحسره است یعنی روز حسرت و همه مردم در آن روز  حسرت خواهند خورد .
دکتر خوئی فرمودند که در رابطه با  یوم الحسره سه موضوع  دیده و شنیده اند:از آقای وحید خراسانی  شنیده ام که ایشان میفرمودند در یوم الحسره که تعبیر قرآن اینست و أنذرهم یوم الحسرة إذ قضی الامر خداوند به پیغمبر ص میگوید که به این مردم هشدار بده که تا به آن روز نرسیده اند کاری برای خود انجام دهند و توشه ای برای آخرت برداشت کنند..جهت بهره برداری توشه برای آخرت خیلی زود دیر میشود ،زندگی ما هم همینوطور است خیلی زود دیر میشود.
در یوم الحسره:
1- همه کسانی که برای حضرت زهرا سلام علیها کاری کردند و تمام کسانی که کاری نکردند، حسرت میخورند .آنهایی که کاری کردند حسرت میخورند که چرا بیشتر نکردند و آنهایی که کاری نکردند حسرت میخورند که چرا نکردند.
2- یک روایت هم در مورد زیارت عاشورا هست که همه کسانی که زیارت عاشورا خواندند و همه آنهایی که نخواندند، حسرت میخورند.آنهایی که خواندند حسرت میخورند که چرا بیشتر نخواندند و آنهایی که نخواندند حسرت میخورند که چرا نخواندند.
3- یک روایت دیگر این تعبیر را در خدمت به پدر و مادر بیان کرده است که همه آنهایی که خدمت به پدر و مادر کردند در یوم الحسره حسرت میخورند که چرا بیشتر نکردند وقتی میبینند که چه پاداشی خدا بر این خدمت به آنها میدهد و همه آنهایی که نکردند حسرت میخورند که چرا نکردند.


 


جلسه پنجم

30- مَعاشِرَالنّاسِ، تَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ وَ افْهَمُوا آياتِهِ وَانْظُرُوا ( ژرف اندیشی )إِلى مُحْكَماتِهِ وَلاتَتَّبِعوا مُتَشابِهَهُ، فَوَاللَّهِ لَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ زواجِرَهُ وَلَنْ يُوضِحَ لَكُمْ تَفْسيرَهُ إِلاَّ الَّذى أَنَا آخِذٌ بِيَدِهِ وَمُصْعِدُهُ إِلىَّ وَشائلٌ بِعضُدِهِ (وَ رافِعُهُ بِيَدَىَّ) وَ مُعْلِمُكُمْ: أَنَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلِىٌ مَوْلاهُ، وَ هُوَ عَلِىُّ بْنُ أَبى طالِبٍ أَخى وَ وَصِيّى، وَ مُوالاتُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْزَلَها عَلَىَّ.
مردم در قرآن نیک و ژرف بیندیشید. آیات قرآن را بفهمید. در قرآن نظر کنید و ژرف بیندیشید و تبعیت نکنید از متشبهات قرآن بجز درس آموزی از امام معصوم.به خدا سوگند باطن آیات قرآن را نمیتواند برای شما روشن کند و تفسیر آیات قران را نمیتواند برای شما بیان کند جز آنکس که اکنوندست او در دست من است و دست امیرالمومنین ع در دست پیغمبر ص بوده و او را به سمت شانه های خود بالا میبرم و او را با دستانم بلند میکنم.او معلم شماست .مردم هر کس من مولای اویم علی مولای اوست.علی برادر و وصفی و جانشین مادی و معنوی من است ، و ولایت او از جانب خدا بر من نازل شده است (یعنی من هیچ نقشی  و سهمی برای تعیین وصی و خلیفه الله ندارم و این انتخاب ،انتخاب کامل و مطلق من عند الله است)

تدبر ،تفکر عمیق است و تفکری است که منتج به روشن شدن ذهن و پاسخ یافتن به سوالات میشود.راجع به خیلی چیزها ممکن است تفکر داشته باشیم اما تدبر نه. که این کلمه قرآنی است أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.:چرا مردم در قرآن تدبر نمیکنند و ژرف و عمیق در مورد پیام الهی نمی اندیشند)آیات قرآن را بفمید( نگاه به قرآن و خواندن آن ثواب دارد اما کارکرد قرآن نگاه کردن و خواندن نیست برای این قران نازل نشده است.قرآن مانند نسخه ای است که وقتی شفای دردهای ماست که به آن عمل شود.آیا میشود تصور کرد که مریضی به پزشک مراجعه کند و نسخه ای دریافت کند و ان را در قاب زرین به دیوار بزند و انتظار داشته باشیم خوب بشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هرگز.) (آیات  قرآن محکم و متشابه دارد و در سوره آل عمران به آن اشاره شده " هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ" آیات ما دو دسته هستند1- آیات محکم= معنای ظاهر و باطن یکی است(ان الله لایحب کل کذاب کونوا مع الصادقین= خداوند دروغ گویان را دوست ندارد و با صادقین است) 2- آیات متشابه= نمیتوان معنای ظاهر را حمل بر مفهوم باطل کرد(«الرحمن علی العرش استوی» با توجه به ظاهر این آیه مشخص می شود که برای خداوند مکانی هست و آن هم بر روی عرش عظیم می باشد و خداوند بر عرش لمیده است). قرآن میفرماید معنای ایات متشابه را جز خدا نمیداند و راسخون در علم که امیرالمومنین ع فرموده اند نحن راسخون فی العلم: ماییم که معنای اصلی آیات قرآن را میدانیم و یکی از آیاتی که مورد استناد شیعه است که قرآن و حقیقت قران را و متون قران را جز با امام معصوم نمیتوان فهمید همین آیه مربوط به محکم و متشابه است.

یکی از ظرایف خطبه پیغمبر اینست که وسط صحبت کردن  از علی راجع به  قرآن و وسط صحبت کردن از قرآن از علی سخن میگوید که این حقیقت را یادآوری کند که علی و قرآن دو روی یک سکه هستند. علی، قرآن است در وجه تاویل و قرآن ، علی است در وجه تنزیل و هر دو بیان یک حقیقت هستند. پیغمبر خدا بارها فرموده اند که علی مع القرآن و القرآن مع علی: علی با قرآن و قرآن با علی است یا در حدیث معروف ثقلین انی تارکم فی کم الثقلین کتاب الله و عترتی لن یفترقا/ جمله ای امیرالمومنین ع دارد که میفرمایند: هر آنچه که در قرآن است خلاصه شده در سوره مبارکه فاتحه . نام دیگر سوره فاتحه سبع المثانی است.  کل ما فی القرآن جمع فی السوره الفاتحه/ و کل فی السوره الفاتحه جمع فی بسم الله الرحمن الرحیم/ و کل ما فی بسم الله الرحمن الرحیم جمع فی "با" بسم الله الرحمن الرحیم / و کل ما فی "با" بسم الله الرحمن الرحیم جمع فی النقطه  و انا نقطه.  همه قرآن در بای بسم الله الرحمن الرحیمی جمع شده است که ابن عباس پسر عموی امیرالمومنین ع که معروف ترین راوی حدیث مورد قبول  سنی و شیعه است میگوید یک شب تا صبح در خدمت علی بن ابیطالب ع نشسته بودم و فقط تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم را میگفتند و میفرمودند که ابن عباس اگر فرصت بود به اندازه بار یک شتر برای تو تفسیر بای بسم الله الرحمن الرحیم را میگفتم.

31- مَعاشِرَالنّاسِ( ای مردم همه زمان ها و مکان ها )، إِنَّ عَلِيّاً وَالطَّيِّبينَ مِنْ وُلْدى (مِنْ صُلْبِهِ) هُمُ الثِّقْلُ (ثقل به معنای چیز سنگین است و وزن زیاد دارد ممکن مادی و یا معنوی باش)الْأَصْغَرُ، وَالْقُرْآنُ الثِّقْلُ الْأَكْبَرُ، فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُما مُنْبِئٌ( انباء: خبر دادن ) عَنْ صاحِبِهِ وَ مُوافِقٌ لَهُ، لَنْ يَفْتَرِقا حَتّى يَرِدا عَلَىَ‏الْحَوْضَ. أَلا إِنَّهُمْ أُمَناءُ اللَّهِ فى خَلْقِهِ وَ حُكّامُهُ فى أَرْضِهِ.
مردم بدرستی که علی و فرزندان پاکیزه و طیب من از صلب علی ( هم آیه مباهله و هم جملات مکرر پیغمبر ص چه در خطبه غدیر و چه در جاهای دیگر وقتی پیغمبر میفرمایند: ذریتی همه از نسل علی ع ئ فاطنه زهرا سلام الله علیها هستند)همه اینها ثقل کوچکتر هستند و قران ثقل بزرگتر است و هر یک ازین دو ثقل هریک از دیگری خبر میدهند و همسوی با دیگری است این دو از هم جدا نخواهند شد تا اینکه روز قیامت بسوی من باز گردند.مردم بدانید که ائمه طاهرین علیه السلام امانتداران خدا در میان خلق و حاکمان منصوب من عند الله در زمین هستند .
( امام آدرس قرآن را و قرآن آدرس امام را میدهد)و همسوی با دیگری است،( و این تکرار سخن پیغمبر است که لن یفترقا) ( یکی از مبانی اثبات صحت شیعه در اثبات ائمه همین است . قرآن معصوم است از خطا و لغزش و دروغ و به مقتضای عقل باید بپذیریم شریک در قرآن هم باید معصوم باشد و نمیتواند معصوم نباشد  و لاجرم همسویی قرآن و عترت تائید کننده اثبات ائمه علیه السلام است همانطور که قرآن لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ  هیچ باطلی در آن نیست در حیات و کردار و گفتار  ائمه معصومین ع هم هیچ لغزشی وجود ندارد.امانت خدا ، دین خداست  و ائمه طاهرین  علیه السلام امانتداران  و حافظان  سلامت دین خدا هستند. 
 
32- أَلاوَقَدْ أَدَّيْتُ، أَلاوَقَدْ بَلَّغْتُ، أَلاوَقَدْ أَسْمَعْتُ، أَلاوَقَدْ أَوْضَحْتُ، أَلا وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قالَ وَ أَنَا قُلْتُ عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ،أَلاإِنَّهُ لا «أَميرَالْمُؤْمِنينَ» غَيْرَ أَخى هذا، أَلا لاتَحِلُّ إِمْرَةُ الْمُؤْمِنينَ بَعْدى لاَِحَدٍ غَيْرِهِ.
مردم بدانید که من تکلیف خودم را ادا کردم و پیام خدا را ابلاغ کردم ، مردم بدانید پیامی را که باید به گوش شما برسانم رساندم،مردم بدانید که توضیح دادم ،ساده گفتم و مکرر با جملات متفاوت گفتم و بدانید که خداوند عزو جل فرمود: و من از سوی خدا این پیام را برای شما میگویم که مردم بدانید امیری برای مومنین جز این برادرم نیست(همین است و همین است و همین است/ فقط حیدر امیرالمومنین است)،مردم بدانید که برای هیچکس جز  علی بن ابیطالب ع امارت و حاکمیت بر مومنان جایز و روا و حلال نیست.( هر جایگزینی منصب  خلافت الله برای جز علی ، حرام است)
  رفع علی علیه‏السلام بیدی رسول اللّه‏ ثم ضرب بیده إلی عضد علی علیه‏السلام فرفعه، وکان أمیرالمؤمنین علیه‏السلام منذ أول ما صعد رسول اللّه‏ منبره علی درجة دون مقامه مُتیامِنا عن وجه رسول اللّه‏ کأنَّهما فی مقام واحد. فرفعه رسول اللّه‏ بیده وبسطهما إلی السماء وشال علیا علیه‏السلام حتی صارت رجله مع رکبة رسول اللّه‏، 
 سپس سخنان پیغمبر که به اینجا رسید دست بر بازوی علی برد و او را بالا برد تا اونجایی که پای علی بن ابیطالب ع به سر زانوی رسول الله رسید .تا قبل ازین لحظه علی بن ابیطالب ع در سمت راست و کمی پایین تر از جایی که پیغمبر ص ایستاده بود ، ایستاده بودند.علی را بلند کرد  و دست دیگر خود را به آسمان برد تا اینکه پای علی همسطح رسول الله شد.
 34-ثم قال: «ايهاالنَّاسُ، مَنْ اَوْلى‏ بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ؟ قالوا: اَللَّهُ و رَسُولُهُ. فَقالَ: اَلا من كُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلىٌّ مَوْلاهُ، اَللَّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ و عادِ مَنْ عاداهُ وَانْصُرْمَنْ نَصَرَهُ واخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ.
سپس فرمود: مردم چه کسی ولایتش از ولایت خودتان بر شما بالتر و بیشتر و اولا ست؟ مردم پاسخ دادند:اول خدا و بعد رسول خدا- مردم هر کس را که من مولای اویم این علی مولای اوست. این دعای پیغمبر خدا برای ماست : خداوندا دوستداران او را دوست بدار و با دشمنان او دشمن باش و یاری کن هر کس که علی را یاری کند و خوار بدار آنکس که علی را خوار بدارد.
این سخن پیغمبر چهارمحور اساسی دارد که دو تا محور دشمنی و  دو محور دوستی دارد. والِ مَنْ والاهُ  در مقابل  عادِ مَنْ عاداهُ / وَانْصُرْمَنْ نَصَرَهُ واخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ. تکلیف آنان که موالی علی بن ابیطالب ع هستند نصرت است و موالات باید منجر به نصرت شود. یکی از تکالیف مسلمانی نصرت خدا و نصرت دین خداست. قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۖ: عیسی بن مریم به حواریون گفت :چه کسانی مرا یاری میکنند ، پاسخ حواریون این بود که نصرت رسول الله و علی بن ابیطالب ع عین نصرت خداست. إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.قرآن در برخی آیات یک مجموعه متمایز و ویژه ای از مومنان را تعریف میکند وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ:کسانیکه اهل هجرت و جهاد و پناه دادن به بی پناهان هستند و کسانیکه جزو برنامه های زندگی شان نصرت دین خدا و امیرالمومنین ع است این نصرت یعنی نصرت فکر و راه و روش و فکر علی نصرت علی است. مفهوم علوی زیستن را در زندگی پررنگ کنیم.


35- مَعاشِرَالنّاسِ، هذا عَلِىٌّ أخى وَ وَصيىّ وَ واعي عِلْمى، وَ خَليفَتى فى اُمَّتى عَلى‏ مَنْ آمَنَ بى وَعَلى‏ تَفْسيرِ كِتابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالدّاعي إِلَيْهِ وَالْعامِلُ بِما يَرْضاهُ وَالُْمحارِبُ لاَِعْدائهِ وَالْمُوالي عَلى‏ طاعَتِهِ وَالنّاهي عَنْ مَعْصِيَتِهِ.
ای مردم، این علی  که امروز خدا او را بعنوان ولی شما  معرفی کرد و امامت او و امامت فرزندان او را بعنوان سومین رکن از ارکان دین قرار داد برادر و وصی و  جانشین من است و دریافت کننده دانش من است و جانشین من در امت من است و جانشین من بر هرکسی که بمن ایمان اورده است .علی مفسر قرآن است و پس از من فقط او توانایی و اجازه تفسیر دارد و علی دعوت کننده بسوی خداست( یکی از تعابیری که برای پیغمبر ص در قران آمده است داعی الی الله است) علی عمل کننده به آنچه مورد رضای خداست میباشد و جنگنده با دشمنان خدا و یاری کننده طاعت خدا و نهی کننده از معصیت خدا( اولین امر کننده و ناهی بعد از رسول خدا، علی بن ابیطالب ع است)
 36- إِنَّهُ خَليفَةُ رَسُولِ اللّهِ وَ أَميرُالْمُؤْمِنينَ وَالْإمامُ الْهادي مِنَ‏اللَّهِ، وَ قاتِلُ النّاكِثينَ وَالْقاسِطينَ وَالْمارِقينَ بِأَمْرِاللَّهِ.
مردم بدانید که علی خلیفه رسول الله است و امیر مومنان است( امیرالمومنین همه زمانها و مکان ها علی بن ابیطالب ع است در صورتیکه اکنون پادشاه میگسار مغرب را هم امیرالمومنین/ ملک سلمان صعودی و... که همه لقب علی بن ابیطالب ع را بخود گرفتند و این لقب فقط و فقط شایسته امیرالمومنین علی بن ابیطالب ع میباشد.)امام هدایتگر از سوی خدا، سه گروه مخالفان و دشمنان علی ع را پیغمبر ناکثین و قاسطین و مارقین معرفی کردند. و اخبار از غیب میدهند که  امیرالمومنین ع جنگنده و کشنده  ناکثین  و قاسطین و مارقین خواهد بود.
*ناکث: پیمان شکن/ این کلمه تبدیل شده به ناکس .
ناکثین  اشاره به طلحه و زبیری است که در آغاز خلافت امیرالمومنین ع بیعت کردند و پیمان شکستند و جنگ جمل را به راه انداختند.
*قاسط: ستمکار است/ قسط با کسره: بمعنای عدل و داد است:. امام عصر علیه السلام نیز هدف ظهورشان این است که یَملَأُ الله بِهِ الاَرضَ قِسطاً وَ عَدلاً کَما مُلِئَت ظُلماً و جَورا:ظلم  و جور را ریشه‌کن و عدل و  داد را برپا کند .قسط( با فتحه) : به معنای ظلم و جور است و فاعلش میشود قاسط =وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا :قاسطان هیزم جهنم هستند.
قاسطان اشاره به معاویه و عمر و عاص است که علی را میشناختند و حق علی را میدانستند اما با این وجود به او ستم کردند و جنگ صفین را به راه انداختند.
*مارق: خروج تیر از چله کمان است و به گروهی از مسلمانان که از بدنهمسلمین جدا میشوند و ساز خود را میزنند مارق گفته میشود .
مارقین اشاره به خوارج است که جنگ نهروان را با علی بن ابیطالب ع راه انداختند.
 
37- يَقُولُ‏اللَّهُ: (مايُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ). بِأَمْرِكَ يارَبِّ أَقولُ: اَلَّلهُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ (وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ) وَالْعَنْ( محروم کردن از رحمت) مَنْ أَنْكَرَهُ وَاغْضِبْ عَلى مَنْ جَحَدَ( انکار) حَقَّهُ.
 خداوند میفرماید: سخن در پیشگاه من تغییر نمی کند و به فرمان تو ای خدا میگویم: خداوندا دوستداران او را دوست بدار و با دشمنان او دشمن باش و یاری کن هر کس که علی را یاری کند و خوار بدار آنکس که علی را خوار بدارد.خدایا لعنت کن کسی را که ولایت علی را انکار میکندو خشم خود را فرو بریز برانکس که حق علی را زیر پا میگذارد.
شاید بشنوید این جملات را که زیارت عاشورا بوی خون میدهد و چرا اینقدر افراد را لعن میکنید؟ 
باید روشن شود که لعن یک تکلیف قرآنی است و تجلی یک اصل دینی ما به معنای تبری است و دهمین فرع از فروع دین ماست.لعن با فحش خیلی فرق میکند ومسلمان تحت هیچ شرایطی اجازه فحش دادن ندارد و اجازه ناسزا گفتن ندارد. خداوند به ما فرموده حتی به بت های مشرکان فحش ندید چون آنها هم به مقدسات شما فحش میدهند . سب به معنای فحش و ناسزاست . اما لعن به معنای اظهار بیزاری از ستم و ستمگر است و اعلام موضع است و ایجاد فاصله است و تکلیف شرعی است که مومن باید فاصله اش را با بد و بدکاران حفظ کند و یک راهش اظهار نفرت از زشتی هاست.و باید نفرت در دل زنده باشد و این خشم باید مقدس باشد بعضی خشم ها مقدس است اما کینه مومن از مومن زشت است یکی از دعاهایی که قرآن به ما یاد داده است اینست: ربنا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا: خدایا کمترین کینه و دلخوری از مومن در دل من قرار نده. قلب مومن نمیتواند کینه مومن را در دل خود داشته باشد و قلب مومن مانند آیینه ای می ماند که هر چی آب روی آن ریخته میشود جذب نمیشود و به پایین ریخته میشود و قلب منافق مانند اسفنجی می ماند که هر چه آب در آن ریخته شود جذبش میکند.
اما این به این معنا نیست که این نفرت و لعن را در زیارت عاشورا رهاکنیم. چون دل بطور طبیعی جاذبه و دافعه دارد منتها مهم اینست که چه کسی را جذب و چه کسی را دفع کنیم. تمام فرق مومن و کافر در همینجاست و نقطه ای که مرز دین را  تعیین میکند تبری و تولی است لذا از امام صادق ع سوال میکنند نسبت دین با حب و بغض چیست ؟ امام میفرمایند: و ایا دین چیزی جز حب و بغض است. لذا انسان سلیم النفس و بالفطره نمیتواند بغض نداشته باشد و نمیتواند غضب و کینه نداشته باشد اما کینه چه کسی مهم است.
خدا علامت مومن را با همین حب و بغض تعریف میکند که ياعلي لا يحبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق.
لعن اظهار نفرت با ظلم و ظالم و اظهار فاصله با ظلم و ظالم است و در حقیقت وقتی لعن میکنیم جوری به خودمان یادآور میشویم که مصداق لعن بعدی نشویم و اگر لعن چیز بدی بود خدایی که خیر مطلق و رحمت مطلق است لعن نمیکرد .خدا به من و شما دستور داده که کار بد را هم خدا و هم شما باید لعنت کنید.لعنت یه جوری درخواست عذاب و محرومیت برای بنده است. 





38-- اَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَ الْآيَةَ فى عَلِىٍّ وَلِيِّكَ عِنْدَتَبْيينِ ذالِكَ وَنَصْبِكَ إِيّاهُ لِهذَا الْيَوْمِ: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً)، وَ قُلْتَ : (إنَّ الدّينَ عِنْدَ اللهِ اْلإسْلامُ) ، وَ قُلْتَ : (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَالْإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ).
39- اَللَّهُمَّ إِنِّى أُشْهِدُكَ أَنِّى قَدْ بَلَّغْتُ.
 خدایا تو این آیه را نازل فرمودی در مورد علی ، ولی خودت به هنگام روشن کردن و بیان مقام ولایت او  و در این روز به این مقام منصوب کردی و فرمودی:همانا که دین در نزد خدا جز اسلام نیست.( از باب توضیح : اسلام هم یک  نام عام برای همه ادیان الهی از دین آدم تا دین خاتم است  و هم یک اسم خاص است برای خاتم الدیان.ادیان الهی همه یکی هستند اما شرایع الهی متفاوت هستند یعنی دین مسیحیت با دین اسلام یکی است اما شرایع مسیحیت با شرایع اسلام متفاوت است و شرایع یعنی احکام. احکام متفاوت است.)کلمه اسلام در قران با هر دو معنا آمده است مثلا همین ایه إنَّ الدّينَ عِنْدَ اللهِ اْلإسْلامُ: یعنی زمان مسیحی / یهودی و حنفی همه دین اسلام بود در اینجا اسلام بمعنای عام است- اما در این آیه وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَالْإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ: اسلام به معنای خاص است که هر کس دینی جز اسلام بپذیرد از او مورد قبول نخواهد بود چوناسلام پیغمبر خدا از اسلام عیسی مسیح کامل تر است و خدا نمیپذیرد که در حضور کامل مومنی ایین ناقص را بپذیرد.و در آخرت او از زیانکاران و خاسران خواهد بود.
پروردگارا من ترا بشهادت میگیرم که من آنچه را که شرط بلاغ بود، با مردم در میان گذاشتم.

40- مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّما أَكْمَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ دينَكُمْ بِإِمامَتِهِ. فَمَنْ لَمْ يَأْتَمَّ ( پذیرفتن امامت و پیروی کردن ).یبِهِ وَبِمَنْ يَقُومُ مَقامَهُ مِنْ وُلْدى مِنْ صُلْبِهِ إِلى‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ وَالْعَرْضِ عَلَى‏اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَأُولئِكَ الَّذينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ (فِى‏الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) وَ فِى النّارِهُمْ خالِدُونَ، (لايُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلاهُمْ يُنْظَرونَ)
مردم همانا خداوند دین شما را با امامت او کامل کرد ،هر کس اقتدا نکند به امامت علی بن ابیطالب ع و به امات آنان که پس از علی و امامانی که از فرزند علی و صلب او در مقام امات قرار خواهند گرفت یعنی ائمه طاهرین علیه السلام ،تا روز قیامت. تا روزی که همه مردم در محضر خداوند عرضه خواهند شد اما کسانیکه این امامت را نپذیرند یعنی انکار ولایت علی و فرزندان علی ع در کلام رسول خدا نتیجه اش این خواهد شد که انسان گرفتار حبط عمل میشود. در دنیا و آخرت( حبط کلمه قرآنی است و تلخ ترین مثال قرآنی حبط عمل مربوط به ابلیس است که 6000 سال خدا را عبادت کرد سالهایی که نمیدانیم از جنس آسمان یا زمین است  و یک تعریف اشتباه از من همه عبادتهایش را به باد داد و ملک مقرب شد ملک رانده شده از بهشت . نمونه اش را قران اینگونه بیان میکند که قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا :پیغمبر به مردم بگو میخواهید  بگویم زیانکارترین مردم چه کسانی هستند؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا: کسانیکه نماز میخوانند / روزه میگیرند/ خمس میدهند / زکات میدهند / حج میروند اما هیچی به حسابشان نوشته نمیشود/ نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو  ). برخی گناهان جزو گناهانی هستند که انسان را محکوم به توقیف در جهنم میکند و اما باید به خدا پناه برد از گناهانی که انسان را دچار حبس ابد با اعمال شاقه جهنم میکند.که پیغمبر خدا میفرماید یکی ازین گناهان انکار ولایت ائمه اطهار علیه السلام است.

امام پیشواست و کسی که امامت را میپذیرد میشود مامون .و فعل اقتدای به امامت را اعتمام میگویند . 
یکی از تفاوتهای اساسی مکتب سقیفه و مکتب غدیر،اینست که ما معتقدیم اگر حجت نباشد زمین همه اهل خود را میبلعد و زمین بی حجت خدا ممکن نیست و دلایل عقلی و نقلی فراوانی داریم همین حدیث ثقلین: قالَ رسولُ الله - صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: انّی تارکٌ فیکُمُ الثّقلَیْنِ کتابَ اللهِ و عترتی اهلَ بیتی؛ فإِنَّهُما لَنْ یَفْتَرِقا حَتّی‌ یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوضَ: نمیشود اصلی راتصور کرد که قرآن باشد اما شریک قرآن و کفو قرآن نباشد چون در اینصورت اینها از هم جدا شدد و پیغمبر ص فرموده است اینها تا روز قیامت از هم جدا نمیشوند. دلیل دوم اینکه قرآن مفسر و مبینی میخواهد در زیارت آل یاسین میخوانیم که السلام عليک يا تالي کتاب الله و ترجمانه ای تلاوت کننده قران و ترجمان واقعی آیاتش .اما پیروان مکتب سقیفه برخی مانند ما  معتقدند که مهدی منجی هم اکنون در میان ماست و برخی معتقدند که بله مهدی فرزند دوازدهم پیغمبر خداست ولی اکنون بدنیا نیامده و روزی بدنیا خواهد آمد و در اصل وجود مهدی منجی هیچ مسلمانی تردید ندارد تفاوت در اینجاست  که الان هستند و یا در اینده و روزی بدنیا خواهد امد. یکی از استدلالات مکتب غدیر در این مورد همین فرمایش پیغمبر خدا ص است که فرموده است که تا روزقیامت فرزندان علی بعنوان جانشین من و وصی  خواهند بود  و زمین از حجت خدا خالی نخواهد ماند.

41- مَعاشِرَالنّاسِ، هذا عَلِىٌّ، أَنْصَرُكُمْ لى وَأَحَقُّكُمْ بى وَأَقْرَبُكُمْ إِلَىَّ وَأَعَزُّكُمْ عَلَىَّ، وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَأَنَاعَنْهُ راضِيانِ. وَ مانَزَلَتْ آيَةُ رِضاً (فى الْقُرْآنِ) إِلاّ فيهِ، وَلا خاطَبَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا إِلاّبَدَأ بِهِ، وَلانَزَلَتْ آيَةُ مَدْحٍ فِى‏الْقُرْآنِ إِلاّ فيهِ، وَلاشَهِدَ اللَّهُ بِالْجَنَّةِ فى (هَلْ أَتى عَلَى الْاِنْسانِ) إِلاّلَهُ، وَلا أَنْزَلَها فى سِواهُ وَلامَدَحَ بِها غَيْرَهُ.
مردم هیچ آیه ای در مورد رضایت خداوند در قرآن نازل نشده است مگر در حق علی.( مثلا شان نزول این ایه در مورد علی بن ابیطالب ع است: رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ/ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ/)و اولین مخاطب خاص تمام ایاتی که ابتدایش با یا ایها الذین امنوا در قرآن  آمده است علی بن ابیطالب ع است،هر آیه ستایشی که در قران نازل شده است در مدح علی بن ابیطالب ع است ، که نه آیه بلکه سوره هل اتی از اول تا آخرش در ستایش امیرالمومنین علیه السلام است،( سوره هل اتی یک پیام اساسی دارد که اگر کار خیری میکنید این کار خیر را بخاطر روی خدا انجام دهید إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ نه برای مردم و خودتان)،و شهادت نداد خداوند در سوره هل اتی به بهشت مگر برای علی، و این سوره هل اتی را جز در حق علی و ثنا و ستایش علی نازل نکرد و در این سوره جز از علی و خانواده علی ستایش نکرد.
 
42- مَعاشِرَالنّاسِ، هُوَ ناصِرُ دينِ اللَّهِ وَالُْمجادِلُ عَنْ رَسُولِ‏اللَّهِ، وَ هُوَالتَّقِىُّ النَّقِىُّ الْهادِى الْمَهْدِىُّ. نَبِيُّكُمْ خَيْرُ نَبىٍّ وَ وَصِيُّكُمْ خَيْرُ وَصِىٍّ (وَبَنُوهُ خَيْرُالْأَوْصِياءِ). مَعاشِرَالنّاسِ، ذُرِّيَّةُ كُلِّ نَبِىٍّ مِنْ صُلْبِهِ، وَ ذُرِّيَّتى مِنْ صُلْبِ (أَميرِالْمُؤْمِنينَ) عَلِىٍّ
.مردم علی یاور دین خداست، و دفاع کننده از رسول خدا و اوست انسان پرهیزکار و با تقوا، پاکیزه ، هدایت کننده و هدایت شده،مردم پیغمبر شما بهترین پیامبران است، بهترین ولی خدا و ولی خدا را نصیب شما کرد و فرزندان علی بهترین وصی شما هستند و نسل هر پیامبری از صلب خود او هستند اما نسل من از صلب علی ع است.
 
43- مَعاشِرَ النّاسِ، إِنَّ إِبْليسَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ بِالْحَسَدِ، فَلاتَحْسُدُوهُ فَتَحْبِطَ أَعْمالُكُمْ وَتَزِلَّ أَقْدامُكُمْ، فَإِنَّ آدَمَ أُهْبِطَ إِلَى‏الْأَرضِ بِخَطيئَةٍ واحِدَةٍ، وَهُوَ صَفْوَةُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَكَيْفَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ وَ مِنْكُمْ أَعْداءُاللَّهِ،
 مردم بدانید که خداوند ابلیس برای حسد از بهشت راند ، مبادا به علی حسد ورزید که گرفتار حبط عمل و لغزش عمل میشوید( لغزش های انسان در زندگی باید بهش توجه کنید رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا و ثبت اقدامنا‬‎: ما را در لغزشگاه های زندگی از سقوط محافظت کن)،آدم که صفوه الله بود ( انتخاب شده و برگزیده خدا بود) بخاطر یک اشتباه از بهشت رانده و  پایین آورده شده به زمین در حالیکه او برگزیده خدا بود و حال که چه بر سر شما خواهد آمد در حالیکه شما قابل مقایسه با حضرت ادم نیستید و برخی تازه دشمنان خدا هستند.

44-أَلاوَإِنَّهُ لايُبْغِضُ عَلِيّاً إِلاّشَقِىٌّ، وَلا يُوالى عَلِيّاً إِلاَّ تَقِىٌّ، وَلايُؤْمِنُ بِهِ إِلاّمُؤْمِنٌ مُخْلِصٌ. وَ فى عَلِىٍّ - وَاللَّهِ - نَزَلَتْ سُورَةُ الْعَصْر: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحيمِ، وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسانَ لَفى خُسْرٍ) (إِلاّ عَليّاً الّذى آمَنَ وَ رَضِىَ بِالْحَقِّ وَالصَّبْرِ)
 بدرستی که جز انسان شقی و بدبخت نمیتواند بغض علی  را در دل داشته باشد ، و جز انسان پارسای پرهیزکار نمیتواند ولایت علی را بپذیرد و جز انسان مومن مخلص نمیتواند به علی و ولایت علی  ایمان بیاورد . برای تاکید پیغمبر خدا قسم میخورد که  ولله در حق علی نازل شده است سوره والعصر. 
 
45-- مَعاشِرَالنّاسِ، قَدِ اسْتَشْهَدْتُ اللَّهَ وَبَلَّغْتُكُمْ رِسالَتى وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّالْبَلاغُ الْمُبينُ.
ای مردم خدارو به شهادت گرفتم که رسالت خود را بشما ابلاغ کردم و بر من تکلیفی جز ابلاغ همین پیام بر شما نیست

 46-مَعاشِرَالنّاسِ، (إتَّقُوااللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلاتَموتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)
ای مردم همه زمانها و مکانها تقوی خدا پیشه کنید جز در حال مسلمانی و ادای تکلیف تان در حق حضرت پروردگار
 

 
47- مَعاشِرَالنّاسِ، (آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَالنَّورِ الَّذى أُنْزِلَ مَعَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ). (باِللَّهِ ما عَنى بِهذِهِ الْآيَةِ إِلاَّ قَوْماً مِنْ أَصْحابى أَعْرِفُهُمْ بِأَسْمائِهِمْ وَأَنْسابِهِمْ، وَقَدْ أُمِرْتُ بِالصَّفْحِ عَنْهُمْ فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ عَلى‏ مايَجِدُ لِعَلِىٍّ فى قَلْبِهِ مِنَ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ)
ای مردم بخه خدا و رسولش و نوری که همراه او نازل شده است ایمان بیاورید قبل از آنکه هلاک کنیم صورتهایی را و آن صورتها را به پشت برگردانیم و یا زیر و رو کنم و یا آنها را لعنت کنیم آنگونه که اصحاب سبت ( در داستان بنی اسرائیا داستان اصحاب سبت آمده است) را لعنت کردیم. بخدا سوگند خداوند در این ایه منظوری نداشت جز گروهی از یاران من را که آنها را با اسم  و نصب و خصوصیاتشان میشناسم اما مامور شدم  که چشم بر آنها ببندم و از آنها بگذرم.هر مومنی باید قطب نمای عمل و حرکتش حب و بغض علی باشد و رابطه ش با دیگران بر اساس حب و بغض علی باشد.

یکی از تفاوت های مکتب غدیر و سقیفه ،بحث عدالت و قداست صحابه است. پیروان مکتب سقیفه میگویند همه صحابه مقدس هستند حتی اگر امام حسین ع را کشته و یا با علی بن ابیطالب ع جنگیده باشند اما پیروان مکتب غدیر اعتقاد داند که همه صحابه که پیغمبر را دیدند  مقدس نیستند ، کسانیکه از پیغمبر ص تبعیت کردند و تسلیم فرمان پیغمبر ص بوده اند،مقدس هستند . پیروان مکتب سقیفه اعتقادشان بر این است که إذا أخطأ فله أجر واحد و اذا  أصاب فله أجران : صحابه با تعریف خودشان اگر خطا کنند یک ثواب و اگر درست عمل کنند دو ثواب برایشان لحاظ میشود و با این تعریف یزید با اینکه امام حسین ع را کشته ثواب کرده است. و ما مسلمانان مکتب غدیر همچین اعتقادی نداریم .در قرآن  وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ : آمده است که مردم مدینه کسانی هستند که دچار آفت نفاق شدند. و از نکات تلخ تاریخ اینست که کسانیکه کمترین تعرض را به عمر و ابوبکر و عثمان و لحه و زبیر را مستوجب شرعی ریختن خون مسلمانان میدانند اما در اینکه امیرالمومنین ع  1000 ماه در منبرها سب شد سکوت کردند.












جلسه ششم:


 48- مَعاشِرَالنّاسِ، النُّورُ مِنَ‏اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَسْلوكٌ فِىَّ ثُمَّ فى عَلِىِّ بْنِ أَبى طالِبٍ، ثُمَّ فِى النَّسْلِ مِنْهُ إِلَى الْقائِمِ الْمَهْدِىِّ الَّذى يَأْخُذُ بِحَقِّ اللَّهِ وَ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَنا، لاَِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ جَعَلَنا حُجَّةً عَلَى الْمُقَصِّرينَ وَالْمعُانِدينَ وَالُْمخالِفينَ وَالْخائِنينَ وَالْآثِمينَ وَالّظَالِمينَ وَالْغاصِبينَ مِنْ جَميعِ الْعالَمينَ.

 
49- مَعاشِرَالنّاسِ، أُنْذِرُكُمْ أَنّي رَسُولُ اللَّهِ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِىَ الرُّسُلُ، أَفَإِنْ مِتُّ أَو ْقُتِلْتُ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ؟ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّاللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشّاكِرينَ الصّابِرينَ.
پیغمبر خدا با اشاره به این آیه کریمه این سوال را از مردم مطرح میکند که ای مردم من بشما انذار و هشدار میدهم که من رسول خدا هستم که همچون رسولان پیشین سر بر خاک خواهم گذاشت و اگر مردم  یا کشته شدم ، شما برمیگردید به دوران جاهلیت خودتان؟ و هر کس که بازگردد به پیشینه جاهلی خویش حتما زیانی برای خدا نخواهد داشت و خداوند شاکران را پاداش خواهد داد. 

این سخن پیغمبر اشاره به این ایه قرانی است که وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ: به درستی که پیامبر خاتم پیامبری است که پش از او پیامبران فراوانی آمده بودند همه انها رفتند و او هم راه آنها را طی خواهد کرد .آیا اگر این پیغمبر بمیرد و یا کشته شود به پیشینه جاهلی خود باز خواهید گشت؟ و هر کس به عقبه خور بازگردد چیزی به خدا ضرر نخواهد رساند و خدا شاکران را جزا خواهد داد.
این آیه که آیه بسیار روشنی است بطور واضح از کودتای بعد از پیغمبر ص خبر میدهد و این کودتای ارتجاعی همان اتفاق نامیمونی است که در سقیفه بنی ساعده رخ داد. انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ در ادبیات عرب حوادث تدریجی و دفعی را متفاوت نامگذاری میکنند . حوادث دفعی را انقلاب می نامند همانی که ما در ادبیات فارسی کودتا می نامیم اما آنچه که ما در فارسی با نام انقلاب بکار میبریم در ادبیات عرب نامش ثوره است مثلا ثوره الحسین: انقلاب حسین. انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ: بر میگردیم به جاهلیت انسان.این اخبار قرآن و پیغمبر ص یک انقلاب ارتجاعی بعد از رحلت پیغمبر است. 
 
50- أَلاوَإِنَّ عَلِيّاً هُوَالْمَوْصُوفُ بِالصَّبْرِ وَالشُّكْرِ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدي مِنْ صُلْبِهِ.
 مردم ان کسی که در کنار پیغمبر و راه پیغمبر می ماند علی بن ابیطالب ع است که موصوف به صبر و شکر است و پس از علی فرزندان من از صلب علی بن ابیطالب ع

51-مَعاشِرَالنّاسِ، لاتَمُنُّوا عَلَىَّ بِإِسْلامِكُمْ، بَلْ لاتَمُنُّوا عَلَى‏اللَّهِ فَيُحْبِطَ عَمَلَكُمْ وَيَسْخَطَ عَلَيْكُمْ وَ يَبْتَلِيَكُمْ بِشُواظٍ ( تکه) مِنْ نارٍ وَ نُحاسٍ( ؟)، إِنَّ رَبَّكُمْ لَبِا الْمِرْصادِ.)
مردم بر من مسلمان شدنتان را منت نگذارید ،نه بر من بلکه حتی بر خدا هم منت نگذارید که گرفتار حبط عمل میشوید ( بر باد رفتن همه سعی و تلاش) و خداوند بر شما غضب خواهد کرد و بدرستی که خدا در کمین گاه شماست.

و این هم یک ارجاعی به ایه کریمه قرانی است: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإيمانِ:پیغمبر مردم به سراغ تو می آیند منت میگذارند که ما مسلمان شده ایم/ تو به آنها بگو بر من مسلمان شدنتان را منت نگذارید/بلکه خداوند بر شما منت دارد که شما را به ایمان هدایت کرده است تازه اگر راست بگویید.
 
52-مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدى أَئمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى‏النّارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لايُنْصَرونَ.
ای مردم، بدانید که پس از من پیشوایان و امامانی بر شما چیره خواهد شد که شما را به دوزخ دعوت میکنند و از رحمت و رضوان خدا محروم میکنند و روز قیامت هیچکس به فریاد آنها نخواهد رسید.

( هم امام خیر و هم امام شر داریم. امام به معنای :پیشوا و رهبر است .در قرآن هم امام بر و هم امام فاجر داریم یوم نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ: قرآن میفرماید ما در روز قیامت هر امامی را با پیشوا و رهبر و امام شان احضار میکنیم. وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا:اینا امامان خوبی هستند  بعضی از ائمه ، ائمه ای هستند که وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ :مردم را به آتش دعوت میکنند و در مقابل ائمه ای هستند که  إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَ مِن ذُرِّیَّتِی»)
 
53- مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ اللَّهَ وَأَنَا بَريئانِ مِنْهُمْ.
من و خدا ازینان دور هستیم و برائت می جوییم.
از تلخ ترین وقایع تاریخ اسلام این شد که روزی دشمن ترین و کینه توزترین دشمنان اسلام و رسول الله بر صندلی خلافت اسلامی تکیه زدند و بنام خدا و رسول نواده رسول خدا را به بدترین شکل  ممکن کشتند.

بحث تاریخی:
یک جریانی در تاریخ اسلام شکل گرفت که با ترمینولوژی قرآنی اسم آن جریان نفاق است. نفاق از نفق گرفته شده است . نفق به راههای زیرزمینی گفته اند  و  راه های متعدد و پر پیچ و خمی که موش ها و مورچه ها در زمین حفر میکنند که کسی نمیتواند تشخیص دهد که از کجا وارد و از کجا خارج میشوند .منافق به کسی گفته میشود که ظاهر ایمان دارد و باطن کفر و ظاهر و باطن ش با هم متفاوت است و همخوانی ندارد. برخی معتقدند که جریان نفاق از بعد از هجرت پیغمبر ص شکل گرفت وقتی پیغمبر به مدینه رفت و عده ای مطمن شدند که نمیتوانند پیغمبر خدا را با نیروی نظامی شکست دهند تظاهر به ایمان و مسلمانی کردند اما واقعیتش اینست که نفاق از اولین روزهای بعثت پیغمبر ص  در مکه شکل گرفت منتها این نفاق در حقیقت بصورت کانون های انفرادی بود و ارام ارام در مکه بهم پیوستند و در مدینه به شکل حزب و  جریان نیرومند شدند.در مکه ما با افراد منافق روبرو هستیم این افراد هنوز همدیگرو پیدا نکرده بودند اما در مدینه یکدیگر را پیدا و ماهیت اجتماعی پیدا کردند .ریشه شروع نفاق در مکه :
1- در کل شبه الجزیزه العرب در زمان بعثت پیغمبر ص فقط 60 نفر خواندن و نوشتن بلد بودند و بخش اعظم آنها یهود و نصارا بودند و مردان روحانی یهودی و نصارا که باید میتوانستند تورات و انجیل را بر مردم بخوانند لذا سواد داشتند و این افراد چند سر و گردن از مردم جاهل عرب بالاتر بودند و  مردم جاهل عرب خیلی به این افراد احترام میگذاشتند و روی حرف آنها حساب میکردند. یهود و نصارا در کتابهای خودشان مشخصات دوران بعثت پیامبر خاتم و خصوصیات آن پیغمبر را میدانستند. در کتاب قرآن  ما آمده است که : الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ: اهل کتاب پیغمبر خاتم را میشانسند همانونه که فرزندان خویش را میشناسند. تما  شرایط و ریز ظهور و تولد پیغمبر خاتم را میدانستند و حتی میدانستند که چه حوادثی رخ میدهد و زمینه ساز  بعثت پیمبر خاتم میشود. لذا راهبان و روحانیون یهود و نصارا به بعضی از سران عرب که باهاشون ارتباط داشتند خبر داده بودند که در این روزگار پیغمبری مبعوث خواهد شد که سلطه او در تمام شبه الجزیره العرب فراگیر  و نهضت او پیروز خواهد شد. کسانی بر اساس این اطلاعات بر این پیغمبر گرویده بودند نه از سر ایمان قلبی بلکه فهمیده بودند این جریان جریان غالب پیروزی خواهد شد لذا با او همکاری کنیم تا جایی که بتوانیم به قله حکومت و قدرت برسیم.
عثمان در شام مشغول تجارت بود که یک کاهن و روحانی مسیحی به او خبر داد که در مکه پیغمبری مبعوث شده است، طلحه هم همینطور در شام از یک راهبی خبر گرفت و انها چون به این اخبار اعتناد و اطمینان داشتند مخاستند زیر این علم سینه بزنند تا شاید چیزی نصیبشان شود.این گرویدن ها هیچ ارتباطی به ایمان قلبی و حقانیت پیام رسول الله نداشت و یه جئر سرمایه گذاری جهت کسب قدرت بود. عمر حتی تا سالهای بعد از اسلام آوردنش روابط صمیمی خود را با یهودیان مکه حفظ و از آنها اطلاعات میگرفت. روزی خدمت پیغمبر ص رسید و شروع به خواندن صفحاتی از تورات کرد و چهره پیغمبر دگرگون شد. نقش یهود بطور خاص و در درجه دوم نصارا در جریان تولید نفاق خیلی قابل بررسی است چون خود نمیتوانستند مستقیما وارد شودند پشت صحنه کسانی را تحریک کردند و همان هایی هستند که قرآن میفرماید: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإيمانِ، ان کنتم صادقین:پیغمبر مردم به سراغ تو می آیند منت میگذارند که ما مسلمان شده ایم/ تو به آنها بگو بر من مسلمان شدنتان را منت نگذارید/بلکه خداوند بر شما منت دارد که شما را به ایمان هدایت کرده است تازه اگر راست بگویید.این دسته از افراد در مدینه جریان بسیار نیرومندی شدند که بر  سیر حوادث و جریانات کلان جامعه مدنی تاثیرگذار شدند مثلا در جنگ احد جریان نفاق موفق شدند چیزی حدود یک سوم سپاه اسلام را قبل از شروع جنگ منصرف کند و دومین ضربه این بود که جریان کشته شدن پیغمبر ص را بر سر زبانها انداختند و همه فرار کردند  و دو نفر از معروف ترین ادم هایی که فرار کردند به سمت شام یکی طلحه است که با خود گفت من در شام دوست نصرانی دارم به او پناه میبرم و یکی عثمان بود که میگفت من در شام دوست یهودی دارم من هم به او پناه میبرم.قرار بود که عثمان دوباره یهودی و طلحه دوباره مسیحی شود و در جنگ احد علی ع ماند و حوضش. و اینقدر این جبهه و جریان در مدینه موثر و مقتدر بود که آیات فراوان و سوره ای مفصل در مورد منافقان نازل شد . خداوند در قران میفرماید پیغمبر این افراد میایند بسوی تو و میگویند ما مسلمان هستیم و ایمان داریم که تو رسول خدا هستی، خداوند میداند که تو رسول ش هستی اما اینها دارند دروغ میگویند و ایمان ندارند تو رسولشان هستی. در اوایل سوره بقره آمده است وقتی نزد پیغمبر می آیند میگویند ما ایمان آوردیم اما وقتی دوباره پیش شیطان های خود باز میگردند میگویند نه ما با شما هستیم و آنها را دست می اندازیم و مسخره میکنیم و اینقدر زبان خدا تند میشود که خدا آنها را دست خواهد انداخت.
قران میفرماید: پیغمبر از کسانی که  پیرامون تو هستند تا گوشت و پوست و استخوانشان آلوده به نفاق هست تو نمیشناسی ما خوب اینهارو میشناسیم/ در جایی خدا به پیغمبر ص میفرماید: این افراد اگر مردند حتی بر اینها نماز نخوان و برای اینها استغفار هم نکن زیرا خدا اینها را نخواهد بخشید زیرا وقتی به آنها فرمان میدهم که همراه پیغمبر ص شوید صورت خودشات را بر میگردانند  و نه تنها مخالفت کردند بلکه ستیز هم کردند .
یک سوال تاریخی را معمولا پیروان کتب سقیفه نمیتوانند جواب دهند که چرا و چطور میشود که بلافاصله از لحظه رحلت پیغمبر اون جریان موثر و پر نفوذ آب میشود و در زمین فرو میرود و بعد از آن هیچیک از کتابهای رسمی اسلام اشاره ای به سرنوشت نفاق نمیکند و به این سوال هم جواب نمیدهد که این افراد چه شدند؟آیا قبل از پیغمبر ص همه ریشه کن شدند که هیچ نشان تاریخی برای این موضوع نداریم/آیا بعد از پیغمبر ص همه مومن شدند و به راه آمدند ؟ هیچ دلیل منطقی برای پذیرش این گزینه هم نداریم.همه شواهد تاریخی نشان میدهد که بعد از رحلت پیغمبر ص حزب منافق شد حکومت و خلافت اسلامی.و لذا بعد از آن کسی جرات نداشت کسی این جریان را بعنوان جریان نفاق ازش یاد کنند چون حالا سران قدرت شدند. لذا سقیفه را قران ازش بعنوان انقلاب ارتجاعی انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ یاد میکند .
در سقیفه از اسلامی رونمایی شد که همه مفاهیم امام و امامت ش در آن حذف شده بود همان نکته پیام غدیر که با امامت دین کامل میشد در سقیفه آن وجه کاملا کنار زده و حذف شد و در وجه عملی ش اول اهل بیت و پیروانش از گردونه قدرت کنار گذاشته شدند و با غصب فدک منابع اقتصادی را از آنها گرفتند و در مرحله بعد حذف فیزیکی اهل بیت و ائمه علیه السلام از عرصه حیات بود و آنها حق زندگی کردن هم دیگر نداشتند. فاجعه عاشورا هم در همین راستا شکل گرفت . 

54-مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُمْ وَأَنْصارَهُمْ وَأَتْباعَهُمْ وَأَشْياعَهُمْ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّارِ وَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ.
ای مردم، بدانید که این امامانی که بنام اسلام مردم را به آتش فرا میخوانند و من و خدا از آنان بری هستیم آنان و یاورانشان و پیروانشان و همراهانشان جایگاه انها در پست ترین جایگاه آتش و جهنم هست( منظور منافقان است) و چه بد جایگاهی است جایگاه متکبرین که بر خدا و رسول کبر ورزیدند.
 


55-أَلا إِنَّهُمْ أَصْحابُ الصَّحيفَةِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ فى صَحيفَتِهِ!!
 پیغمبر راز جریان نفاق را فاش کردند و فرمودند: آنها اصحاب صحیفه هستند (و وقتی پیغمبر این را فرمود بیشتر مردم متوجه نشدند که یعنی چی؟ اما خواص خدمت پیغمبر ص همه متوجه شدند . 12 نفری که در یک شبی در خانه ای  با هم جمع شدند  و پیمان نامه ای امضا کردند که پیغمبر خدا را بکشتند و این 12 نفر خلیفه اول، دوم ، سوم و پدر عمربن سعدبن ابی وقاص بود و سه برنامه برای ترور پیغمبر داشتند که 1- پی کردن مرکب پیغمبر در جنگ تبوک بود که پیغمبر را شتر به ته دره بیندازد و خدا پیغمبرش را خبر میدهد و این توطئه خنثی میشود)، حالا بروید و ببینید برنامه صحیفه چه بود و در آن پیمان نامه برای چه کاری با هم پیمان بسته بودند .مردم به جز اندکی از آنان متوجه نشدند که منظور از اصحاب حیفه چه کسانی بودند!

56- مَعاشِرَالنّاسِ، إِنِّى أَدَعُها إِمامَةً وَ وِراثَةً (فى عَقِبى إِلى‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ)، وَقَدْ بَلَّغْتُ ما أُمِرتُ بِتَبْليغِهِ حُجَّةً عَلى كُلِّ حاضِرٍ وَغائبٍ وَ عَلى كُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ شَهِدَ أَوْلَمْ يَشْهَدْ، وُلِدَ أَوْلَمْ يُولَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الْحاضِرُ الْغائِبَ وَالْوالِدُ الْوَلَدَ إِلى‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ.
ای مردم، من این خلافت و وصایت و این امامت را از پس از خودم در بین امامانی که همه را خدا برگزیده است تا روز قیامت مشخص کرده ام یا خداوند تکلیف جانشینی من را تا روز قیامت مشخص کرده است و مشخص کرده که چه کسی باید از جه کسی این امامت را ارث ببرد ، انچه را که مامور به تبلیغ بودم ابلاغ کردم تا این ابلاغ من حجت و دلیلی برای حاضران و غایبان باشد و بر همه حاضران و غایبان و انان که شاهد بودند و نبودند باید این امامت را بعنوان رکن سوم از رکن اساسی دین بپذیرند چه کسانی که الان هستند و چه کسانی که بعد ازین بدنیا خواهند آمد پس باید این پیام را همه غایبان به همه حاضران و همه پدران و مادران به فرزندان خود تا روز قیامت ابلاغ کنند و این تکلیف شرعی غدیر بر ماست که این پیام سینه به سینه منتقل شود. 
 
57-وَسَيَجْعَلُونَ الْإِمامَةَ بَعْدى مُلْكاً وَ اغْتِصاباً، (أَلا لَعَنَ اللَّهُ الْغاصِبينَ الْمُغْتَصبينَ)، وَعِنْدَها سَنَفْرُغُ( خالی کردن عذاب) لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ (مَنْ يَفْرُغُ) وَيُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ ( تکه هایی) مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ( مس گداخته) فَلاتَنْتَصِرانِ.
غصب خواهند کرد حق علی و فرزندان علی را ، همانا که خداوند لعنت کند آنان که  حق اولیای برگزیده شده رسول خدا را غصب کنند و انها که به انان در این امر غصب  کمک کنند و رضایت دهند ، و روزی خواهد آمد که این غاصبان حق امیرالمومنین علی ع را میبینید ،ثقلان یعنی دو چیز سنگین اشاره به انس و جن هست، روز قیامت خواهید دید که چگونه خداوند عذابش را بر شما فرو خواهد ریخت و بر شما خواهد فرستاد تکه هایی از اتش و مس گداخته را و هیچکس هم به داد شما نخواهد رسید.
کسانی بعد از من این خلافت  و امامت شرعی را به پادشاهی تبدیل خواهند کرد (و اولین کس عثمان بود و ابایی هم نداشت و میگفت این ملکی است که  خدا در اختیار من گذاشته است و بدترین سلطه طلبی های جباران  تاریخی اونی است که قداست مذهبی هم به آن بدهند و عثمان اینکار را کرد ، شعار قاجاریه این بود که سلطان سایه خدا بر زمین است /پهلوی ها هم میگفتند خدا شاه میهن ( چه فرمان یزدان چه فرمان شاه)/ پادشاهانی که عنوان خلافت مذهبی را دزدیده بودند) 

58- مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَكُمْ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّى يَميزَالْخَبيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ.
اشاره به ایه قرانی است که امام حسین ع شب عاشورا همانطور که خارها را از زمین میکندند  بارها خوانده اند که آیا انسان ها گمان میکنند ما آنها را به حال خودشان رها میکنیم؟ خدا مومنان را بسوی خود رها نمیکند تا اینکه خبیث  و ناپاک و پاک را از هم جدا  و متمایز کند.در عین حال قرار نیست خداوند شما را از غیب خود آگاه کند.
 ( لذا کربلا برای ما بزرگترین فرقان تاریخی است، فرقان  به معنای جدا کننده و سوا کننده است .کربلا کاملا حق و باطل را با تمام مشخصات از هم جدا میکند نقطه ای که شما میتوانید حق را با تمام زیباییها و مختصاتش و باطل را با تما زشتی ها و مختصاتش در آنجا به شما میشناساند چون حق و باطل  یک درهم امیختگی دارند تشخیص ش کار راحتی نیست.بزرکترین فرقان اعتقادی ما قران است و اسم یکی از سوره های قرآن نیز فرقان است.قرآن فارق بین حق و باطل است و بزرگترین فرقان اعتقادی ما عاشوراست.
 
59- مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُ ما مِنْ قَرْيَةٍ( آبادی/ قوم) إِلاّ وَاللَّهُ مُهْلِكُها بِتَكْذيبِها ، کذالک یهلک القریو هی ظالمه، کما ذکر الله تعالی: و هذا علی امامکم و ولیکم ، و هو مواعید الله ، وَاللَّهُ یصَدِّقٌ وَعْدَهُ.
ای مردم انچنان که خداوند متعال فرموده است هیچ قومی و هیچ مردمی در هیچ شهری ایات الهی را تکذیب نکردند مگر اینکه خداوند آنها را هلاک کرد و از بین برد و دومین چیزی که باعث هلاک شما میشود ظلم است. ( دو چیز که باعث نابودی امت ها میشود : 1- تکذیب آیات الهی 2-ظلم )و اینها را خداوند در قرآن فرموده است و این علی امام شما و   و ولی شماست این علی وعده خدا بر شماست و خداوند وعده ش راست است و خلف وعده نمیکند که همراهی ولایت و تن سپردن به امامت  امیرالومنین ع انسان را به مرحله رضوان میرساند و خداوند خلف وعده نمیکند.
 
60-مَعاشِرَالنّاسِ، قَدْ ضَلَّ قَبْلَكُمْ أَكْثَرُالْأَوَّلينَ، وَاللَّهُ لَقَدْ أَهْلَكَ الْأَوَّلينَ، وَهُوَ مُهْلِكُ الْآخِرينَ. قالَ اللَّهُ تَعالى: (أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلينَ، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرينَ، كذالِكَ نَفْعَلُ بِالُْمجْرِمينَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ.
پیش از شما بسیاری از پیشینیان گمراه شدند و خداوند انها را هلاک کرد و با همان سنت واپسین مردم اگر آخر الزمان هم باشد و ظلم کنند و ایات الهی را تکذیب کنند همان بلایی سرشان می اید که بر اولین انها رفت( ایا ما نخستین مردمان را هلاک نکردیم و ایا اکر واپسین ها هم مانند اولینان باشند گرفتار نخواهند امد؟ مجرم، مستحق عذاب و عقاب الهی است و وای بر مکذبین)
مکذب: کسی که حقیقتی را گفته و تو به حقیقت او ایمان نمی آوری. خداوند حقیقتی را مانند حقیقت ولایت امیرالمومنین ع را بیان کرده و تو به این حقیقت ایمان نمی آوری و سخن خدا را تکذیب میکنی و بدترین نوع تکذیب ،تکذیب آیات الهی است با عدم ایمان شان .
 
61- مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَنى وَنَهانى، وَقَدْ أَمَرْتُ عَلِيّاً وَنَهَيْتُهُ (بِأَمْرِهِ). فَعِلْمُ الْأَمْرِ وَالنَّهُىِ من ربه عزوجل، فَاسْمَعُوا لاَِمْرِهِ تَسْلَمُوا وَأَطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَانْتَهُوا لِنَهْيِهِ تَرشُدُوا، (وَصيرُوا إِلى‏ مُرادِهِ) وَلا تَتَفَرَّقْ بِكُمُ السُّبُلُ عَنْ سَبيلِهِ.
 خداوند امر و نهی هایی را بمن آموخت  و من همه اینها را به علی آموختم  یعنی هر امر و نهی را که من در دین میشناسم علی بن ابیطالب ع هم میداند ، لذا تمام اوامر و نواهی پروردگار را علی بن ابیطالب ع بطور کامل میداند و میشناسد،پس امر علی را بشنوید و عمل کنید تا به سلامت دین و دنیا برسید و جسم و جانتان در امان و سلامت  باشد (اولین شعار اسلام این بود که قولوا لا إله إلاّ الله تفلحوا: بگویید الهی جز الله نیست تا رستگار شوید/پیغمبر خدا  ص میفرماید تسلیم امر امام و امامت شوید، تسلیم مطلق  امر ولی و لایت شوید تا سلامت خود را حفظ کنید) علی را اطاعت کنید تا به راه درست هدایت درآیید و آنچه را که علی نهی کرده است را خودداری کنید تا در راه درست بمانید و دچار بیراهه ها نشوید و بسوی خواسته های او حرکت کنید مبادا که بیراهه ها شما را از راه علی منحرف کند و وسواسان خناس شما را از ولایت علی ع بیرون بیاورند و دچار شبهه تون کنند.

62- مَعاشِرَالنّاسِ، أَنَا صِراطُ اللَّهِ الْمُسْتَقيمُ الَّذى أَمَرَكُمْ بِاتِّباعِهِ، ثُمَّ عَلِىٌّ مِنْ بَعْدى. ثُمَّ وُلْدى مِنْ صُلْبِهِ أَئِمَّةُ (الْهُدى)، يَهْدونَ إِلَى الْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلونَ. ثُمَّ قَرَأَ: «بِسْمِ‏اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحيمِ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِ‏الْعالَمينَ ، الرَّحْمن الرَّحيمِ ، مالِکِ يوْمِ الدّينِ ، اِياکَ نَعْبُدُ وَ اياکَ نَسْتَعينُ ، اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ ، صِراطَ الَّذينَ اَنْعَمْتَ عَلَيهِمْ غَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِمْ و لَا الضّالّينَ» ، وَقالَ: فِىَّ نَزَلَتْ وَفيهِمْ (وَاللَّهِ) نَزَلَتْ، وَلَهُمْ عَمَّتْ وَإِيَّاهُمْ خَصَّتْ، أُولئكَ أَوْلِياءُاللَّهِ الَّذينَ لاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنونَ، أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ‏الْغالِبُونَ.
من صراط مستقیم خدا هستم همان راهی که خدا شما را فرمان داده از ان صراط تبعیت کنید، پس از من علی صراط مستقیم است، و صراط مستقیم بعد از علی بن ابیطالب ع فرزندان صلب  او هستند و امامانی هستند که به حق عدالت و بر اساس حق داوری میکنند سپس پیغمبر خدا ص این سوره را خواند: بِسْمِ‏اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحيمِ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِ‏الْعالَمينَ ، الرَّحْمن الرَّحيمِ ، مالِکِ يوْمِ الدّينِ ، اِياکَ نَعْبُدُ وَ اياکَ نَسْتَعينُ ، اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ ، صِراطَ الَّذينَ اَنْعَمْتَ عَلَيهِمْ غَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِمْ و لَا الضّالّينَ» پیغمبر فرمودند بخدا این ایه درباره من نازل شد و بعد به اهل بیت من تعمیم یافت و این آیت خاص اهل بیت رسول الله است ، اینان اولیای حضرت پروردگار هستند که در آنان نه حزن و نه خوفی وجود دارد بردستی که آنان و یاوران آنان و شیعیان آنان حزب الله هستند.
 
63-أَلا إِنَّ أَعْدا علی هم اهل الشقاق و النفاق، الحادون و هم العادون( دشمنان) ، ان إِخْوانُ الشَّياطينِ  الذین يوحى بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُروراً.
مردم بدانید دشمنان علی همان منافقان و اشقیا هستند  آنانند کسانیکه با علی و دین مخالفت و نزاع و دشمنی میکنند و برادران شیطان، کسانیکه دست شان در دست هم میباشد و هوای هم را دارند و بهم یاد میدهند باید حرفهای فریبنده بزنند برای فریفتن مسلمین.
 
64-أَلا إِنَّ أَوْلِيائَهُمُ الَّذينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فى كِتابِهِ، فَقالَ عَزَّوَجَلَّ: (لاتَجِدُ قَوْماً يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حادَّ( دشمنی کردن ) اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَلَوْكانُوا آبائَهُمْ أَوْأَبْنائَهُمْ أَوْإِخْوانَهُمْ أَوْعَشيرَتَهُمْ، أُولئِكَ كَتَبَ فى قُلوبِهِمُ الْإيمانَ وَ أيدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ يدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأنهارُ خالِدينَ فيها رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أوُلئِکَ حِزْبُ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
امکان ندارد و هرگز پیدا نمیکنید قومی را که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند اما دشمنان خدا و پیغمبرش را دوست بدارند حتی اگر این دشمنان خدا و رسول پدران ،فرزندان و برادرانشان و عشیره شان باشد یعنی اگر پدر و برادر و فرزند و قبیله ت دشمن خدا و رسول خدا باشند حق نداری آنها را دوست داشته باشی باید احترام شان کنی و لی حق دوست داشتن شان را نداری . علامت ایمان واقعی قلبی همین است ( اگر روزی دیدید از بهترین خویش تان حاضر شدید که بخاطر خدا ببرید یعنی این ایمان در دل شما نهادینه شده است) و این انسان همیشه زیر سایه رحمت خداست  و آنها را وارد میکند  به بهشت،تا همیشه خالدین فیها که همه راهکارش اینجاست که از صراط مستقیم علی ع که رفتی به اینجا میرسی یعنی مقام رضوان که خدا از تو راضی باشد و تو از خدا راضی باشی.آنها حزب خدایند  و بدانید که تنها حزب خدا رستگار است.

مردم اولیای اهل بیت و دوستداران امیرالمومنین ع کسانی هستند که خداوند در قرآن انها را اینچنین یاد کرده است: (اولین شاخص شیعی اینست که امکان ندارد و هرگز پیدا نمیکنید قومی را که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند اما دشمنان خدا و پیغمبرش را دوست بدارند زیرا رسم عاشق نیست در یک دو دلبر داشتن/ آیه 4 سوره مبارکه احزاب: ما جَعَلَ اللّهُ لِرَجُل مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ خداوند در سینه هیچکس دو قلب نگذاشته است که با قلبی خدا و با قلب دیگر دشمن خدا را دوست داشته باشم این نشدنی است این دل نمیتواند هم علی و هم دشمن علی را دوست داشته باشد . شخصی خدمت امام صادق ع آمد و عرض کرد: من شمارا ،پدر شما را ، جدتون و امیرالمومنین ع را هم دوست دارم اما خلیفه اول و دوم هم دوست دارم و امام صادق ع فرمود :این ولایت تو ولایت ادم کور و یک چشم است یا باید چشم دوم تبری  را هم باز کنی و یا چشم اولت هم کور میشود. تولی بدون تبری فایده ای ندارد .
اگر پدر و برادر و فرزند و قبیله ت دشمن خدا و رسول خدا باشند حق نداری آنها را دوست داشته باشی باید احترام شان کنی و لی حق دوست داشتن شان را نداری .این بحث مدیریت عواطف است. حضرت نوح هم جایی چشمش را بر فرزندش بست و سوار کشتی شد ما باید دوست بداریم انچه و انکس را که خدا دوست میدارد و  در دوست داشتن هایمان باید اجازه خدا را داشته باشیم.
65- أَلا إِنَّ أَوْلِيائَهُمُ الْمُؤْمِنونَ الَّذينَ وَصَفَهُمُ‏اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَقالَ: (الَّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدونَ)
مردم اولیای انبیای الهی همان هایی هستند که خداوند آنها را در قرآن اینگونه توصیف کرده : کسانی که ایمان آورده اند و ایمانشان را به هیچ ظلمی نیالوده اند ، تنها آنان در امان هستند و هدایت شده اند. 


جلسه هفتم:
فرازهایی که هم پیغمبر خدا ارزش ولایت امیرالمومنین ع و هم شیعیان حضرت را.
 
66- أَلا إِنَّ أَوْلِيائَهُمُ الَّذينَ وصفهم الله عزوجل فقال: يدْخُلونَ الْجَنَّةَ آمِنينَ، تَتَلَقّاهُمُ الْمَلائِكَةُ بِالتَّسْليمِ يَقُولونَ: (سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلوها خالِدينَ).
 مردم بدانید اولیای ائمه طاهرین همان هایی هستند که قران اینگونه به توصیف آنان پرداخته است، کسایکه در کمال امنیت و ارامش وارد بهشت خواهند شد( آمن: در توصیف روز قیامت: روز وحشت عظیم یوم الفزع الاکبر: یاد شده بخاطر همین امنیت آمده است که شیعیان امیرالمومین ع در روز وحشت عظیم در امنیت و آرامش هستند)،فرشتگان آماده  استقبال آنها و برانها سلام میکنند  و به آنها میگویند شما پاکیزه شده اید ( شرط ورود به بهشت طیب شدن است/ گویا خود کارکرد ولایت ائمه بتید پاکسازی فعل و قول و روح باید باشد)پس وارد بهشت شوید و جاودانه در بهشت بمانید.

67- أَلا إِنَّ أَوْلِيائَهُمْ الذین قال  لَهُمُ الله عزوجل: یدخلون الْجَنَّةُ يُرْزَقونَ فيها بِغَيْرِ حِسابٍ.
اولیاء و ائمه اطهار همان هایی هستند که خداون در مورد آنها فرمود: که اینها وارد بهشت میشوند و بی حد و حساب خداوند از رزق های خود بر آنها ارزانی خواهد داشت
 
68-أَلا إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذينَ يَصْلَونَ سَعيراً.
مردم بدانید که دشمنان اهل بیت دچار آتش دوزخ خواهند بود
 
69- أَلا إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذينَ يَسْمَعونَ لِجَهَنَّمَ شَهيقاً وَ هِىَ تَفورُ وَ يَرَوْنَ لَهازَفيراً.
بدانید که دشمنان آنها همان هایی هستند که صدای نهیب و دلخراش جهنم را به گوش خواهند شنید در حالیکه می جوشد و می خروشد
 
70- أَلا إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذينَ قالَ‏اللَّهُ فيهِمْ: (كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حَتّي اِذَا ادّارَکُوا فيها جَميعاً قالَتْ اُخْريهُمْ لِاوُليهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النّارِ ، قالَ لِکُلٍّ ضِعْفٌ و لکِنْ لا تَعْلَمُونَ)
دشمنان اهل بیت همان هایی هستند که خداوند در مورد آنها فرمود: هر امتی که وارد جهنم میشود، امت پیشین خود را لعنت میکند که اینها ما را گمراه کردند و ما دنبال آنها راه کج رفتیم که وقتی همه به جهنم میرسند و یکدیگر را درک میکنند،آخرین شان به اولی نشان میگوید:اینها ما را گمراه کردند ( اشاره به بنیانگذاران سقیفه است که میخوانیم اللهم لعن اول ظالم ...) خدایا عذاب اینها را از آتش دوزخ مضاعف کن و خداوند میفرماید عذاب همه شما مضاعف خواهد بود هم اولین شان هم آخری نشان برای همه عذاب مضاعف مقدر شده است ولی شما نمی دانید. 
 
71- أَلا إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذينَ قالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: (كُلَّما أُلْقِىَ فيها فَوْجٌ (گروه گروه)سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأتِكُمْ نَذيرٌ( انذار: هشدار دهنده)، قالوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذيرٌ فَكَذَّبْنا وَ قُلنا مانَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَىْ‏ءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّ فى ضَلالٍ مبین.
دشمنان اهل بیت همان هایی هستند که هر گاه گروهی از انها به جهنم می افتند القا و افکنده میشوند گروه گروه ، نگهبان دوزخ از انها میپرسند که آیا هشدار دهنده ای برای شما مبعوث نشده بود؟ آیا پیامبرانی شما را به راه راست دعوت نکرده بودند؟ گفتند: چرا . اما ما تکذیب کردیم و سخن او را نپذیرفتیم.گفتیم نه خدا چیزی نازل نکرده و شما  تنها در گمراهی اشکاری هستید.
تعبیر نذیر و بشیر مشترک برای پیامبر آمده است :یعنی هم هشدار دهنده جهنم  و هم بشارت دهنده به بهشت
 
72- أَلا إِنَّ أَوْلِيائَهُمُ الَّذينَ يَخْشَوْنَ( پروا کردن) رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبيرٌ.
کسانیکه خدا را در غیب پروا میکنند  و بخاطر همین خداوند برای آنها مغفرت و پاداش بزرگی فراهم کرده است.
این نکته اخلاقی مهم  دارد که ولایت امیرالمومنین ع باید خود را در خشیت خدا نشان دهد .اینکه دین همه در نهایت باید سرریز شود در اخلاق حسنه.

73- مَعاشِرَالنَاسِ، شَتّانَ مابَيْنَ السَّعيرِ و الجنه.
 ای مردم چه بسیار فاصله بزرگی است بین جهنم و بهشت.
اشاره به آیه کریم قرآنی است که لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (20 حشر): اصحاب بهشت و جهنم برابر نیستند ،برندگان این مسابقه زندگی اهل بهشت هستند.

74-(مَعاشِرَالنّاسِ)، عَدُوُّنا مَنْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَلَعَنَهُ، وَ وَلِيُّنا (كُلُّ) مَنْ مَدَحَهُ اللَّهُ وَ أَحَبَّهُ.
دشمن ما آنی  است که خداوند او را نکوهش و مورد سرزنش قرار داده است  و ولی و دوست و یار ما کسی است که خداوند او را سفارش کرده و دوست دارد .
 
75- (مَعاشِرَالنّاسِ)، أَلا وَ إِنِّى مُنْذِرٌ وَ عَلِىٌّ هادٍ.
مردم بانید که من انذار دهنده و هشدار دهنده شما هستم و علی هدایت کننده شماست . اشاره به ایه قرآنی است که هر قومی منذر و هادی دارد . هادی امت شما علی بن ابیطالب ع است
 
76- مَعاشِرَ النّاس (أَلا) وَ إِنّى نَبىٌّ وَ عَلِىٌّ وَصِيّى.
مردم  من پیامبر شما و علی وصی شماست.
تا اینجا پیغمبر خدا راجع به اول الائمه صحبت کردند و ازین فراز به بعد پیغمبر خدا در مورد  خاتم الاوصیا و خاتم الائمه سخن میگوید.
 
77- أَلا إِنَّ خاتَمَ الْأَئِمَةِ مِنَّا الْقائِمَ الْمَهْدِىَّ. أَلا إِنَّهُ الظّاهِرُ عَلَى‏الدِّينِ. 
تعبیر قائم ، تعبیر خاص برای حضرت مهدی عج الله نیست. از امام صادق ع به بعد هر یک از ائمه که دوران امامتش رسید قائم به زمان خودش بود لذا غالبا برای اینکه واپسین قیام کننده اهل بیت مشخص شود از مابقی قائمین زمان خودشان به همین علت مهدی با عنوان قائم همیشه در کنار هم می آیند زیرا خاتم الاقائمین و خاتم الاوصیاء هست. زیرا هر امامی در زمان خودش برای ایجاد قسط قیام میکرد و هر امامی در زمان خودش قائم بالقسط بودند ، منتها بیشترین و گسترده ترین قیام را خاتم الاوصیا دارد که یَملَأُ الله بِهِ الاَرضَ قِسطاً وَ عَدلاً .این را جز برای امام عصر علیه السلام نداریم.
بدانید که آخرین امام از ما، مهدی قائم است.بدانید او بر همه ادیان غلبه خواهد کرد.اشاره به آیه کریمه قرآنی است هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.یکی از مبانی قرآنی صحت اعتقاد ما به ظهور امام عصر علیه السلام اینست که این اتفاق هنوز در عالم نیفتاده است و هیچ مقطع تاریخی نمی شناسیم که این دین خاتم بر همه عالم و ادیان الهی چیره شده باشد و این اتفاق در گذشته رخ نداده و پس برای تحقق این وعده قرانی باید منتظر این اتفاق در آینده باشیم و این با ظهور امام عصر ع تحقق خواهد یافت.
78- أَلا إِنَّهُ الْمُنْتَقِمُ مِنَ الظّالِمينَ. أَلا إِنَّهُ فاتِحُ الْحُصُونِ( حصن: دژ و پناهگاه ها) وَهادِمُها( هادم( هدم): منهدم کردن). أَلا إِنَّهُ غالِبُ كُلِّ قَبيلَةٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ وَهادمها.
بدانید که او فتح کننده همه دژهای  ستمگران و منهدم کننده آن خواهد بود ،او کشنده همه قبایل اهل شرک خواهد بود






بدرستی که او انتقام گیرنده از همه ستمگران خواهد بود. منطق انتقام بعنوان منطق بازدارنده و اصل به رسمیت شناخته شده از سوی قرآن است چون برخی بر اساس کج سلیقه گی و کج فهمی یا شعار غیر واقعی ازین منظر به موضوع نگاه میکنند که ما فقط باید عشق بورزیم و روحیه انتقام جویی روحیه خوبی نیست . اما اصل انتقام بعنوان یک مکانیسم بازدارندگی طغیانگری انسان است و مورد قبول انسان است که اگر من بدانم که به صورت شما بزنم به صورت من هم میخورد و در حقیقت همان چیزی است که ما میگوییم قصاص و قران میفرماید: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ زندگی بشر در گروی این قصاص است زیرا طبع طغیانگری انسان با این مکانیزم مهار شود. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ :زمانیکه کسی کشته شود خدا بر شما قصاص را جایز کرده است منتها غالب جاهایی که در قران حکم قصاص تشریع شده آخرش آمده است هر کس برادرش را ببخشد به احسان . یعنی منطق باب عقل بسته نشده منتهی این اختیار گذاشته شده است . در 4-5 جای قران کلمه انتقام برای خود خدا هم بکار رفته است ،یعنی افرادی که روحیه انتقامجویی مظلوم را از ظالم نکوهش میکنند نعوذ بالله  باید اول خود خدا را نکوهش کنند ، چند جای قران میخوانیم  که فنتقمنا منهم  ما از آنها انتقام گرفتیم مثلا آل فرعون سراغ موسی آمدند و گفتند که اگر خدای تو عذاب و بلا را از ما رفع کند،ما بتو ایمان می آوریم .موسی دعا کرد و بلاها از آنها دور شد منتهی آنها زیر حرف خود زندن و خداوند میفرماید: فنتقمنا منهم  : ما از آنها انتقام گرفتیم. در آیه ای دیگر از قرآن کریم آمده است که انَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ: ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت. انتقام یعنی کیفر کار بد و فی نفسه چیز بدی نیست و روحیه انتقام جویی هم اگر هدفش محدود کردن تجاوز به حدود دیگران  باشد، چیز بدی نیست .
لذا باید بدانیم حادثه عاشورا سه فصل دارد.
1- جهاد و شهادت: که همان فصلی است که طی چند ساعت روز عاشورا رخ داد یعنی بخش فیزیکی ماجرا که امام حسین ع و اصحابش در مقابل سپاه دشمن جنگ و جهاد  شجاعت مندانه ای کردند و در مقابل دشمن ایستادند و بشهادت رسیدند.
2-پیام و خطاب: که باید حالا پیام این حادثه به نسل های بعد و مردم زمین و زمان منتقل شود و این فصل از دروازه های کوفه وقتی  که عبیدالله بن زیاد آنجا را برای  استقبال ورود اسرای خارجی آماه کرده بود  شروع شد و خطبه زینب کبری و بیدارگری و  افشاگری زینبی و خطابه امام سجاد ع  همه نقشه آنها را نقش بر آب کرد و بعد مرحله شام و بعد این فصل خطاب ادامه پیدا کرد با مجالسی که ائمه اطهار برپا میکردند و همچنین زیارت نامه هایی که ائمه انشا کردند مانند زیارت وارث، زیارت عاشورا و زیارت ناحیه مقدسه که اینها همه بخشی از فصل خطاب هستند / نثرها و شعرهایی که در مورد حماسه عاشورا و تببین نقش حماسی این حادثه خلق شد و در زمان ما به هنر عاشورایی نام گرفت بخشی از فصل خطاب است / مجالس عزایی که برپا میکنیم اینها همه جزو این فصل هستند که این پیام باید  زنده و عصر به عصر و نسل به نسل منتقل شود.
3- ثار( انتقام و خونخواهی): این فصل بلافاصله بعد از حادثه عاشورا وقتی عمق فاجعه را مردم کوفه درک کردند و از  عدم نصرت امام زمانشان  حسین بن علی پشیمان شدند، آمدند  به خانه سلیمان بن صُرَد بن الجون خُزاعی  یکی از شیعیان کوفه  و در آنجا جمع شدند و تصمیم به قیام بر علیه حکومت یزید گرفتند که زود این شورش سرکوب شد / سه سال بعد در سال 64-65 هجری بعد از مرگ یزید مختار اولین قیام خونخواهانه را انجام داد و بخش مهمی از مباشران فیزیکی قاتلان امام حسین ع را به سزای خود رساند/ بعد از آن نهضت های تاریخی که با شعار یا لثارات الحسین( برخاسته ایم برای خونخواهی از خون امام  حسین ع)ایجاد شدند. این ثار یا خونخواهی منطق مسلم قرآنی است به  این معنا که در عرب جاهلی اعراب معتقد به وحدت دم ( وحدت خون) بودند و معتقد بودند که خون هر قبیله خون مشترکی است و اگر خونی از یک قبیله ای ریخته میشد همه افراد قبیله مقتول وظیفه داشتند از همه افراد قبیله قاتل انتقام بگیرند و این نه تنها  اصلا اشکالی نداشته بلکه عرف هم بود . منتها عرب ها در این انتقام جویی حالت افراط داشتند. اسلام که آمد برای خون ولی دم معرفی کرد  و گفت هر خونی ولی دارد . و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل: و آن کس که مظلوم کشته شده برای ولی او سلطه (حق قصاص) قرار دادیم امادر این انتقام جویی اسرافی در  قتل نباید صورت گیرد. برای اینکه ارزش اجتماعی خون را قرآن هم پذیرفته است که هر کس انسانی را به ناحق بکشد من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا .
 لذا این خون یک مفهوم اجتماعی داشت هم قبل از اسلام و هم بعد از اسلام.
اما در حادثه کربلا نزاع بین دو قبیله نبود ، نزاع دو فکر و امت بود.  لعن الله امت ظلمتک و لعن الله امت قتلتک و لعن الله امت سمعت بذلک فرضیت به نفرین خدا بر گروهی که به تو ظلم کرد، نفرین خدا بر گروهی که تو را کشت و نفرین....
جنگ قبیله اهل ایمان به نمایندگی حسین بن علی و یارانش با  قبیله اهل کفر و نفاق به نمایندگی یزید و عمر بن سعد و عبید اله بن زیاد بود.
ولی قبیله اهل ایمان= خداست: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. پس ولی دم حسین کیست؟خداست و این مفهوم و معنای «اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا ثارَ اللَّهِ وَابْنَ ثارِهِ وَالْوِتْرَ الْمَوْتُورَ» سلام بر تو ای کسیکه خونخواه تو خداست ، ای کسیکه خون تو بخاطر بحث شخصی ریخته نشد بلکه برای دفاع از دین خدا ریخته شد و متولی این دین خداست و متولی قاتلان تو و پدر تو هم خداست.
عرب های جاهلی معتقد بودند وقتی کسی از قبیله ای کشته میشود  و جنازه مقتول را دفن میکنند گرداگرد قبر مقتول پرنده ای پرواز میکند  بنام حامه که میگوید : اسقونی دما : خون میخواهم / خون قاتل میخواهم   و تا این خون قاتل ریخته نشود این پرنده آرام نمیشود و برای همین روی قبر مقتول پرچم قرمز میگذاشتند تا حدی که از قبیله قاتل میکشتند و بس میشد ، پرچم قرمز را برمیداشتند و پرچم سیاه میگذاشتند، پرچم قرمزی که روی قبر  کشته شده ای بود به معنای اینست که پرونده این قتل هنوز باز است و راز پرچم قرمزی که بر گنبد امام حسین ع است بدین معناست که پرونده این قتل هنوز باز است و انتقام این قتل وقتی گرفته خواهد شد که امام عصر علیه السلام ظهور کند.
در حقیقت انتقام خون امام حسین علیه السلام در سه سطح گرفته میشود:
1- اولین منتقم یا ثائر خون امام حسین علیه السلام: خداست: السلام علیک یا ثار الله: انتقامی که خدا از ظالم بخاطر ظلمش به مظلوم میگیرد.
2- دومین ثائر خون امام حسین علیه السلام: امام عصر علیه السلام است که هنگامیکه ظهور کنند میفرمایند: ایها الناس انا جدی الحسین قتلوه عطشان
3- سومین ثائر خون امام حسین علیه السلام: وارثان معنوی امام حسین ع یعنی من و شما هستیم منتهی مفهوم خونخواهی به معنای انتقام است که در تقابل فکری بین این دو گروه هر کاری کنید که کفه ترازو به نفع به مرام و مکتب  امام حسین ع سنگین تر شود خودش نوعی ثار است و هر کاری که من و شما بکنیم برای اقامه عدل و امر به معروف و نهی از منکر / قوی تر شدن حق خودش نوعی ثار است.
لازم به توضیح است که فصل اول حادثه عاشورا  تکرار شدنی نیست و ائمه ما اعتقاد داشتند: لا یوم کیومک یا اباعبدالله: هیچ روزی  مانند آنروز تکرار شدنی نیست اما فصل دوم و سوم هنوز هم ادامه دارد هم فصل پیام و خطاب و هم فصل ثار. و مفهوم کل الارض کربلا و کل یوم عاشورا به معنای جریان داشتن فصل دوم وسوم حادثه عاشوراست لذا کل یوم عاشورا هم حرف درستی است و هم حرف غلط، حرف غلطی است چون فصل اول آن تکرار شدنی نیست/ و حرف درستی است چون فصل ثار باز است و ما وظیفه داریم بین دعوای اولیا الله و اولیا الطاغوت که تجسم آن در عاشورای61 هجری بود هر کاری بکنم  به نفع اولیا الله یک ثار غیر مستقیم از اولیا الطاغوت گرفتم لذا نفس ظهور امام عصر علیه السلام خودش ثار است زیرا تمام اهداف سپاه و توطئه های  عاشورا نقش بر آب خواهد شد. داستان عاشورا داستان قتل نیست چون وقتی میخواهی کسی را بکشی یک منطق دارد و زمانی که میخواهی تمام کینه ها را خالی کنی منطق دیگری دارد . داستان حادثه کربلا  بغض و کینه ای بود  که افراد فرصت کرده بودند در آن حادثه کینه ها را خالی کنند  لذا وقتی کشتند/ سرش را بریدند و اعضا و اندام بدن او را تکه تکه کردند و  .... این عنوانش مبارزه سیاسی نبود  بلکه بغض و کینه بود .
این روایت را جابر بن انصاری اولین زائر اربعین  قبر  امام حسین ع از پیغمبر خدا نقل میکند که من رضی بفعل قوم اشرک فی عمل: هر کس بفعل قومی راضی باشد شریک آن عمل است.ماجرای کربلا را میشنوید  و برائت میجویید این یعنی تولی و تبری . شما هم شریک ثواب جهاد امام حسین ع هم میشوید. لذا جابربن عبدالله انصاری وقتی اربعین به زیارت امام حسین علیه السلام میرود وقتی خطاب به شهدای کربلا صحبت میکند خودش را هم دخیل میکند و میفرماید: اشهد انا ، عطیه جوانی که جابر را همراهی میکند از او سوال میکند شما نه جنگی کردید و نه جراحتی دیدید ، چرا مدام شهادت میدهی ما؟جابربن عبدالله انصاری میفرماید:من از حبیبم رسول خدا شنیدم که من رضی بفعل قوم اشرک فی عمل: من به فعل یاران امام حسین ع راضی هستم و به خودم حق میدهم خودم را شریک عمل آنها قرار دهم. 
لذا تولی و تبری اعجازش اینست که تمام فاصله های زمانی و مکانی را از تاریخ و جغرافیای بشر پاک میکند و تو میشوی شریک آدمی که کار خوب و یا بدی را در هزاران سال پیش انجام داده است.
79-الا انه قاتل کل قبیله من اهل الشرک،أَلاإِنَّهُ الْمُدْرِكُ بِكُلِّ ثارٍ لاَِوْلِياءِاللَّهِ. أَلا إِنَّهُ النّاصِرُ لِدينِ اللَّهِ.
بدانید که او ( امام عصر علیه السلام )خونخواه همه اولیای خدا خواهد بود،بدانید که او یاور دین خدا خواهد بود
 
80- أَلا إِنَّهُ الْغَرّافُ ( صیادی که هنر در کشیدن از  ته دریا را دارد)مِنْ بَحْرٍ عَميقٍ. أَلا إِنَّهُ يَسِمُ كُلَّ ذى فَضْلٍ بِفَضْلِهِ وَ كُلَّ ذى جَهْلٍ بِجَهْلِهِ. أَلا إِنَّهُ خِيَرَةُ اللَّهِ وَ مُخْتارُهُ. أَلا إِنَّهُ وارِثُ كُلِّ عِلْمٍ وَالُْمحيطُ بِكُلِّ فَهْمٍ.
بدانید که او  میتواند تمام حقیقت علم و فهم قرآن و مفاهیم شرعی  را از بحر عمیق معارف دینی بیرون بکشد، چون امام عادل ست و به هر صاحب فضلی به اندازه فضلش ارزش  و پاداش میدهد و به هر جاهلی به اندازه جهل ش اعتبار میدهد ( یعنی در روزگاری زندگی میکنیم که جاهلان فراوانی به علت اعتبارهای نسبی و حسبی و سیاسی به جایگاه عظیم قدرتی که شایستگی ش را ندارند و برعکس انسان هایی که صاحب فضل هستند مانند علی بن ابیطالب ع که حق آنها خورده میشود ، امام عصر ع حق را به حقدار میرساند). مردم بدانید که او برگزیده و انتخاب شده خداست.بدانید که حضرت مهدی عج  وارث همه علوم الهی است و احاطه به همه دانش ها دارد.

امام حسین ع هم در روز عاشورا و هم در شب عاشورا این ایه را زیاد میخواندند که - إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إبراهيم وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: اصْطَفَى به معنای برگزیدن است و مصطفی به معنای برگزیده است که ما شیعیان اعتقاد داریم که خداوند هم انبیا و هم اوصیا را برمیگزیند یعنی حتی بیشتر ازین ما اعتقاد داریم فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز برگزیده خداست با اینکه امام نیست اما ام الائمه است یعنی برگزیده خاص خداست البته در مقامی که نه نبوت و نه امامت است اما در مقام خاصی است.
روایت است که علم 25 بخش است بشر به 2 قسمت تا قبل از عصر ظهور میرسد و امام عصر علیه السلام 23 بخش دیگر را به بشر عرضه خواهد کرد.
 
81- أَلا إِنَّهُ الُْمخْبِرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ ، والمنبه( تنبیه در فارسی: توبیخ اما در عربی : احتیاط) بامر ایمانه ، أَلا إِنَّهُ الرَّشيدُ السَّديدُ( درستکار). أَلا إِنَّهُ الْمُفَوَّضُ إِلَيْهِ.
بدانید او از سوی پروردگارش برای خلایق  خبر می اورد  و  حضرت خاتم الاوصیا مردم را درباره ایمان به خدا و مقتضیات ایمان به خدا هشدار میدهند، بدانید که او هدایت شده  درستکار است و خدا کارهای خلایق را به او تفویض کرده است.

خداوند بعضی از امور اختیاری خودش را به عباد خاص خود تفیض کرده است همانطور که خداوند به حضرت عیسی ع  امر به زنده کردن مرده را تفیض کرد در شرایط و قواعد خاص. خداوند شفای بیمار/ غدای حاجت را به اولیای خاص شتفیض میکند منتهی اگر من و شما امام را به استقلال بشناسیم و بزرگتر از اراده الهی بدانیم شرک است اما اعتقاد به اینکه این تفیض را به ائمه کرده است که بیمار را شفا دهد منافی توحید نیست و امام را فقط واسطه فیض الهی میدانیم.
 
82- أَلا إِنَّهُ قَدْ بَشَّرَ بِهِ مَنْ سَلَفَ مِنَ الْقُرونِ بَيْنَ يَدَيْهِ.
مردم بدانید که همه امامان پیش از حضرت مهدی عج ا.. بشارت ظهور او را داده اند.
 
83- أَلا إِنَّهُ الْباقي حُجَّةً وَلاحُجَّةَ بَعْدَهُ وَلا حَقَّ إِلاّ مَعَهُ وَلانُورَ إِلاّعِنْدَهُ.
مردم بدانید او آخرین حجت خداست و بعد از او حجتی نخواهد بود و بدانید که هیچ حقی جز به همراهی امام عصر علیه السلام نخواهد بود و هیچ نوری جز آنچه که در نزد حضرت مهدی خواهد بود

در نهج البلاغه امیرالمومنین ع آمده است که امام علی ع میفرماید : که پدر و مادرم فدای آن کسی که ظهور میکند و زمین را پر از عدل و داد میکند.
 
84- أَلا إِنَّهُ لاغالِبَ لَهُ وَلامَنْصورَ عَلَيْهِ. أَلاوَإِنَّهُ وَلِىُ‏اللَّهِ فى أَرْضِهِ، وَحَكَمُهُ فى خَلْقِهِ، وَأَمينُهُ فى سِرِّهِ وَ علانِيَتِهِ.
 هیچکس نمیتواند  بر او غلبه کند و هیچکس نمیتواند که دشمنان او را یاری کند، او حاکم خدا در میان خلایق ست و امانتدار خدا در پیدا و پنهان است .
(همین تعبیری که در زیارت امین الله میخوانیم السلام علیک یا امین الله فی ارضه)

85- مَعاشِرَالنّاسِ، إِنّى قَدْبَيَّنْتُ لَكُمْ وَأَفْهَمْتُكُمْ، وَ هذا عَلِىٌ يُفْهِمُكُمْ بَعْدى.
مردم من همه آنچه که لازم بود تبیین و روشن  کردم و بشما فهماندم و بعد از من هم این علی است که شما را به تکالیف شرعی و حقایق و به معارف دینی تان آشنا خواهد کرد و بشما خواهد فهماند.
 
86- أَلاوَإِنِّى عِنْدَ انْقِضاءِ خُطْبَتى أَدْعُوكُمْ إِلى مُصافَقَتى عَلى بَيْعَتِهِ وَ الإِقْرارِبِهِ، ثُمَّ مُصافَقَتِهِ ( مصافق: دست بیعت) بَعْدى.
من شمارو دعوت میکنم بعد ازینکه خطبه ام تمام شد ابتدا بامن و پس از آن با علی دست بیعت دهید.
 
87- أَلاوَإِنَّى قَدْ بايَعْتُ اللَّهَ وَ عَلِىٌّ قَدْ بايَعَنى. وَأَنَا آخِذُكُمْ بِالْبَيْعَةِ لَهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ. (. فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى‏ نَفْسِهِ، وَ مَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتيهِ أَجْراً عَظيماً).
من همه هستی خود را در اختیار خدا گذاشتم و علی همه هستی خود را در  اختیار منه رسول الله گذاشت و من میخواهم امروز  از شما برای علی بیعت بگیرم به نمایندگی خدا (این دستور خداست و اراده و اختیار من نیست). (. فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى‏ نَفْسِهِ، وَ مَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتيهِ أَجْراً عَظيماً).این اشاره به آیه قرآنی است هر کس که پیمان شکنی کند به زیان خود پیمان شکنی میکند  و هر کس بر این عهد و پیمان پایدار و استوار بماند  پس به تحقیق خداوند اجر عظیمی به آن عطا خواهد کرد.
نکث: پیمان شکستن و فاعلش ناکث میشود که کم کم "ث "تبدیل به سین شده و تبدیل به ناکس شده است یعنی انسانی که زیر حرفش میزند.
بايَعْتُ اللَّهَ:
بیعت کردن یکی از معانی و مفاهیم اسلامی و زیبایی است که کمتر راجع به آن صحبت کرده ایم . بیعت از کلمه بیع گرفته میشود گویی همه توش و توانمان ،جان و مال مان را مبایعه میکنیم. کلمه مبایعه را قبل از خرید و فروش خانه زیاد بکار میبریم و میگوییم مبایعه نامه امضا میکنیم. وقتی کسی بیعت میکند یعنی خودم را و تمام امکانات خودم را در اختیار امام زمانم قرار میدهم اللَّهُمَّ إِنِّي أُجَدِّدُ لَهُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِي هَذَا ، وَ مَا عِشْتُ مِنْ أَيَّامِي ، عَهْداً وَ عَقْداً وَ بَيْعَةً لَهُ فِي عُنُقِي ، لَا ازول: خدایا تجدید میکنم بیعتم را با امام زمان بیعتی که هرگز در آن جا نمیزنم
 88- مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ الْحَجَّ و الصفا و المروه و اَالْعُمْرَةَ مِنْ شَعائرِاللَّهِ، (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلاجُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيراً فَإنَّ اللهَ شاکِرٌ عَليمٌ)
شعائر جمع شعیره به معنای نماد و نشان است. و اشاره به ایه قرآنی است که ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب و بزرگترین شعیره تاریخ اسلام عاشوراست چون سلامتی دین ما را تضمین میکند . 
ای مردم  حج ،عمره، صفا و مروه از نشانه های خداست.هر کس حج خانه را بجا آورد پس باید بین صفا و مروه سعی کند و هر کس داوطلبانه آن کارها را انجام دهد خداوند شکرگزار این کارهای دواطلبانه خواهد بود.
 
89-مَعاشِرَالنّاسِ، حُجُّواالْبَيْتَ، فَماوَرَدَهُ أَهْلُ بَيْتٍ إِلاَّ اسْتَغْنَوْا وَ أُبْشِروا، وَلاتَخَلَّفوا عَنْهُ إِلاّبَتِرُوا وَ افْتَقَرُوا( .
ای مردم حج خانه خدا را رها نکنید و هر کس که حج خانه خدا را از اهل بیت و پیروان  اهل بیت  بجا آورد خداوند او را غنی کرد و هر کس که عالما و عامدا  حج بیت نرود خداوند برکت مال را ازو میگیرد و دچار فقر میکند.
 
90-مَعاشِرَالنّاسِ، ماوَقَفَ بِالْمَوْقِفِ( منظور عرفات ) مُؤْمِنٌ إِلاَّغَفَرَاللَّهُ لَهُ ماسَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ إِلى وَقْتِهِ ذالِكَ، فَإِذا انْقَضَتْ حَجَّتُهُ اسْتَأْنَفَ عَمَلَهُ. مَعاشِرَالنَّاسِ، الْحُجّاجُ مُعانُونَ وَ نَفَقاتُهُمْ مُخَلَّفَةٌ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ لايُضيعُ أَجْرَالُْمحْسِنينَ.
هیچ مومنی در موقف نایستاد( مومن خودش شرایطی دارد پیغمبر خدا ص فرمود: هر کس از امت من که بتواند شکم و زبان خودش را کنترل کند من بهشت را بر او تضمین میکنم، کسی ازو پرسید اگر کسی عفت الفرج نداشته باشد چطور؟ که پیغمبر ص فرمود : من گفتم هر کس از امت من و اگر قرار باشد کسی پاکدامنی جنسی نداشته باشد، دیگر از امت من خارج است) و مومنی که در آنجا ایستاد همان جایی که حاجی ها در آنجا دعای عرفه میخواند خداوند همه گناهان او را پاک میکند مانند کسی که تازه از شکم مادر متولد شده و پاک است.و هر وقت حج او تمام شود گویی از اول دوباره حساب کتاب زندگی برایش ثبت خواهد شد،مردم بدانید که حاجیان را خداوند کمک میکند و خرج آن حج را خدا تامین میکند و خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمیکند.
 
91- مَعاشِرَالنّاسِ، حُجُّوا الْبَيْتَ بِكَمالِ الدّينِ وَالتَّفَقُّهِ، وَلاتَنْصَرِفُوا عَنِ الْمشَاهِدِإِلاّ بِتَوْبَةٍ وَ إِقْلاعٍ( قلع: ریشه کن کردن).
ای مردم بدانید با دینداری و دین شناسی به مکه بروید و آدمی حج او را پاک میکند که اعمالش درست شده باشد و در آنصورت ان حج به کمال لازم و تحول میرساند و مبادا از مشاهد مشرفه بدون توبه برگردید و کاملا گناهان خود را کنده و بیردن ریخته باشید .(هم با توبه  در رابطه با گذشته و هم با اقلاع با توجه به آینده  به مرحله تطهیر میرسید)
 92- مَعاشِرَالنّاسِ، أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ كَما أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ، فَإِنْ طالَ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَقَصَّرْتُمْ أَوْنَسِيتُمْ فَعَلِىٌّ وَلِيُّكُمْ وَمُبَيِّنٌ لَكُمْ، الَّذى نَصَبَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَكُمْ بَعْدى أَمينَ خَلْقِهِ. إِنَّهُ مِنِّى وَ أَنَا مِنْهُ، وَ هُوَ وَ مَنْ تَخْلُفُ مِنْ ذُرِّيَّتى يُخْبِرونَكُمْ بِماتَسْأَلوُنَ عَنْهُ وَيُبَيِّنُونَ لَكُمْ ما لاتَعْلَمُونَ.
ای مردم ، همانگونه که خدای عز و جل بشما فرمان داده نماز را برپا کنید و زکات دهید. اگر زمان طولانی بر شما گذشت و شما فراموش کردید و کوتاهی کردید دوباره علی سرپرست و صاحب اختیار شماست و برایتان بیان میکند. همان کسی که خدای عزوجل پس از من او را منصوب کرده است. علی و جانشینان علی تکالیف شما را بیان خواهند کرد و آنچه را لازمه دین ورزی است و شما نمیدانید را برای شما بازگو خواهد کرد.

در هیچ جای قرآن فقط سفارش به نماز تنها نبوده بلکه در کنار  امر به نماز باید انفاق و زکات هم باشد و این پک اخلاق شرعی باید همه ارکانش در کنار هم باشد.
در قرآن میخوانیم ویل للمصلین: تفاوت اساسی بین مصلین و مقیم الصلوه وجود دارد . امام ابراهیم  ع در دعاهای در حق  فرزندش از خداوند میخوهد که خدایا  من و فرزندم را جزو برپا کنندگان نماز قرار بده یعنی نماز را آنچنان که حق و شان نماز هست برپا کنیم دو لا راست شدنی که معرفت باید در آن باشد. رب اجعلنی مقیم الصلوه یعنی  نمازی که معراج المومن و تنهی عن المنکر و الفحشا باشد.تمام اجزای نماز باید در حالت سکون خوانده شود.
فراوان روایت داریم که هر کس 850 سال نماز بخواند بدون ولایت امیرالمومنین ع ، حتی برایش یک رکعت نماز را هم به حسابش  نمینویسند. و این مبتنی بر نص صریح قران است که اگر ولایت علی را ابلاغ نکنی رسالت خود را انجام نداده ای.

93- أَلا إِنَّ الْحَلالَ وَالْحَرامَ أَكْثَرُمِنْ أَنْ أُحصِيَهُما وَأُعَرِّفَهُما فَآمُرَ بِالْحَلالِ وَ اَنهَى‏ عَنِ الْحَرامِ فى مَقامٍ واحِدٍ، فَأُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الْبَيْعَةَ مِنْكُمْ وَالصَّفْقَةَ لَكُمْ بِقَبُولِ ماجِئْتُ بِهِ عَنِ‏اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فى عَلِىٍّ أميرِالْمُؤْمِنينَ وَالأَوْصِياءِ مِنْ بَعْدِهِ الَّذينَ هُمْ مِنِّى وَمِنْهُ إمامَةٌ فيهِمْ قائِمَةٌ، خاتِمُها الْمَهْدىُّ إِلى يَوْمٍ يَلْقَى اللَّهَ الَّذى يُقَدِّرُ وَ يَقْضي.
مردم بدانید حلال و حرام بیشتر از آن ست که بتوانم در یک مقام و یک جلسه احصا کنم و بشمارم ،و شما را به حلال امر و از حرام نهی کنم من از سوی  خدا مامور شدم امروز از شما بیعت بگیرم و با شما دست بدهم برای این بیعت و این دست دادن شما با من به معنای پذیرفتن هر انچه هست که از سوی خدا بشما گفتم.         در باره علی بن ابیطالب ع و  امامان بعد از او ، امامانی که از من و از علی هستند و امامان قائم هستن از جمله حضرت مهدی عج تا روز قیامت که خداوند به حق قضاوت خواهد کرد.
 
94- مَعاشِرَالنّاسِ، وَ كُلُّ حَلالٍ دَلَلْتُكُمْ عَلَيْهِ وَكُلُّ حَرامٍ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَإِنِّى لَمْ أَرْجِعْ عَنْ ذالِكَ وَ لَمْ أُبَدِّلْ. أَلا فَاذْكُرُوا ذالِكَ وَاحْفَظُوهُ وَ تَواصَوْابِهِ، وَلا تُبَدِّلُوهُ وَلاتُغَيِّرُوهُ. أَلا وَ إِنِّى اُجَدِّدُالْقَوْلَ: أَلا فَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأْمُرُوا بِالْمَعْروفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.
مردم هر حلالی که شما را به آن راهنمایی کردم و هر حرامی که شما را از آن منع و نهی کردم هرگز ازین حلال و حرام باز نخواهم گشت و حکم شرعی را تغییر نخواهم داد (و اشاره به این جمله پیغمبر ص است که  حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة.حلال و حرام در شریعت ما ثابت است اما مصداق حلال و حرام متغیر است مثلا اصل حرمت قمار همیشه و همه جا ثابت است اما اینکه شطرنج قمار هست ممکن است نسبت به زمان و مکان متغیر است و امیرالمومنین ع فرمود: حلال و حرام را خدا تعیین میکند و پیغمبر خدا فقط این احکام را بیان  میکند) این را بخاطر بسپارید که حلال و حرام خدا ثابت است هم به ذهن بسپارید هم حفظ کنید و هم به دیگران هم بگویید و تبدیل و تغییری در این اصل ایجاد نکنید.دوباره میفرمایند و سخن را تکرار میکنند: نماز را اقامه کنید و زکات را بپردازید و امر به معروف و نهی از منکر نمایید. 
 
95- أَلاو َإِنَّ رَأْسَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، و النهی عن المنکر ،أَنْ تَنْتَهُوا إِلى قَوْلى وَتُبَلِّغُوهُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ وَ تَأْمُروُهُ بِقَبُولِهِ عَنِّى وَتَنْهَوْهُ عَنْ مُخالَفَتِهِ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَمِنِّى. وَلا أَمْرَ بِمَعْروفٍ وَلا نَهْىَ عَنْ مُنْكَرٍ إِلاَّمَعَ إِمامٍ مَعْصومٍ.
مردم راس امر به معروف ولایت علی بن ابیطالب ع هست و راس نهی از منکر نهی از مخالفت با امیرالمومنین ع است  که برسید به این پیام من که ولایت امیرالمومنین ع را ابلاغ کنید به همه کسانیکه امروز اینجا و در این محضر حاضر نیستند و آنها را دعوت و امر کنید و فرمان دهید به قبول این پیام و نهی کنید از مخالف با ولایت امیرالمومنین ع . این فرمانی است هم از سوی خدا و هم از سوی من . بی امامت امر به معروف و نهی از منکر پذیرفته نیست همانطور که نماز پذیرفته نیست.و امر به معروف و نهی از منکر جز با امام معصوم ممکن نیست.
 
96- مَعاشِرَالنّاسِ، الْقُرْآنُ يُعَرِّفُكُمْ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدُهُ، وَعَرَّفْتُكُمْ إِنَّهُمْ مِنِّى وَمِنْهُ، حَيْثُ يَقُولُ‏اللَّهُ فى كِتابِهِ: (وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فى عَقِبِهِ( نسل )). وَقُلْتُ: «لَنْ تَضِلُّوا ما إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِما"
ای مردم بدانید خدا در کتابش  قرآن میفرماید: امامان بر حق  بعد از من ،فرزندان علی بن ابیطالب ع هستند  آنها از من و من از آنها هستم .به استناد این آیه کریمه که " خداوند حجت الهی را در نسل علی بن ابیطالب قرار داد " و من هم پیش ازین گفته ام که چنانچه به این ائمه طاهرین تمسک بجویید هرگز گمراه نخواهید شد.
 حسین منی و انا منه: یعنی حسین از من و من از حسین هستم . در جمله اول که حسین از من است یعنی از صلب من و دختر من فاطمه زهرا سلام ا.. علیهاست و من از حسین هستم من ماندگاری دین خود را مدیون جهاد و خون حسین هستم که اگر قیام و جهاد حسین ع نبود از دین پیامبر خدا چیزی باقی نمی ماند .




 جلسه هشتم:

97- مَعاشِرَالنّاسِ، التَّقْوى، التَّقْوى، وَاحْذَرُوا السّاعَةَ كَما قالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: (إِنَّ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَىْ‏ءٌ عَظيمٌ(
شما را سفارش زیاد به تقوی میکنم. برحذر باشید از فرا رسیدن روز قیامت یا لحظه فرا رسیدن مرگ. این تعبیر زلزله حرکت از نشیه دنیوی به نشیه اخروی چند جا در قرآن بکار برده شده است. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4).خداوند فرموده است یک حادثه خیلی عظیمی است

این تکرار کلمه تقوی در ادبیات عرب به معنای تاکید است.
الساعه: هم برای لحظه مرگ و هم برای قیامت آمده است. اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ: ساعت حساب و کتاب فرا رسید و قمر شکافته شد.این ساعت ساعتی است که قران میفرماید: إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿۶﴾. وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴿۷﴾. زيرا آنان [عذاب] را دور مى بينند و [ما] نزديكش مى بينيم.مومن هم قیامت و هم مرگ را خیلی نزدیک میبیند. اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ: زمان حساب کشی از مردم نزدیک شد و مردم غرق در غفلت هستند و فراموش کردند که اصلا قیامتی هست.
 
98-اُذْكُرُوا الْمَماتَ (وَالْمَعادَ) وَالْحِسابَ وَالْمَوازينَ وَالُْمحاسَبَةَ بَيْنَ يَدَىْ رَبِّ الْعالَمينَ وَالثَّوابَ وَالْعِقابَ. فَمَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ أُثيبَ عَلَيْها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَيْسَ لَهُ فِى الجِنانِ نَصيبٌ.
به یاد مرگ و حساب و میزان باشید و محاسبه اعمال در برابر پروردگار عالم و پاداش و عذاب را به یاد داشته باشید هر که همراه خود عمل نیک بیاورد پاداش آن را میبیند و هر که با خود بدی بیاورد بهره ای از بهشت ندارد.

چهار چیز است که پیغمبر خدا میفرماید زیاد به یادشان باشید:
1- اذکرو الممات:یاد مرگ
 همیشه بیاد مرگ و روز حساب باشید و به یاد روزی باشید که ترازوی عدل و داد برقرار میشود زیرا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ : و زمین همه اش ترازو میشود ترازوی حساب کتاب و اعمال ما . روز قیامت روز رسیدن به حسابهاست.
پیامبر در این خطبه راجع به توحید و نبوت و ا مامت صحبت کردند و چهارمین نکته که در این فراز به ان اشاره میکنند معاد است.
معاد را با این چهار نکته بیان میکنند:
*- معاد هرکس از همان لحظه مرگ شروع میشود و عالم برزخ بخشی از معاد و قیامت ماست.با مرگ حیات دنیوی ما تمام و حیات اخروی ما آغاز میشود. در اعتقادات ما بعد از توحید که ستون فقرات سازه های اعتقادی مسلمان است هیچ عقیده ای تاثیرگذارتر از معاد  و قیامت در زندگی انسان نیست حتی توحید اگر با قیامت گره نخورده باشد هیچ فایده ای ندارد. مثلا اگر اعتقاد داشته باشیم یک خدایی هست و ما را افریده  قبول و این خدا زندگی ما را تقدیر میکند قبول و اگر نرسیم به این عقیده که این خدا یک جایی از ما حساب میکشد اگر کار خوب کرده باشیم پاداش و اگر کار بد کیفر میکند  خب این توحید چه فایده ای برای ما داشته است؟ یعنی توحید ارتباط تفیک ناپذیری با اصل معاد دارد و بطور کلی امامت و نبوت و عدل هم همینطور هستند. عدل به این معنی است که خداوند هم در معاد و هم در این دنیا به کسی ظلم نمیکند انَّ اللّه َ لا يَظْلِمُ.
و لذا وجه مشترک همه ادیان الهی همین اعتقاد به حیات پس از مرگ است که سه اصل مهم اساسی دارد:1
1- بعثت و2- رجعت  و زنده میشویم 3- حساب پس میدهیم و همه اینها با هم اعتقاد به اصل معاد میشود و وجه اصلی ادیان الهی اعتقاد به معاد بوده است. و تصور کنید که ما قایل به حیات پس از مرگ نباشیم زندگی چه معنایی برای ما میدهد؟ کار خوب کنی یا نکنی پس چه چیزی مانع از این میشود که کار خوب بکنیم و کار بد نکنیم؟؟؟؟؟؟؟؟ 
حتی چیزی که به اخلاقیات دین معنا میدهد همین باورداشت معاد است. برخی میگویند که اگر مهمترین وجه دین اخلاق است دیگر برای چه ما دیندار شویم؟ مثلا راست میگوییم / مال مردم نمیخوریم و دزدی نمیکنیم و...همین بس است اما این کافی نیست چون دین بخشی ش اخلاق است و ارکان دیگری هم دارد ولی باز بنا را بر این بگذاریم که مثلا دروغ نگویم چه اتفاقی میافتد اگر بگویم ؟اما وقتی در غالب تفکر دینی قرار میگیرم دروغ گفتن یک بار ایجاد میکند و برای من تبعات دارد و این دروغ گفتن من عنوان فعل حرام پیدا میکند و مرا مستوجب عذاب الهی قرار میدهد لذا نقش بازدارندگی آموزه های دین در حفظ سلوک اخلاقی فرض بر اینست که انسان معتقد را  انگیزه های مضاعفی میدهد برای کار خوب کردن و کار بد نکردن . انسانی که فقط میخواهد از منظر علم اخلاق کار بد نکند عملا چون اخلاق هیچ اهرم الزام آوری در زندگی انسان ندارد  نمیتواند کارآیی زیادی داشته باشد و بشر 124 هزار پیغمبر امده تا به او بگوید آدم شو ُ  و با اینهمه علم اخلاق و علمای اخلاق و .. آخرش این انسانی است که داریم میبینیم و اگر نقش دین در حیات انسان را نادیده بگیریم ببینید چه اتفاقی می افتد . ممکن است توحید مستقیما دخالتی نداشته باشد اما اصل معاد باعث ایجاد سوال و محدودیت و چهارچوب میشود و هیچ اصلی در اصول دین روی همه اعمال ما به اندازه معاد روی اعتقاد ما سایه نمی اندازد و هر چه این اعتقاد قوی تر باشد که یک روزی خواهیم مرد و اینو باور داشته باشیم و یقین کنیم  قطعا جور دیگری زندگی خواهیم کرد. امیرالمومنین ع میفرماید: و کفی بالموت واعظا: اگر اصلا آدم هیچ معلمی در زندگی نداشته باشد جز مرگ همین مرگ برای پند گرفتن و درس گرفتن کافیست.
برخی از مرگ چرا میترسند؟ و چرا یک انسانی مانند علی بن ابیطالب ع میفرماید: انس علی به مرگ از انس یک طفل شیرخوار به پستان مادر بیشتر است؟  این دو زندگی و دید کاملا متفاوت  است. در فرازهای دعایی و سخنان اپمه زیاد تکرار شده که ما معمولا بای خوب زیستن برنامه ریزی میکنیم و به فکر خوب مردن نیستیم و در صورتیکه خوب مردن به اندازه خوب زیستن مهم است. خداوند به زندگی برخی برکت میدهد و خداوند به مرگ برخی نیز برکت میدهد و چه خوشبخت است انسانی که خداوند هم به زندگی و هم به مرگ برخی افراد برکت میدهد.
2- و الحساب: حاسبوا قبل ان تحاسبوا: به حساب خودتان برسید قبل ازینکه جایی به حساب شما برسند
3- و الموازین: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (6); 7 فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7); 8 وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8); 9 فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ : اینکه در دستت چه چیزی برای قیامت دارید و به استناد این آیه قران فکر کنید يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ که  ای کسانیکه ایمان آورده اید  هر رزو از خود بپرسید برای فردای قیامت خود پیش پیش چی فرستاده اید؟ یکی از اصحاب  حضرت علی ع بنام سوهان نقل میکند که ایشان در نخلستان های مدینه مثل مارگزیده به خودش میپیچد و میگوید: آه مِـن قِـلَّـت الـزاد وَ طـول الـطَـریـق= وای بر علی ازین دست خالی و راه دراز.
4- محاسبه: در محضر حضرت پروردگار باید جایی حساب پس دهیم. امیرالمومنین ع میفرمایند :فَالْيَوْمَ عَمَلٌ بِلَا حِسَابٍ ، وَغَدًا حِسَابٌ بِلَا عَمَلٍ= امروز هر کار دلت میخاهد میتوانی نجام بدی اما فردایی هست که حسابت به عمل محاسبه میشود.
 و بخش مهم اعتقد به معاد ثواب و عقابش است یعنی باور کنیم که دوباره زنده میشویم و از ما حساب می کشن و آخرش اینست که کار خوب کنی به بهشت میروی و کار بد کنی به جهنم میروی. اخر دعای عرفه امام حسین ع در آخرین فرازش این دعا را میکند که اللهم حاجتی الیک التی ان اعطیتنیها لم یضرنی ما منعتنی، و التی ان منعتنیها لم ینفعنی ما اعطیتنی، اسالک خلاص رقبتی من النار : خدایا من حاجتی از تو دارم که اگر این حاجت مرا روا کنی هر چی هم به من ندهی ضرر نمیکنم و اگر حاجت مرا روا نکنی هر چه هم به من دهی فایده ای برای من ندارد: خدایا از تو میخواهم مرا از آتش دوزخ رها کنی و مرا از آزاد شده های دوزخ خودت قرار بدهی .
قرآن میفرماید ما جایی با خدا ملاقات خواهیم کرد که ماهیت این ملاقات را نمیدانیم چیست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه: ای انسان بدرستی که تودر راه پروردگارت تلاش می کنی و بالاخره او را دیدار خواهی کرد.
(11)بیعت رسمی و همگانی

 99-مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّكُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُصافِقُونى بِكَفٍّ واحِدٍ فى وَقْتٍ واحِدٍ، وَقَدْ أَمَرَنِىَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ آخُذَ مِنْ أَلْسِنَتِكُمُ الْإِقْرارَ بِما عَقَّدْتُ لِعَلِىٍّ أَميرِالْمُؤْمنينَ، وَلِمَنْ جاءَ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنّى وَ مِنْهُ، عَلى ما أَعْلَمْتُكُمْ أَنَّ ذُرِّيَّتى مِنْ صُلْبِهِ.
 شما تعدادتان بیشتر از آن است که بتوانید با یک دست با من بیعت کنید و اعلام عهد پیمان در غدیر داشته باشید و خدای عزو وجل به من فرمان داده است که چون امکان بیعت عملی نیست خدا به من دستور داده از زبانهای شما اقرار و بیعت بگیریم بر‌انچه که عقد بستم  با شما بر ولایت امیرالمومنین ع . (در روز غدیر پیغمبر فقط برای ولایت امیرالمومنین ع  بیعت نگرفت بلکه برای ولایت همه ائمه  بیعت گرفت  و پیام غدیر این نکته را دربردارد که امام هادی ع و همه ائمه همان اندازه ولی خدا هستند که  امیرالمومنین ع است.) من از سوی خدا مامور شدم که برای ولایت این 12 تن از مومنان  عقد و عهد و پیمان بگیرم و شما را آگاه کردم که سایر ائمه از نسل و  فرزندان و صلب علی ع خواهند بود.
 (سوره مائده سوره غدیر است اولین آیه سوره يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ: ای کسانیکه ایمان اورده اید به عهد و پیمان هایتان پابرجا بمانید و راست باشید)
100-فَقُولُوا بِأَجْمَعِكُمْ: «إِنّا سامِعُونَ مُطيعُونَ راضُونَ مُنْقادُونَ( قائد: رهبر و منقاد کسی که از رهبر اطاعت میکند ) لِما بَلَّغْتَ عَنْ رَبِّنا وَرَبِّكَ فى أَمْرِ إِمامِنا عَلِىٍّ أَميرِالْمُؤْمِنينَ وَ مَنْ وُلِدَ مِنْ صُلْبِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ.
پیغمبر فرمودند همه با هم این کلمات را بگویید و همه گفتند و پیغمبر کلمه به کلمه میگفت و مسلمانان هم تکرار میکردند: ما حرف شما را گوش کردیم/ فرمان شما و خدا را اطاعت کردیم/ به این تقدیر الهی راضی هستیم/ فرمان خود را در اختیار ولی خدا قرار میدهیم و رهبری ائمه را میپذیریم / انچه را که از سوی خدای ما به ما ابلاغ کردی و  خدای خودت / ما راضی هستیم ما پذیرفتیم و تسلیم هستیم و ایمان آوردیم به انچه که تو از سوی خدای خود به ما راجع به علی بن ابیطالب ع   و فرزندانش به ما ابلاغ کردی.

101-نُبايِعُكَ عَلى ذالِكَ بِقُلوُبِنا وَأَنْفُسِنا وَأَلْسِنَتِنا وَأَيْدينا. على‏ ذالِكَ نَحْيى‏ وَ عَلَيْهِ نَموتُ وَ عَلَيْهِ نُبْعَثُ. وَلانُغَيِّرُ وَلانُبَدِّلُ، وَلا نَشُكُّ (وَلانَجْحَدُ) وَلانَرْتابُ( ارتیاب: شک کردن )، وَلا نَرْجِعُ عَنِ الْعَهْدِ وَلا نَنْقُضُ الْميثاقَ. 
با تو بر این ولایت علی و فرزندان علی بیعت میکنیم( این بیعت مستقیما بیعت با خداست) بیعت میکنیم با دلهایمان/ جان همایمان و با زبان هایمان  و مرحله عملی و فیزیکی با دستانمان. با این ولایت ائمه و علی بن ابیطالب ع زندگی میکنیم و جزو هستی ما میشویم و بر این عهد و پیمان استوار خواهیم ماند و گرفتار شک و تردید هم نخواهیم شد و ازین عهد و پیمان باز نخواهیم گذاشت .

102-نطیع الله و نطیعک ُو علیا امیرالمومنین و ولده َالْأَئِمَّةِ الَّذينَ ذَكَرْتَهم مِنْ ذُرِّيتِكَ مِنْ صلبه ، الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ الذین قد عرفتکم مکانهما منی و محلهما عندی و منزلتهما من ربی عزوجل فقد ادیت ذالک الیکم فانهما سید الشباب اهل الجنه و انهما الامامان بعد ابیهما علی و انا ابوهما قبله.
همچنان پیغمبر میگفتند و مردم طاعت میکردند، خدا را اطاعت کنید و سرپردگی میکنیم فرمان شما رسول خدا را و  علی امیرالمومنین ع را( اشاره به آیه اطیعوا  الله و اطیعوا الرسول و... است)و فرزندان  و  امامانی که آنها را ذکر کردیم فرزندانی که از ذریه و نسل تو بودند و تو آنها را به ما شناساندی بعد از حسن و حسین. 
من جای این دو تا حسن و حسین را بشما نشان دادم که جایشان در دل من کجاست  و آگاه کردم( که پیغمبر فرمود سید الشباب اهل الجنه/ ریحانه فی الدنیا دو مایه دلخوشی من در دنیا هستند ) و بعدم نخواستم بگویم که من فقط حسن و حسین را دوست دارم بلکه برای شما توضیح دادم که جایگاه و منزلت حسن و حسین در پیشگاه خدا کجاست؟ من رسالت و وظیفه خود را انجام دادم که الحسن و الحسین  جوانان بهشتی و دو امامی هستند که هم قیام و هم قعود را به آنها نسبت داده است و من پدر حسن و حسین هستم و دو امام بعد از علی.



103- فقولوا:اطعنا الله بذالک و ایاک و علیا و الحسن و الحسین و الائمه الذین ذکرت، عهدا و میثاقا ماخوذا  لامیرالمومنین، من قلوبنا و انفسنا و السنتنا و مصافقه ایدینا، من ادرکهما بیده و اقر بهما بلسانه.
پس مردم بگویید که 
ما اعلام میکنیم از همه اینها اطاعت میکنیم از خدا و از تو پیغمبر خدا و علی بن ابیطالب ع و حسن و حسین اطاعت میکنیم و این عد و پیمانی است که در مورد ولایت امیرالمومین ع میبندیم  در دلهایمان و دست هایمان قرار میدهیم و بر زبان هایمان جاری میکنیم  و با بیعت و دست دادن با علی بن ابیطالب ع این پذیرش ولایت را اعلام خواهیم کرد.

104- وَلا نَبْتَغي بِذالِكَ بَدَلاً وَلانَرى اللَّهُ مِنْ أَنْفُسِنا عنه حولا ابدا، اشهدنا الله وَ كَفى بِاللَّهِ شَهيداً وَأَنْتَ عَلَيْنا بِهِ شَهيدٌ، و کل من اطاع ممن ظهر و استتر، و ملائکه الله و جنوده و عبیده ، و الله اکبر من کل شهید.
هیچ جایگزنی برای و لایت خدا و  پیغمبر و ائمه اطهار قائل نخواهیم بود و هیچوقت ازین ولایت رویگردان نخواهیم شد، ( وَ ثَبِّتْ لی قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ اَصْحابِ الْحُسَیْنِ الَّذینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ.: اعتقاد یک چیز است و بر آن اعتقاد ثابت ماندن چیز دیگری است، )ما خدا را بر این عهد و پیمان شهادت مگریم و خدا برای ما بر این عهد و پیمان کافیست و تو هم شاهد دوم ما هستی و هر مطیع خدایی شاهد بر این عهد و پیمان هست چه پیدا باشد و چه نهان، ما خدا را بشهادت گرفتیم تو رسول خدا را به شهادت گرفتیم مومنان را بشهادت گرفتیم مطیعان را بشهادت گرفتیم و خدا از همه این شاهدان بزرگتر است 
 
105-مَعاشِرَالنّاسِ، ماتَقُولونَ؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ صَوْتٍ وَ خافِيَةَ كُلِّ نَفْسٍ، (فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها)، وَمَنْ بايَعَ فَإِنَّما يُبايِعُ اللَّهَ، (يَدُاللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِمْ).
ای مردم چه میگویید ؟(گویی برخی همهمه و در گوش هم چیزهایی میگفتند) خدا همهاین صاها را میشنوند حتی اگر درگوشی باشد و انچه کهمخفی میکنید خدا همه را میداند( هر کس هدایت شود نتیجه مفید این هدایت برای او خواهد بود و هر کس پایش را کج بگذارد شانس خودش را از دست میدهد و هر کس با علی بیعت کند با خدا بیعت کرده و دست خدا بالاتر از هر دستی است)
 
106-. یُهْلِكُ اللَّهُ مَنْ غَدَرَ( پیمان شکنی) وَ يَرْحَمُ مَنْ وَ فى‏، (وَ مَنْ نَكَثَ( پیمان گسستن و نامردی) فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى‏ بِما عاهَدَ عَلَيْهُ‏اللَّهَ فَسَيُؤْتيهِ أَجْراً عَظيماً)
 ای مردم با علی و ائمه بیعت کنید خدا نابود میکند کسی را که پیمان شکنی کند و خدا رحمت میکند انکه وفای بعهد کند و بر عهد و پیمان خود  با ائمه وفادار بماند. و هر کس که پیمان شکنی کند دود آن در چشم خود میرود و هر کس وفا دار به عهد و پیمانش بماند خدا پاداش بزرگی به او خواهد داد.

107-مَعاشِرَالنّاسِ، قُولُوا الَّذى قُلْتُ لَكُمْ وَسَلِّمُوا عَلى عَلىٍّ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنينَ، وَقُولُوا: (سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصيرُ)، وَ قُولوا: (اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذى هَدانا لِهذا وَ ما كُنّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلا أَنْ هَدانَا اللَّهُ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ و نودوا ان تلکم الجنه ، اودثتموها بما کنتم تعملون.)
ای مردم بگویید انچه را که بر شما گفتم و بروید و بر علی بعنوان امیر مومنان سلام کنید السلام علیک یا امیرالمومنین و بگویید : خدایا پیام ترا شنیدیم و اطاعت کردیم و از تو طلب مغفرت کردیم که سرنوشت همه انسان ها بسوی توست  و بگویید: حمد وستایش و سپاس از آن خدایی است که ما را به ولایت علی هدایت کرد و به امانت ائمه هدایت کرد و ای بسا اگر خدا ما را هدایت نکرده بود ما خود این حقیقت را دریافت نمیکردیم و هدایت نمیشدیم .فرستاده های پروردگار ما به حق آمده اند و مبعوث شدند و پیامبران این پیام را برای ما آورده اند که این بهشت از آن شماست بر آنچه که به بهشت ایمان آورده اید و به آن عمل کردید.
 
108-مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ فَضائِلَ عَلىِّ بْنِ أَبى طالِبٍ عِنْدَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ـ وَ قَدْ أَنْزَلَهافِى‏الْقُرْآنِ ـ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ أُحْصِيَها فى مَقامٍ واحِدٍ، فَمَنْ أَنْبَاَكُمْ بِها وَ عَرَفَها فَصَدِّقُوهُ.
ای مردم فضائل امیرالمومنین ع بیشتر از آنست که بتوانم در یک مجلس احصا کنم و برشمارم اما هر کس هر فضیلتی از علی بن ابیطالب بر شما گفت او را تصدیق کنید و بپذیرید چون علی جامعه همه فضائل انسانی است
 
109-مَعاشِرَالنّاسِ، مَنْ يُطِعِ‏اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ عَلِيّاً وَ الْأَئِمَةَ الَّذينَ ذَكرْتُهُمْ فَقَدْ فازَفَوْزاً عَظيماً
هر کس که اطاعت کند خدا و رسول و علی بن ابیطالب و ائمه طاهرین را در زندگی به فوز عظیمی خواهد رسید
اشاره به این آیه قرآنی است: لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ
 
110-مَعاشِرَالنَّاسِ، السّابِقُونَ إِلى‏ مُبايَعَتِهِ وَ مُوالاتِهِ وَ التَّسْليمِ عَلَيْهِ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنينَ أُولئكَ هُمُ الْفائزُونَ فى جَنّاتِ النَّعيمِ.
ای مردم حتی برای کسانیکه پیش تر و زودتر این ولایت را قبول کردند همین هم خودش فضیلتی است کسانیکه زودتر به علی سلام میکنند  انان هستند برندگان و سعادتمندان در جنات نعیم الهی
 
 111- مَعاشِرَالنّاسِ، قُولُوا ما يَرْضَى‏اللَّهُ بِهِ عَنْكُمْ مِنَ الْقَوْلِ، فَإِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِى الْأَرْضِ جَميعاً فَلَنْ يَضُرَّاللَّهَ شَيْئاً.
ای مردم سخنی بگویید که خداوند بر این سخن شما راضی باشد و  رضایت خدا با آن سخن جلب شود ، همهمه شما مورد رضای خدا نیست و شما اگر کفر پیشه کنید و همه انهایی که در زمین هستند هرگز ضرری به خدا نخواهد رسید
 
 112- اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ (بِما أَدَّيْتُ وَأَمَرْتُ) وَاغْضِبْ عَلَى (الْجاحِدينَ) الْكافِرينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ.
خداوندا بر آنچه که ادا کردم مومنان را مورد مغفرت خویش قرار بده و آنچه که به آنها امر کردم و غضب خود را نثار کن برای همه کسانی که کفر پیشه کردند ،و انکار کردند ولایت علی بن ابیطالب ع را .سپاس و ستایش مخصوص خداست همو که پروردگار جهانیان است.

مفهوم عهد/ عقد/ بیعت و میثاق:
مفاهیم فقهی و شرعی
عقد: جنبه داد و ستد دارد / ما چیزی به امام میدهیم و ولایت را میپذیریم و این رابطه دو طرف است.
عهد: الزاما در ان چیزی داد و ستد نمیشود /مثلا شاگردی به صاحب مغازه عهد میکند در مالش خیانت نکند اما این میتواند یکطرفه و یا دو طرفه باشد.
پیمان: بیشتر جنبه فکری دارد مانند پیمان سیاسی و حزبی و در آن پذیرش مسئولیت نیست بلکه پذیرش چهارچوب فکری است و پیمان و میثاق هم دو طرفه است.
بیعت:  همه اینها را شامل میشود و در آن اصل اصیلی وجود دارد که صاحب اختیار من کسی است که من با او بیعت میکنم مثلا من به فرزندم وکالت میدهم اما از من سلب اختیار نمیشود و فردا میتوانیم این عقد را سلب کنم اما بیعت گسستنی نیست و یکطرفه است مثلا مردم با کسی بیعت میکنند یعنی او را بعنوان ولی و صاحب سرنوشت خود قبول و اختیار تصمیم گیری را به او واگذار کردیم.

صَدَقَ رَسولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم.
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